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چکیده
دوره  های  ویژگی  شناسایی  حاضر  پژوهش  هدف 
تحوّلی ظهور بزرگسالی )18 تا 29 سال( در دانشجویان 
با  با توجه به عامل جنسیت است. بر این اساس،  ایرانی 
استفاده از نمونه گیری ملاکی، 15 نفر )8 پسر و 7 دختر 
با میانگین سنی 23/26( از دانشجویان و فارغ التحصیلان 
دانشگاه ساکن شهر تهران که در سال تحصیلی  1395-96 
انتخاب  داشتند  قرار  سالگی   29 تا   18 سنی  بازه  در 
نیمه  از مصاحبه  استفاده  با  و  انفرادی  به صورت  شده و 
کیفی  تحلیل  گرفتند.  قرار  مصاحبه  مورد  یافته،  ساختار 
راهبرد هفت  و  پدیدارشناسی  از روش  استفاده  با  داده ها 
شامل  ویژگی  هفت  شناسایی  به  کُلایزی،  مرحله ای 
سردرگمی،  احساس  یابی،  هویت  عاملیت،  شکل گیری 
بینابینی،  وضعیت  ادراک  آینده،  به  نسبت  بینی  خوش 
همچنین  انجامید.  صمیمیت  به  نیاز  احساس  و  بی ثباتی 
نتایج پژوهش نشان داد که در برخی زیر مقوله های مرتبط 
و  ثباتی  بی  سردرگمی،  احساس  عاملیت،  شکل گیری  با 
جنس  دو  میان  تفاوت هایی  صمیمیت  به  نیاز  احساس 
بازنگری  لزوم  بر  این پژوهش  نتایج  قابل مشاهده است. 
 در شناخت از دورة سنی جوانی در فرهنگ ایرانی تأکید 

می کند و رهیافت هایی را در این باره ارائه می دهد. 
 کلیدواژه ها: ظهور بزرگسالی، جنسیت، دوره تحوّلی، 

پدیدارشناسی، بافت فرهنگی

 Abstract

The purpose of this study was to identify the 

features of emerging adulthood developmental stage 

(from 18 to 29 years old) in Iranian university stu-

dents and investigate the role of gender in perception 

of these features. By employing criterion sampling, 

15 persons (M=23.26, 8 males and 7 females) were 

selected from 18-29-year-old university students/

graduates who were living in Tehran in 2017. All 

participants were subjected to a semi-structured inter-

view. Analyzing the data by employing the phenom-

enological method and Colaizzi’s seven-step strategy 

indicated seven features, including Agency forma-

tion, Identity formation, Confusion, Optimism, Feel-

ing in-between, Instability, and the need for intimacy. 

Results also showed that there were some differences 

between males and females in Agency formation, 

Confusion, Instability, and the need for intimacy. The 

results of this study emphasize the need to review the 

knowledge of the young age period in Iranian culture 

and provides hints in this regard.

Keywords: emerging adulthood, gender, 

developmental stage, phenomenology, cultural context
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l مقدمه

برخی نظریه های تحوّلی نوین، تحول انسان را به صورت نظامی پویا در نظر می گیرند 
که مادام العمر، چند بعدی، چند جهتی و انعطاف پذیر است و عوامل متعددی مانند بافت 
فرهنگی- اجتماعی بر آن تأثیر دارند. این نظریه ها ضمن رد نظریه های مرحله ای و دیدگاه 
آنها نسبت به تحوّل انسان ، نظریه هایی مانند نظریه »گستره حیات« را پیشنهاد داده اند )بالتز، 
از پژوهشگران تحولی نگر معتقدند که اگرچه  لیندنبرگر و استادینگر، 2006(. برخی دیگر 
نظریه های مرحله ای محدودیت های خودشان را دارا هستند ولی حداقل درک روشنی را 
از الگوهای هنجاری و مسائل موجود در زمان های مختلف مسیر زندگی بدست می دهند )به 

عنوان مثال، آرنت و تانر، 2009(.

با فرض مرحله ای و مادام العمر در نظر گرفتن تحول انسان، یکی از مراحلی که در 
قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دوره جوانی است. دوره ای که از بعُد زمانی بعد از 
نوجوانی و قبل از بزرگسالی قرار می گیرد. اریکسون )1950( پس از تعریف نوجوانی به 
عنوان سن هویت یابی در برابر پراکندگی نقش، ادعا کرد که صنعتی بودن یا نبودن کشورها 
می تواند بر تجربه نوجوانی مؤثر باشد. او اظهار می دارد که نوجوانی معمولاً در کشورهای 
صنعتی طولانی مدت است و افراد ممکن است در طی فرآیند هویت یابی دوران تعلیق هویت 
را تجربه کنند که در آن آزادانه دست به تجربه نقش های مختلف می زنند تا جایگاهی در 

جامعه پیدا کنند )اریکسون، 1968(.

لوینسون )1978( در نظریه مرحله ای تحول بزرگسالان، دوره سنی 17 تا 33 سالگی را 
دوره نوگامی تحول نامید و وظیفه مهم این سن را حرکت به سمت دنیای بزرگسالی و بنا نهادن 
یک ساختار زندگی پایدار دانست. وی معتقد بود در طی این دوره، فرد جوان مقادیر قابل توجهی 
از تغییرات و ناپایداری ها را از طریق گزینه های متنوع برای اشتغال و روابط  عاشقانه تجربه 

می کند و یک حس مبهم از خود در دنیای بزرگسالان شکل می دهد )لوینسون، 1978(.

با گذشت زمان و به وجود آمدن تغییرات اجتماعی گسترده در حوزه آموزش عالی و 
اشتغال، سن ازدواج و فرزند آوری و روابط جنسی که عمدتا تجربه نوجوانی و جوانی را تحت 
تأثیر قرار داده اند، آرنت )2000( برای اولین بار ادعا کرد نوجوانی طولانی مدتی که اریکسون 
با ویژگی هایی  به یک دوره تحولی مستقل  تبدیل شدن  بود، خود در حال  برده  نام   از آن 
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نیز داراست.  لوینسون را  از ویژگی های اشاره شده توسط  به فرد است که برخی  منحصر 
وی این دوره تحولی که بین نوجوانی و بزرگسالی قرار گرفته و از حدود 18 سالگی شروع 
شده و در 29 سالگی خاتمه می یابد را »ظهور بزرگسالی« نامید و اذعان داشت از آنجا که به 
وجود آمدن این دوره محصول تغییرات اجتماعی است، ویژگی های آن نیز به شدت از بافت 

فرهنگی-اجتماعی تأثیر می پذیرد.

نظریه ظهور بزرگسالی به عنوان چهارچوبی برای به رسمیت شناختن این ادعا پیشنهاد 
شده که در حال حاضر انتقال به بزرگسالی به اندازه کافی طولانی شده است که یک دوره مجزا 
را در مسیر زندگی تشکیل دهد. در نظر گرفتن ظهور بزرگسالی به عنوان یک دوره مجزای 
تحوّلی، احتمالاً تمرکز را بر حیطه های وسیع تری از تحوّلات در این دوره قرار خواهد داد 
 )آرنت، 2007a(. با این وجود، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی همچنان ترجیح می دهند 
وابستگی  از  انتقال  به دوره  اشاره  برای  نورسته«  »بزرگسالی  و  مانند »جوانی«  واژه هایی  از 
نوجوانی به استقلال بزرگسالی استفاده کنند. در حقیقت همنچان نسبت به ضرورت استفاده 
از واژه ای جدید برای توصیف پدیده ای که اساساً پاسخ نسل جدید به تغییرات ساختاری در 

حوزه اشتغال است تردیدهایی وجود دارد )کوته و باینر، 2008(.

آرنت )2004( پس از معرفی نظریه خود، پنج ویژگی برای این دوره ذکر می کند که 
آن را از نوجوانی و بزرگسالی متمایز می نمایند. این ویژگی  ها عبارتند از اکتشاف هویت، 

بی ثباتی، تمرکز بر خود، احساس بینابینی و در نظر گرفتن احتمالات/ خوش بینی.

وی در مورد این ویژگی ها اینگونه توضیح می دهد )آرنت، 2011(: »ظهور بزرگسالی 
دوره اکتشاف هویت است. دوره ای از زندگی که در آن افراد به سمت انتخاب های تعیین 
کننده در زمینه روابط عاطفی و اشتغال حرکت می کنند. این انتخاب ها بر اساس قضاوتشان 
ظهور  آنهاست.  برای  موجود  امکانات  بر  علائق  این  تطابق  چگونگی  و  علائق  به  نسبت 
بزرگسالی دوره بی ثباتی است چرا که افراد حاضر در این دوره ضمن دنبال کردن اکتشاف 
هویت، تغییرات فراوانی در شریک رمانتیک، شغل، جهت گیری تحصیلی و نظم زندگیشان 
ایجاد می کنند. ظهور بزرگسالی دوره تمرکز بر خود است، چرا که دوره ای از زندگی است 
که در آن افراد کمترین التزام را به نقش های روزانه خود دارند و بنابراین بزرگترین آزادی 
عمل را برای تصمیم گیری مستقل دارا هستند. ظهور بزرگسالی دوره احساس بینابینی است. 
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چرا که زمانی است که افراد به احتمال بسیار زیاد احساس می کنند نه بزرگسال هستند و نه 
نوجوان؛ بلکه جایی میان این دو قرار گرفته اند. نهایتاً ظهور بزرگسالی دوره خوش بینی و در 
نظر گرفتن احتمالات است چراکه تقریباً همه در این دوران باور دارند که عاقبت زندگی به 
آنها لبخند خواهد زد و در بزرگسالی به اهدافی که در رؤیاهای خود می دیدند خواهند رسید«.

آرنت )2007( همچنین مدعی است که ویژگی های اصلی ظهور بزرگسالی بدون شک 
در میان فرهنگ های مختلف و افرادی که متعلق به وضعیت های اجتماعی-اقتصادی و نژادی 
مختلف هستند، متفاوت است. هندری و کلوپ )2010( در طی پژوهشی بر روی جوانان غیر 
دانشجو در ولز، نشان دادند که نظریه ظهور بزرگسالی و ویژگی های آن اغلب برای جوانانی 
متوسط جامعه هستند.  به طبقه  متعلق  اند و دست کم  دانشگاه شده  وارد  که  است  صادق 
آنها بیان کردند که نمی توان  به افرادی که فاقد پنج ویژگی بیان شده توسط آرنت هستند 
به دید ناهنجار نگاه کرد. تانر و آرنت )2011( در پاسخ به نقد افرادی )از جمله کلوپ و 
هندری،2011( که ادعا می کنند که همواره گروه های کوچک تری از افراد در هر دوره ای 
از تحول وجود دارند که از ویژگی های تعریف شده توسط روانشناسان تحولی فاصله می 
گیرند و لذا مراحل تحول هیچ گاه نمی توانند جهان شمول باشند، مدعای خود را تکمیل 
کرد. از نظر آرنت در کشورهای در حال توسعه عمدتاً تنها جوانانی که به طبقه مرفه جامعه 
تعلق دارند چیزی شبیه به دوره ظهور بزرگسالی را تجربه می کنند. در حالت کلی، تعداد 
جوانانی که در کشور های در حال توسعه، ویژگی های مذکور را تجربه می کنند بسیار کمتر 
از کشور های توسعه یافته است )تانر و آرنت، 2011(. به عبارت دیگر، با نگاه مرحله ای به 
تحول، ما تنها خرده نظریه هایی خواهیم داشت که تنها برای گروه کوچکی از افراد در دوره 
زمانی مشخص و در جامعه ای معین صادق هستند؛ لذا هر جامعه ای در هر دوره تاریخی 
به نظریه تحولی مختص به خود نیازمند خواهد بود. همچنین در مسیر تکمیل نظریات خود، 
آرنت بر فرهنگ به عنوان اساس بنیادین تحول تأکید بیشتری نمود )آرنت و تانر، 2009(. 
جمع گرایی یا فردگرایی جامعه، از جمله عوامل مؤثر بر تجربه ویژگی های ظهور بزرگسالی 
در نظر گرفته می شود )آرنت، 2000(. طبق تعریف، فرهنگ های جمع گرا  بر »خودِ جمعی« 
تأکید دارند و بر همین اساس ارزش زیادی برای همکاری، حمایت دوجانبه، روابط اجتماعی 
متوازن و شرکت در فعالیت های گروهی قائل می شوند. درمقابل، فرهنگ های فردگرا، رشد 



  7 / 7 / مجله روانشناسی 97 /بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ...

یک خودِ مستقل را ترویج میکنند، بنابراین مردم به استقلال، آزادی های فردی و موفقیت 
های فردی اهمیت بیشتری میدهند )آرنت،2013(. 

در نتیجه چنین نگرشی است که پژوهش هایی در کشورهای مختلف و فرهنگ های 
با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی و میزان توسعه  این دوره  بیشتر  متنوع برای بررسی 
یافتگی کشور ها انجام شده است که از آن جمله می توان به پژوهش های فاسیو و میکوچی 
)2003( در آرژانتین، لوییکس، دویت و گوسنز )2011( در بلژیک، نلسون )2009( در رومانی، 

نلسون، بدجر و وو )2004( در چین و سیتر و نلسون )2011( در هند انجام شده است. 

از آنجا که اغلب این پژوهش ها در کشورهایی با فرهنگ غربی یا کشور های توسعه 
یافته انجام گرفته است، اطلاعات کمتری از تجربه دوره ظهور بزرگسالی در کشورهای در 
حال توسعه و دارای فرهنگ آسیایی موجود است. بنابراین، ظهور بزرگسالی ممکن است در 
این جوامع مشاهده نشود یا متفاوت با کشورهای غربی تجربه شود )بدجر، نلسون و بری، 
2006(. به عنوان یک نمونه از پژوهش هایی که در فرهنگ شرقی انجام گرفته است، بدجر، 
نلسون و بری )2006( در مقایسه جوانان امریکایی و چینی نشان دادند که تنها 35% از جوانان 
چینی حاضر در پژوهش احساس بینابینی را تجربه می کردند، در حالی که این نسبت برای 

جوانان امریکایی 66% بود.

ایران به عنوان کشوری آسیایی و در حال توسعه، در دهه های اخیر تغییرات فرهنگی و 
جمعیت شناختی اعجاب انگیزی را تجربه کرده است )عباسی-شاوزی، مک دونالد، حسین-
چاوشی، 2008(. به عنوان نمونه، آمار رسمی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران )1390( نشان 
می دهد میانگین سن ازدواج برای مردان از 24/1 در سال 1355 به 26/7 در سال 1390 و 
برای زنان از 19/7 به 23/4 رسیده است. همچنین این آمار نشان می دهد که در سال 1355 
تنها 3/8% از مردان و 2/6% از زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، در حالی که در سال 

1390، این رقم به 18/2% برای مردان و 18/4% برای زنان رسیده است.

به جمع  بیشتری  گرایش  در گذشته  ایرانیان  دینی  و  سنتی  فرهنگ  فرهنگی،  منظر  از 
گرایی داشته است، اما جهانی شدن و تغییرات فرهنگی دهه های اخیر زمینه رشد فردگرایی را 
نیر فراهم آورده است. تحقیقات هافشتد، هافشتد و مینکو )2010( بر روی مقیاس فردگرایی 
در 76 کشور جهان نشان میدهد ایران رتبه 38 را در میان این کشورها داراست و اکنون تقریبا 
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در میانه طیف فردگرایی و جمع گرایی قرارگرفته است.

در حوزه روابط خانوادگی، فرهنگ سنتی ایرانی متأثر از آموزه های اسلامی است. در 
نتیجه، احترام به والدین و اطاعت از دستوراتشان و تلاش برای جلب رضایت آنها ارزش 
اما امروزه با گسترش مدارس و دانشگاه ها و سایر نهادهای آموزشی، این  تلقی می شود؛ 
ارزش ها تا حدودی به چالش کشیده شده و ساختار خانواده را با تغییراتی رو به رو ساخته 
است )ناصحی-بهنام، 1985(. با این وجود، اغلب جوانان ایرانی هنوز هم تا پیش از ازدواج به 
همراه والدینشان زندگی میکنند و تحت حمایت آنها هستند )سازمان ملی جوانان ایران، 1381(.

ایرانی به واسطه تأثیرپذیری از آموزه های  نیز، فرهنگ سنتی  در حوزه روابط جنسی 
اسلامی، رابطه آزاد با جنس مخالف را در چهارچوبی خارج از ازدواج بهنجار تلقی نمی کند 
و بر تشکیل خانواده تأکید دارد. اگرچه این ارزش های فرهنگی و دینی همچنان در جای 
خود باقی هستند، اما تغییرات اجتماعی دهه های اخیر باعث ایجاد دگرگونی هایی اساسی در 

روابط جنسینی نیز گردیده است )خلج آبادی فراهانی، کللند و مهریار، 2011(. 

به طور کلی می توان گفت این شواهد، نشان دهنده همسویی برخی تغییرات اجتماعی 
ایران طی دهه های گذشته با تغییرات عنوان شده در کشورهای صنعتی و تفاوت در برخی 
دیگر است. از سوی دیگر، پژوهش ها نشان داده است که مفهوم بزرگسالی در ذهن دانشجویان 
ایرانی مفهومی فردی و فاعلی است که خود افراد و نه هنجارهای سنتی جامعه یا زمان بندی 
نهادها آن را تعریف می کنند. لذا رسیدن به بزرگسالی دیگر نمی تواند با معیارهای زیستی یا 
جامعه شناختی تعریف شود. همچنین ملاک های عنوان شده برای بسیاری از افراد تا اواسط 
میان  لذا فرضیه وجود دوره ای  به طور کامل محقق نمی شود.  اواخر دهه سوم زندگی  یا 
نوجوانی و بزرگسالی در دانشجویان شهر تهران مورد تأیید قرار گرفته است )سلیمانی، 1395 
و سلیمانی و حجازی، 1397(. شناسایی ویژگی های این دوره سنی در دانشجویان ایرانی و 
مقایسه آن با یافته های آرنت می تواند بستری برای بررسی عمیق و انتقادی نظریه آرنت در 
دانشجویان ایرانی باشد و مشخص نماید ویژگی های معرفی شده توسط وی تا چه حد در 
فرهنگ های مختلف متفاوت است. به بیان دیگر، یافته های این پژوهش می تواند مشخص 
نماید نقد مطرح شده توسط هندری و کلوب )2011( تا چه حد بر نظریه آرنت )2000( 
وارد است. از سوی دیگر، زمینه مناسب را برای انجام بسیاری از پژوهش های دیگر درباره 



  9 / 9 / مجله روانشناسی 97 /بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ...

این دوره سنی و ویژگی های آن و ارتباط این ویژگی ها با سایر سازه های روانشناختی در 
ایران فراهم آورد.

از منظری دیگر، جنسیت در فرهنگ ایرانی به دلیل داشتن نقش کلیدی در فرهنگ و 
ساختار شغلی، عاملی مهم در ساخت انواع فرصت ها در زندگی ایرانیان بوده و تأثیر مهمی 
در نقش هایی که افراد در خانواده و نهادهای اجتماعی ایفا می کنند دارد )میرفردی، ولی نژاد؛ 
1395(. در نتیجه، جنسیت به عنوان یک عامل، ممکن است بر ویژگی های تحولی افراد مؤثر 
باشد. به عنوان مثال، گیلیگان )1982( شکل گیری هویت در دختران و پسران را در دوره 

جوانی، متفاوت از هم در نظر می گیرد.

نهایتاً باید گفت به طور کلی وجود چند مسئله در مطالعات انجام گرفته، لزوم انجام 
پژوهش حاضر را تبیین می کند:

1( به طور کلی در سراسر جهان پژوهش های اندکی برای بررسی ویژگی های این 
دوره تحوّلی انجام شده است و عمده پژوهش های انجام شده تنها بازآزمایی ویژگی های 
مطرح شده توسط آرنت است.2( با توجه به تفاوت های آشکار میان فرهنگ ایرانی اسلامی 
و فرهنگ امریکایی و سایر کشور های غربی، نمی توان به سادگی ادعا کرد تمام ویژگی های 
تعریف شده توسط آرنت در کشورمان ایران نیز قابل مشاهده است. 3( پژوهش های داخلی 
بسیاری به مسائل مربوط به جوانان می پردازند )مانند ازدواج، اشتغال، سلامت روان، هویت، 
تحصیل و غیره(، اما و ویژگی های متمایز کننده این مرحله حیاتی تحوّل انسان در کشورمان 

اصلًا مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به نکات فوق و با توجه به فقدان پژوهشی جامع در زمینه بررسی ویژگی های 
این دوره تحولی در فرهنگ ایران، در این پژوهش برآنیم تا به روش کیفی، ویژگی های دوره 
تحوّلی ظهور بزرگسالی را در دانشجویان ساکن شهر تهران را شناسایی کرده و تفاوت های 
جنسیتی در این ویژگی ها را مورد بررسی قرار دهیم. ضرورت پرداخت کیفی به ویژگی 
های دوره سنی ظهور بزگسالی، بهره گیری از ویژگی تفسیری و اکتشافی پژوهش های کیفی 
در موضوعی که بافت مند بوده و خلأ نظری در آن حس می شود قابل توضیح است. برای 
اکتساب توصیف بیشتر وجزییات تفسیری در موقعیت دارای ابهام، روش کیفی پدیدارشناسی 

می تواند راهگشا باشد. 
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l روش 

در  بزرگسالی  ظهور  تحوّلی  دوره  ویژگی های  حوزه  در  کافی  اطلاعات  که  آنجا  از 
فرهنگ ایرانی موجود نیست، از روش پژوهش کیفی و طرح پدیدار شناسی تجربی استفاده 
شده است. پدیدار شناسان اشتراکات مشارکت کنندگان در تجربه یک پدیده را مد نظر قرار 
میدهند. هدف اصلی این روش تقلیل تجارب افراد از یک پدیده به توصیفی از ذات فراگیر 

آن است )کرسول، 1394/ 2007(.

میان  از  ملاکی  هدفمند  نمونه گیری  روش  به  حاضر  پژوهش  در  شرکت کنندگان 
دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه در بازه سنی 18 تا 29 سال و ساکن شهر تهران در 
سال 95-96 انتخاب شدند. چرا که اولا مشارکت کنندگان باید در بازه سنی تعریف شده برای 
ظهور بزرگسالی حضور داشته باشند و ثانیاً با توجه به پیشینه پژوهش، سن، وضعیت اشتغال، 
تأهل، سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی ممکن است بر ادراک فرد از دوره ظهور بزرگسالی 
تأثیرگذار باشد. انتخاب دانشجویان به عنوان میدان پژوهش حاضر نیز بدان جهت است که 
دانشجویان بهتر می توانند در مورد مسائلی که پاسخ روشنی ندارند از دلیل و منطق استفاده 
کنند و قوت ها و ضعف های موضوعات دشوار را تشخیص دهند )پری، 1999(. از سوی 
دیگر، همان طور که بیان شد، شواهد پژوهشی تا کنون وجود این دوره را تنها در دانشجویان 

ایرانی به اثبات رسانده است.

در پژوهش های کیفی، اشباع نظری مقوله، مبنای داوری درباره زمان توقف نمونه گیری 
از گروه های مختلف مربوط به آن مقوله است. رسیدن به اشباع نظری بدین معناست که 
 پژوهشگر به این اطمینان دست یابد که با ادامه نمونه گیری، دیگر داده جدیدی بدست نمی آید 
)گلیزر و استراوس، 1967(. در پژوهش حاضر پس از انتخاب 15 نفر )7 دختر و 8 پسر( با 

میانگین سنیّ 23/26 سال، داده ها به اشباع نظری رسیدند. 

توسط  که  شناختی  اطلاعات جمعیت  پرسشنامه  ابتدا  پژوهش،  در  کنندگان  مشارکت 

جدول 1. مشخصات مصاحبه شوندگان
جنسیت
دختر
پسر

شاغل
1
5

مجرد
4
8

میانگین سنی
22/71
23/75

غیر شاغل
6
3

سطح اقتصادی پایین
1
1

متأهل
3
0

سطح اقتصادی متوسط
2
4

سطح اقتصادی بالا
4
3
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محقق تدوین شده بود را تکمیل می کردند. سپس با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار 
یافته، سؤالاتی برای فهم عمیق تر تجارب آنها از دوره ظهور بزرگسالی از آنها پرسیده میشد. 
زمینه  در  پیشین  تحقیقات  بررسی  و  پژوهش  سؤالات  بر  مبتنی  مصاحبه  سؤالات  طراحی 
است.  گرفته  صورت   )2004( آرنت  نظریه  خصوصاً  بزرگسالی،  ظهور  دوره  های  ویژگی 
پس از استخراج محور های کلّی مصاحبه، سؤالات در چهار مرحله با نظر دو نفر متخصص 
مسلّط به پیشینه نظری اصلاح شدند. سپس دو مصاحبه به صورت آزمایشی برگزار شد و با 
توجه به تحلیل آنها، نسخه نهایی سؤالات بدست آمد. سؤالات مصاحبه متشکل از سه بخش 

اصلی بود.

 بخش اول به روایت زندگی افراد از 18 سالگی تا زمان حال اختصاص داشت چرا که 
آرنت )2015b( برای پژوهش پیرامون تحوّل هویت در نوجوانی و ظهور بزرگسالی رویکرد 
روایتی را پیشنهاد می کند. این رویکرد بر داستان هایی که افراد هنگام معنادهی به زندگی شان 
برای خود یا دیگران می گویند تأکید دارد )مک آدام، 2006، به نقل از آرنت، 2015b(.  در 
خلال این روایت ها، افراد به ویژگی های خود در این دوره سنی اشاره می کردند. بخش 
دوم به سؤالاتی به مقایسه شرایط حال با دوران نوجوانی اختصاص داشت. این قیاس ویژگی 
ها نیز افراد را به تامل اساسی درباره تغییرات خود و ویژگی های اختصاصی سوق می داد. 
نهایتاً در بخش سوم، ویژگی هایی که آرنت )2004( برای ظهور بزرگسالی بیان کرده است به 

صورت غیر مستقیم مورد توجه قرار می گرفت.

مدت زمان هر مصاحبه در حدود 45 تا 90 دقیقه بوده و به صورت فردی توسط محقّق 
انجام شده است. در ابتدای هر مصاحبه اطمینان لازم برای امانتداری به مصاحبه شونده داده 
شده و با کسب اجازه از هر مصاحبه شونده، محتوای مصاحبه ها به صورت صوتی ضبط 

شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش هفت مرحله ای کلایزی )1978( به ترتیب ذیل 
مورد استفاده قرار گرفته است:

1. در پایان هر مصاحبه، بیانات ضبط شده کلمه به کلمه تایپ شده و وارد رایانه گردید. 
به جهت درک احساس و تجارب مصاحبه شوندگان، متن هر مصاحبه چند بار مطالعه شد. 
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2. در مرحله بعد، اطلاعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیده مورد بحث مشخص شده 
و به این طریق، جملات مهم متمایز گردیدند.

3. سپس سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکّر 
فرد است استخراج شده و در حاشیه متن مصاحبه یادداشت شود. این معانی اولیه »کد« نامیده 
میشوند. پس از کد گذاری اولیه، سعی شد تا مرتبط بودن کدها با جملات اصلی مورد بررسی 

قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل شود.

4. در مرحله چهارم، کد ها به دقت مطالعه مورد مطالعه قرار گرفتند و بر اساس تشابه، 
دسته بندی شدند. بدین روش دسته های موضوعی از مفاهیم )تم ها یا موضوعات اصلی( 

تشکیل میشود که زیر مقوله نام دارد.

5. در این مرحله، زیر مقوله ها مرتبط با یکدیگر برای توصیف جامع از پدیده تحت 
مطالعه به هم پیوند خوردند و دسته های کلی تری تحت عنوان مقوله به وجود آوردند. 

6. در مرحله ششم توصیف جامع و تا حد امکان واضح و بدون ابهام از پدیده تحت 
مطالعه ارائه شد.

7. مرحله پایانی به اعتبار بخشی به نتایج اختصاص داشت. یکی از راه های رسیدن 
به اعتبار در پژوهش های کیفی، استفاده از کمیته راهنما است )رائو و پری، 2003(. لذا، در 
پژوهش حاضر پس از استخراج متن مصاحبه ها و کدگذاری اولیه، ابتدا سه نمونه اولیه از 
کدگذاری ها به سه نفر از متخصصین مسلط بر ادبیات پژوهش ارائه و نظرات آنها پیرامون 
کدگذاری کسب گردید و سپس سایر مصاحبه ها مورد کد گذاری قرار گرفت. همچنین یکی 
از مصاحبه ها برای کد گذاری، در اختیار یک متخصص مسلط بر ادبیات پژوهش قرار گرفت 
و سپس از آزمون اعتبار بین دو کدگذار برای سنجش اعتبار کد ها استفاده شد. نتایج حاکی 
این میزان  اینکه  به  با توجه  برابر 82 درصد است.  بین کُدگذاران  این بود درصد توافق  از 
اعتبار بیشتر از 60 درصد است )کاول، 1996(، قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید است و 
می توان ادعا کرد که میزان اعتبار تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است .در نهایت، مقوله های 
نهایی استخراج شده توسط سه نفر متخصص بررسی شده و پس از انجام برخی اصلاحات 

مورد تأیید تمامی افراد قرار گرفت.
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l یافته ها

کدگذاری مصاحبه ها و تجمیع کدهای مشابه، به یافتن 19 زیر مقوله مرتبط با ویژگی 
های دوره تحولی ظهور بزرگسالی انجامید. در مرحله بعد بر اساس اشتراکات زیرمقوله ها، 
7 مقوله اصلی تحت عنوان ویژگی دوره تحولی ظهور بزرگسالی بدست آمد: عاملیت جویی؛ 
هویت یابی، احساس سردرگمی، ناپایداری، ادراک وضعیت بینابینی، خوش بینی نسبت به 

آینده و احساس نیاز به صمیمیت.

□ ویژگی اول: عاملیت جویی

عاملیت جویی به منزله فرآیندی است که در طی آن، فرد تلاش می کند تا آرام آرام به 
صورت ارادی و مستقل، بر عملکرد خود و همچنین بر محیط پیرامونش تأثیر گذاشته و به 
فردی فعال، عامل تجربه، مستقل و انتخاب گر تبدیل شود. شرکت کنندگان در این پژوهش، 
در طی این دوره از زندگی، از پیروی از دیگران و عدم استقلال در تصمیم گیری برای خود به 

جدول 4. خلاصه یافته های پژوهش
ویژگی ها

عاملیت جویی

هویت یابی

احساس سردرگمی

خوش بینی نسبت به آینده

ادراک وضعیت بینابینی

بی ثباتی

احساس نیاز به صمیمیت

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

زیر مقوله ها
پیش اندیشی

استقلال طلبی )خود پیروی(
استقلال طلبی )خود اتکایی(

محاسبه رفتار و تصمیمات خود
بهبود خود تنظیمی

اکتشاف هویت
غنی سازی تجربه و اطلاعات محیطی

شناخت بهتر خود
تمرکز بر خود

احساس ابهام در تصمیم گیری ها
احساس ابهام نسبت به آینده

امیدواری نسبت به آینده
تنوع برنامه های معطوف به آینده

احساس عدم تطابق خود با تصویر ذهنی موجود از بزرگسالی و نوجوانی
احساس عدم تطابق خود با ویژگی های هنجاری بزرگسالی و نوجوانی

ناپایداری شغلی-تحصیلی
ناپایداری نظام اهداف

ناپایداری نگرش ها و دیدگاه ها
احساس نیاز به شریک رمانتیک
احساس نیاز به دوست صمیمی

دختر
7
6
5
6
6
7
7
6
6
6
2
5
6
3
3
1
2
2
1
2

فراوانی
15
14
12
14
13
15
15
14
14
13
8

12
12
7
7
8
6
5
8
4

پسر
8
8
7
8
7
8
8
8
8
7
6
7
6
4
4
7
4
3
7
2
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سمت استقلال در تصمیم گیری حرکت می کردند و به خود پیروی می رسیدند. یکی از نمونه 
های بارز این خود پیروی، تلاش افراد برای انتخاب اهداف و نقشه راه زندگی برای آینده بود. 
البته، آنها در این مسیر از تجارب دیگران و نظرات آنها نیز به عنوان راهنما بهره می جستند. از 
جنبه ای دیگر، مشارکت کنندگان احساس میکردند که خودشان باید مسئولیت امور مرتبط با 
 خود را بر عهده بگیرند و روی پای خود بایستند، لذا به سمت خود اتکائی حرکت می کردند. 
در حوزه خود اتکائی، استقلال طلبی اقتصادی که از کدهای مرتبط با این حوزه است با توافق 
بالایی در میان پسران شرکت کننده مشاهده شد ولی در دختران فراوانی کمتری داشت. در 
طی فرآیند عاملیت جویی، مشارکت کنندگان پیوسته رفتار ها و تصمیمات خود را تحلیل 
و بررسی کرده و سپس برخی از آنها را تغییر میدادند. آنها در مقایسه ظهور بزرگسالی با 
نوجوانی، احساس میکردند که خود تنظیمی شان نیز بهبود قابل توجهی یافته است. بهبود 
خود تنظیمی به معنی تلاش مستقل برای مدیریت بهتر امور خود در مسیر اهداف، کنترل 
تکانه ها و حرکت از رفتارهای هیجانی و تصمیم گیری های تکانشی به سمت رفتار سنجیده 
و تصمیم گیری های منطقی است. برخی از صحبت های مشارکت کنندگان برای روشن 

شدن موضوع در ادامه ذکر میشود:

این دوره،  از  این، آدم مطیع جامعه و خانواده است ولی بعد  از  آقای 22 ساله: »قبل 
دغدغه هایی براش شکل می گیره که دیگه نمی تونه مطیع باشه. به نظرم از مطیع بودن خسته 

میشه و بیشتر میره به این سمت که خودش انتخاب کنه. استقلالش بیشتر میشه.«

خانم 20 ساله: »در این دوره فهمیدم باید دست روی زانوی خودمان بگذاریم و بلند 
شویم نه اینکه متکی به دست هایی باشیم که به سمت ما برای کمک دراز شده است.«

□ ویژگی دوم: هویت یابی

هویت یابی به منزله فرآیندی است که طی آن افراد به سؤالاتی نظیر من کیستم، معنای 
زندگی من چیست، سبک زندگی من چگونه است، در زندگی به کجا می خواهم برسم، نظام 
باورهای من چیست، چه شغلی می خواهم داشته باشم پاسخ می دهند. مشارکت کنندگان 
در این دوره از تحول برای پاسخ به این سؤالات دغدغه مند شده و این فرصت را در اختیار 
داشتند تا در حوزه های مختلف به اکشتاف بپردازند. آنها از خلال فعالیت های متنوعی که 
تجربه می کردند به شناخت بهتری از خود و علائقشان دست می یافتند و بر اساس آنها به 
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برخی سؤالات هویتی پاسخ می دادند.

اکتشاف هویت که یکی از مهم ترین زیر مقوله های هویت یابی است، در دو حوزه 
از سایر حوزه ها در شرکت کنندگان نمود داشت. در  باورها بیش  نظام  شغلی-تحصیلی و 
و  بایدها  و  ارزشی  نظام  دینی-مذهبی،  باورهای  بینی،  جهان  شامل  که  باورها  نظام  حوزه 
نبایدها، عقیده نسبت به خداوند و جهان پس از مرگ و نظام اولویت های زندگی است، 
مشارکت کنندگان دست به بازنگری نظام باورهای قبلی خود و جست و جوگری در برخی 
جهان بینی ها و ادیان می زدند تا نظام باورهایشان را مستقلانه بازتعریف نمایند. از سوی 
دیگر در حوزه شغلی-تحصیلی نیز آنها با بررسی گزینه های مختلف و تطبیق آنها با ویژگی 
های خود و گاهی آزمایش برخی مشاغل و رشته ها، هویت شغلی-تحصیلی خود را جست 
و جو میکنند. این اکتشافات نیازمند فکر کردن به خود و فعالیت های مرتبط با خود بود تا 
فرد بتواند آگاهانه هویت خود را تشکیل دهد، لذا شرکت کنندگان احساس میکردند در این 
دوره بیشتر به خودشان اولویت میدهند و نیاز دارند تا از مسئولیت هایی که در قبال دیگران 
دارند رها شوند. برخی از صحبت های مشارکت کنندگان برای روشن شدن موضوع در ادامه 

ذکر میشود:

پیدا کردن در  با حضور  آقای 21 ساله: »این دوره، دوره اکتشاف و جست وجوگری 
فضاهای مختلف و دیدن آدم های مختلف است. در دانشگاه با آدم های دانشگاهی مراوده 
می کنی، بعد می روی هیئت با آدم های هیئتی مراوده میکنی. جای دیگر با آدم های هنری و 
ورزشی مراوده می کنی. هر کدام از این دسته ها هم یک مدل خاص خود را دارند. من اینها 
را دیده ام و هنوز هم می بینم و می خواهم از بین اینها یک فردی بیرون بیاورم که شاید یک 
مدل دیگر باشد اما از همه اینها استفاده کند. دارم در مورد مدل های زندگی مختلف فکر  

می کنم و یک مدل زندگی برای خودم میسازم.«

آقا 22 ساله: »در دوره نوجوانی من بیشتر و حتی شاید صد درصد تحت تأثیر محیط 
بودم. دوستانم می گفتند برویم هیئت؟ می گفتم برویم. پدرم از کوچکی می گفت نماز بخوان. 
من هم می گفتم چشم و نمازم را اول وقت می خواندم. اصلا با فلسفه نماز کاری نداشتم . 
نمی پرسیدم من چرا باید نماز بخوانم؟ اما به مرور زمان که بزرگتر شدم و وقتی وارد دانشگاه 
شدم این ها برای من مهم شد. اصلًا دین برای من مهم شد. مهم شد که بدانم این دینی که 
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الآن دارم چه دینی هست؟ اسلام واقعی این اسلام هست یا نیست؟«

□ ویژگی سوم: احساس سردرگمی

احساس سردرگمی به معنی احساس درماندگی، گیج شدن، تردید و ناتوانی در تصمیم 
گیری ها و احساس ابهام نسبت به آینده خود است. شرکت کنندگان، هنوز در تصمیم گیری 
مستقل و آگاهانه خبره نیستند و بر سر دوراهی ها با سردرگمی مواجه شده و گاهی احساس 
می کنند نیاز به مشاوری دارند تا با تسهیل این انتخاب گری، آنها را یاری کند. آنها همچنین 
در برخی حوزه ها هنوز برای آینده خود گزینه های مختلفی را پیش روی خود می بینند که در 
مورد آنها تصمیم قطعی نگرفته اند و انتخاب را به آینده موکول کرده اند. لذا آینده برایشان تا 
حدودی مبهم است. این ابهام نسبت به آینده با فراوانی بیشتری در میان پسران مشاهده می 
شد. برخی از صحبت های مشارکت کنندگان برای روشن شدن موضوع در ادامه ذکر می شود:

آقای 25 ساله: »در این دوره یک بحران تصمیم گیری وجود دارد! تو این وسط میمانی! 
من میروم تحقیق میکنم که در دانشگاه چه رشته ای بخوانم! میبینم 1001 مسیر دارم. هر 
کسی هم داستان خودش را میگوید و من نمیدانم به کدام نزدیک ترم. آنقدر گزینه ها زیاد 
شده است که من دیگر تصمیم گیری نمی کنم. از تصمیم گیری میترسم. نسل جدید با گزینه 
های بسیار بیشتر و متنوع تری نسبت به نسل های قبلشان دارند، لذا این آشفتگی در آنها 

کاملا نمود دارد.«

خانم 29 ساله: »وقتی شما به یک جایی میرسید که یک بچه کوچک دارید که باید به 
آن برسید، روحیه پیشرفت گرایی شدیدی هم دارید که می گوید الآن باید دکتری بخوانی ولی 
شرایطش را نداری و خودت را با دیگرانی مقایسه میکنی که به این دکتری رسیده اند؛ در این 
نقطه به جایی میرسید که گویی دارید از هم متلاشی میشوید و باید از کسی کمک بگیرید.«

□ ویژگی چهارم: خوش بینی نسبت به آینده

این ویژگی به معنای احساس رسیدن به تمامی اهداف خود و شور، انگیزه و امید برای 
انجام فعالیت های متنوع است. شرکت کنندگان برنامه های بسیار متنوعی را برای آینده خود 
در نظر می گیرند و اهداف بزرگی را برای خود انتخاب می کنند و احساس می کنند که می 

توانند به همه آنها برسند.
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خانم 20 ساله: »یکی از ویژگی های این دوره که فکر می کنم هم با دوره قبل و هم با 
دوره های بعد متفاوت است هیجان یا انگیزه برای انجام کارهای مختلف در سطح بالا است. 
در این مقطع احساس می کنی که داری برای زندگی ات تصمیم گیری می کنی و زندگی ات 
را می سازی. لذا احساس می کنی در خیلی زمینه ها می خواهی فعالیت کنی، می خواهی یک 
عالمه کتاب بخوانی و یک عالمه زبان یاد بگیری و یک عالمه فیلم ببینی. انگیزه های زیادی 

در این دوره وجود دارد.«

آقای 22 ساله: »اون چیزی که در مورد آیندم تصور میکنم یک خونه بزرگه که من و 
همسرم و فرزندام و پدر و مادرم همه داریم توی یه خونه زندگی میکنیم. به لحاظ مالی 
کاملًا تأمینیم و من همسرم از پدر و مادرم نگه داری میکنیم. به لحاظ شغلی در همین زمینه 
رشته ام فعالیت میکنم. مدرک دکتریم رو گرفتم و هم تدریس میکنم و هم کار می کنم. یه 
چیز دیگه ای که علاقه دارم اینه که یه رستوران داشته باشم و گاهی برم اونجا آشپزی کنم.«

□ ویژگی پنجم: ادراک وضعیت بینابینی

مراد از این ویژگی، احساس خروج از نوجوانی در عین نرسیدن به بزرگسالی است. 
شرکت کنندگان با توافق بالایی در موقعیت های مختلف احساس میکردند که از نوجوانی 
فاصله گرفته اند ولی هنوز با بزرگسالی نیز فاصله دارند. این احساس در هنگام مقایسه تصوّر 
کنونی از خود با تصوّر ذهنی موجود از یک بزرگسال با فراوانی بیشتری مشاهده می شود. 

برخی از صحبت های مشارکت کنندگان برای روشن شدن موضوع در ادامه ذکر می شود:

خانم 21 ساله: »اصلًا به نظرم یک بزرگسال پخته نیستم. نوجوان هم نیستم یعنی بیشتر 
میشود گفت تازه وارد دوره جوانی شدم ولی هیچ وقت فکر نمی کنم که الان بزرگسال پخته 

باشم.«

خانم 20 ساله: »از بچگی و دبیرستان تصوری که نسبت به 20 سالگی و دانشگاه داشتم 
یک آدم بزرگ بالغ بود، ولی الان که واردش شده ام می بینم که هم خودم و هم دوستانم کاملا 
مشخص است که کم سن هستیم. حس میکنم اگر از بیرون به خودم نگاه کنم خودم را یک 
بزرگسال نمی بینم. شاید بقیه ببینند و واقعیت هم همین باشد ولی من اینطور نمیبینم. آن آدم 
بزرگسال شاید ظاهرش متفاوت باشد. شاید رفتارش پخته باشد. انگار در دوران کودکی و 
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نوجوانی از دنیای آدم بزرگ ها انتظار بیشتری داشتم. از طرف دیگر شاید به خاطر تصوری 
که از دوران نوجوانی خودم دارم خیلی هم احساس نمی کنم که نوجوانم.«

□ ویژگی ششم: بی ثباتی

شرکت کنندگان در این دوره تغییرات متعددی در حیطه های مختلف را تجربه کرده یا 
در زندگیشان ایجاد می کردند. این تغییرات عمدتاً شامل تغییرات متعدد شغلی، تغییر در رشته 
تحصیلی، اهداف و نقشه راه زندگی، روابط دوستانه و نظام باورهاست. پیامد این تغییرات 
ثباتی در حوزه  ناپایداری و پرنوسان بودن خود است. بی  متعدد، به وجود آمدن احساس 
کننده مشاهده شد. همچنین شرکت  پسران شرکت  میان  بیشتری  توافق  با  شغلی تحصیلی 
کنندگان هرچه به انتهای دوره نزدیک می شدند، احساس ثبات بیشتری میکردند. برخی از 

صحبت های مشارکت کنندگان برای روشن شدن موضوع در ادامه ذکر می شود:

آقای 22 ساله: »مدتی رفتم مکانیکی، مدتی تراشکاری، مدتی خیاطی. اینها کارهایی بود 
که یک ماه می رفتم و ول می کردم. بعد رفتم کاشی سازی. کاشی سازی خیلی سخت بود 
ولی همین که توانستم این مهارت را یاد بگیرم خیلی خوب بود. بعد هم رفتم جایی نگهبانی 
میدادم. مدتی هم در شیردوشی کار کردم. الان تابستان ها نگهبانی و شیردوشی هم کار می 

کنم.«

خانم 20 ساله: »ولی خب باز هم نمی توانم بگویم الان یک حالت تثبیت شده خیلی با 
ایمان قوی برایم وجود دارد. همچنان فکر می کنم ممکن است یک روزی تغییر کنم و آمادگی 
هرگونه فکر جدید یا هر گونه منطق جدیدی را دارم. هرچند که برایم خوشایند نیست که 
فکر کنم یک روزی بعد از اینکه 30 سال یک جوری زندگی کردم بخوام ناگهان تغییرش 

بدهم و بگویم غلط است ولی میدانم احتمالش وجود دارد.«

□ ویژگی هفتم: احساس نیاز به صمیمیت

احساس نیاز به صمیمیت به معنای اهمیت پیدا کردن احساس تنهایی عاطفی و نیاز به 
یک همراه و همدم است. این نیاز گاهی در قالب نیاز به یک دوست صمیمی خود را نشان می 
دهد ولی اغلب در قالب نیاز به یک شریک رمانتیک از جنس مخالف نمایان می شود که می 
تواند با نیاز جنسی نیز تلفیق شود. این نیاز عاطفی-جنسی در پسران با توافق بالا تری نسبت 
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به دختران مشاهده شد. پس از ایجاد این نیاز، عده ای از شرکت کنندگان در مسیر ارضای آن 
قدم بر می داشتند و روابطی را با جنس مخالف شکل می دادند یا برای ازدواج اقدام می کردند.

آقای 22 ساله: »قطعا یکی از احساسات پر رنگ دوران 18 تا 20 سالگی ام همان حسی 
است که آدم دوست دارد یکی کنارش باشد! به نظرم الان وقت این است که یک آدمی برای 

همیشه باشد. یک آدمی باشد که من بتوانم همه چیزم را به او بگویم.«

خانم 21 ساله: »در مورد خودم یک احساسی که در این دوره خیلی تجربه کردم و به 
آن نیاز داشتم، همین احساس نیاز به داشتن یک رابطه عاطفی با جنس مخالف بود. قبل از آن 
احساس می کردم که واقعاً چیز مسخره ایست و اگر نباشد هم چندان مهم نیست. ولی وقتی 
به آن سن رسیدم، فهمیدم که دارم اذیت میشوم. آدم دوست دارد که دوست داشته شود و 
یک نفر دیگر را هم دوست داشته باشد. در سن 19، 20 سالگی این خیلی در من بارز بود.«

l بحث

ساکن  ساله   29 تا   18 التحصیلان  فارغ  و  دانشجویان  با  مصاحبه  حاضر،  درپژوهش 
را  متنوعی  بودند و مسیرهای  اجتماعی-اقتصادی مختلفی  به طبقات  متعلق  که  تهران  شهر 
در زندگی پیموده بودند، این امکان را فراهم آورد که درک عمیق تری از ویژگی های دوره 
تحولی ظهور بزرگسالی در کشور های در حال توسعه با فرهنگ آسیایی پدید آید. نتایج این 

پژوهش به صورت مختصر در نمودار 1 قابل مشاهده است: 

از دیدگاه بندورا، عاملیت به معنی تأثیرگذاری ارادی بر عملکرد خود و وضعیت زندگی 
است. انسان ها در نگاه او خود تنظیم، فعّال، خود سازمانده و خود اندیشه ورز هستند )بندورا، 

نمودار 1. ویژگی های دوره ظهور بزرگسالی

احساس نیاز به صمیمیت

ظهور بزرگسالی

احساس سردرگمی

هویت یابی

شکل گیری عاملیت

بی ثباتی

ادراک وضعیت بینابینیخوش بینی نسبت به آینده
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انسانی بر شمرده است. قصدمندی، پیش  2006(. وی 4 مشخصه اساسی را برای عاملیت 
اندیشی، خود واکنش سازی و خود تأملی. از منظر نظریه مسیر زندگی الدر، عاملیت، توانایی 
اعمال نفوذ فرد بر زندگی خود است )هیتلن و الدر، 2006(. الدر عاملیت را به عنوان یک 
عامل مهم در فرایندهای انتخابی می داند. افراد لایق، در برخورد با محدودیت های موجود در 
زندگی به صورت هدفمند ، گزینه هایی را انتخاب می کنند که بتواند مسیر زندگیشان را از 
نو طرح ریزی کرده و بسازند )الدر،1998؛ به نقل از مهدوی مزده، حجازی و نقش، 1397(.

عمدتاً دوره نوجوانی به عنوان سن آغاز شکل گیری احساس عاملیت انسانی در نظر 
گرفته می شود زیرا نوجوان هویت و نقش های خود را در بستر جامعه جستجو می کند. ظهور 
بزرگسالی نیز به عنوان یکی از گذارهای تحولی در دوران نوجوانی مستقیماً با مفهوم عاملیت 
مرتبط است )ویلیامز و مرتن، 2014(. یافته های پژوهش فتحی، کیامنش و جمهری )1397( 
نیز نشان داد بین عاملیت و ویژگی های هویتی دانشجویان رابطه وجود دارد. بر همین اساس 
و با توجه به طولانی شدن اکتشاف هویت در عصر حاضر، به تعویق افتادن تشکیل کامل حس 

عاملیت تا دوره ظهور بزرگسالی دور از انتظار نیست. 

همچنین عاملیت می تواند خودش را از طریق انتخاب نشان دهد و انتخاب تنها زمانی 
که گزینه های مختلف وجود داشته باشد امکان پذیر است )هیتلن و الدر، 2006(. در جوامع 
غربی به علت وجود بافت توسعه یافته فردگرا، نوجوانان عموماً از یک سو آزادی انتخاب  
بیشتری را از محیط دریافت می کنند و از سوی دیگر گزینه های بیشتری را پیش روی خود 
برای انتخاب می بینند. به نظر میرسد این عوامل میتواند منجر به تشکیل احساس عاملیت در 
دوره نوجوانی شود. اما در جامعه ایرانی، به علت قرار گرفتن در میانه طیف جمع گرایی و 
فردگرایی و کمبود نسبی توسعه یافتگیِ امکانات، گزینه های پیش روی نوجوانان محدودتر 
است. نوجوانان اگرچه گاهی دست به انتخاب یا تصمیم گیری آگاهانه میزنند و اهدافی را 
برای خود مشخص میکنند ولی عمدتاً این تصمیم گیری ها و انتخاب اهداف نیز تحت تأثیر 
هنجارهای اجتماعی، خانواده و اطرافیان قرار دارد و به طور بالقوه قدرت انتخاب کمتری 
دارند )ذکایی، 1392(. از سوی دیگر، یافته های پژوهش با یافته های سلیمانی و حجازی 
)1397( نیز همسو است. پژوهش آنها نشان داد استقلال به معنی فردیت قائل شدن برای خود 
و عدم وابستگی به دیگری، یکی ابعاد مفهوم بزرگسالی از منظر دانشجویان شهر تهران است. 
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بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که دور از انتظار نخواهد بود اگر افراد در دوره ظهور 
بزرگسالی و در مسیر اکتساب بزرگسالی، به دنبال کسب عاملیت باشند. همچنین در پژوهش 
با توافق بالایی در میان پسران شرکت کننده مشاهده شد؛  اقتصادی  حاضر، استقلال طلبی 
در حالی که در میان دختران شرکت کننده توافق کمتری بر روی این مفهوم وجود داشت. 
در تبیین این مسئله نیز می توان به تفاوت های فرهنگی اشاره کرد؛ چرا که در دین اسلام و 
فرهنگ ایرانی اسلامی، وظیفه تأمین مالی خانواده بر عهده مرد قرار دارد و در نتیجه، تمایل 

برای کسب استقلال اقتصادی در میان پسران بیشتر از دختران است.

در حوزه هویت یابی، نتایج پژوهش حاضر، نظریه آرنت )2000،2015(  را مبنی بر سن 
بازنگری در هویت تأیید میکند. اریکسون )1968( اگرچه »احراز هویت در برابر پراکندگی 
نقش« را تعارض کلیدی دوره نوجوانی میداند اما در نوشته های خود اظهار داشته است که 
در کشور های صنعتی، دوره نوجوانی معمولاً طولانی مدت است. فرد دارای موراتوریوم 
هویت، در حال جستجو اسـت و بـه هـیچ گزینه اي متعهـد نشده است )دوران و همکاران، 
1390(. کنیستون )1971( این دوره را زمان آزمایش گری، درگیری با سؤالات مرتبط با شغل، 
امتداد هویت  بر  مبنی  پژوهش حاضر  نتایج  می داند.  زندگی  اجتماعی و سبک  های  نقش 
یابی، همچنین با یافته های والد )1996(، واترمن )1982(، ریفمن، کولول و آرنت )2007(، 
و شوارتز، زامبوانگا، لوییکس، مکا و ریچی )2015( همسو است. همچنین پیمایش سازمان 
ملی جوانان ایران )1381( بر روی جوانان 18 تا 29 ساله نیز فرضیه تأخیر و نا موزونی در 

شکل گیری هویت جوانان ایرانی را تأیید می کند.

با  ایرانی  نشین  دانشجویان شهر  در  تغییرات جمعیت شناختی  به هم سویی  توجه  با 
جوانان کشورهای صنعتی و توسعه یافته، به طول انجامیدن هویت یابی در ایران قابل پیش 
در  خانواده  به  تعهد  احساس  می دارد،  اذعان   )2011( آرنت  که  همانطور  البته  است.  بینی 
کشورهای آسیایی ممکن است بعضی از حوزه های اکتشاف هویت را در ظهور بزرگسالی 
محدود کند چرا که آنها در مقایسه با غربی ها باید توجه بیشتری نسبت به خواسته والدینشان 
در مورد اینکه »در چه زمینه ای باید تحصیل کنند؟« و »چه شغلی باید انتخاب کنند؟« و »کجا 

باید زندگی کنند؟« داشته باشند.

مهم ترین این تفاوت ها میان پژوهش حاضر و نظریه آرنت )2004(، تفاوت در تجربه 
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اکتشاف در روابط رمانتیک است. با توجه به غلبه هنجار های بر آمده از فرهنگ دینی در 
ایران، مدارس ایرانی از دیرباز به صورت تک جنسیتی شکل گرفته اند. از سوی دیگر، فرهنگ 
غالب، عرفاً به افراد اجازه اکتشاف آزاد و تشکیل چندین رابطه آزاد با جنس مخالف را نمی 
دهد. در نتیجه، مشارکت کنندگان در این دوره، پس از مواجهه با جنس مخالف، اغلب نوعی 
احساس عشق اتفاقی را تجربه میکردند و پس از آن، تلاش میکردند تا نوعی رابطه دوستانه 
با شریک رمانتیکشان ایجاد کنند. این رابطه گاهی منجر ازدواج می شد و گاهی نیز به علت 
باقی می ماند. در  ازدواج، در حد یک رابطه دوستانه  با  مسائلی مانند مخالفت خانواده ها 
نتیجه، در اکتشاف هویت در حوزه روابط رمانتیک، نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های آرنت 

)2000،2015( و فورمن، براون و فیرینگ )1999( نا همسو است.

یکی از تفاوت های عمده موجود در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آرنت به ویژگی 
تمرکز بر خود باز می گردد. آرنت )2004( تمرکز بر خود را یکی از پنج ویژگی اصلی دوره 
ظهور بزرگسالی در نظر گرفت. وی اشاره میکند که اکثر جوانان امریکایی خانه پدری را در 
سن 18 یا 19 سالگی ترک کرده اند و این ترک کردن به معنی آن است که زندگی روزمره 
آنها بیشتر متمرکز بر خود می شود )آرنت، 2015(. این در حالی است که چنین پدیده ای در 
جامعه ایرانی شیوع کمتری دارد. پیمایش سازمان ملی جوانان )1381( نشان می دهد %82 
از  گروه جوانان با پدر و مادر یا حداقل یکی از آنها زندگی میکنند. لذا اگرچه اغلب افراد 
در این دوره از جانب خانواده آزادی بیشتری را تجربه مینمایند، اما به علت حضور در خانه 
والدین، این آزادی، تمام و کمال نیست. مسئله دیگر قرار گیری جامعه ایرانی در میانه طیف 
جمع گرایی و فردگرایی است که مانع تجربه کامل تمرکز بر خود می شود. در نتیجه اغلب 
مصاحبه شوندگان در کنار احساس تمرکز بر خود، به رسیدگی به اطرافیان مهم خود نیز اشاره 
می کردند. این موضوع با یافته های نلسون و چن )2007( در چین همسو ست. در نتیجه از 
یک سو نمی توان وجود تمرکز بر خود را در مشارکت کنندگان منکر شد و از سوی دیگر نمی 
توان آن را یک ویژگی مستقل در نظر گرفت. لذا با توجه به توضیحات آرنت )2006b( که 
معتقد بود تمرکز بر خود، فضای روانی برای اکتشاف هویت را در اختیار بزرگسالان نوظهور 

قرار میدهد، تمرکز بر خود به عنوان یکی از زیرمقوله های هویت یابی در نظر گرفته شد.

نتایج بدست آمده در مورد ویژگی احساس سردرگمی مؤید یافته های رابینز و ویلنر 
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)2001( است. آنها دریافتند تعدّد گزینه های موجود و در دسترس در این دوره و مسائلی 
که باید برای آنها تصمیم گرفت، ممکن است باعث شود فرد احساس گیج شدن و از پای 
نیز در  افراد  آینده  این دوره در شکل دهی  اهمیت تصمیم های  البته  باشد.  داشته  درآمدن 
تشدید این سردرگمی بی تأثیر نیست. در نتیجه این سردرگمی، تعدادی از مصاحبه شوندگان 
از افرادی به عنوان مشاور کمک می گرفتند. یافته های لوینسون )1978( نیز به همین موضوع 
برای  را  تری  محدود  گزینه های  ایرانی  جامعه  در  موجود  فرهنگ  که  آنجا  از  دارد.  اشاره 
انتخاب در حوزه شغلی در اختیار دختران قرار می دهد و عموما از آنها انتظار دارد که بعد 
از ازدواج، رسیدگی به امور خانه را در اولویت قرار دهند، ابهام نسبت به آینده با فراوانی 
بیشتری در میان پسران مشاهده می شد. دختران اطمینان بیشتری نسبت به آینده خود داشتند 
چرا که جامعه از آنها انتظار ندارد تا بار تأمین مالی خانواده را به دوش بکشند، لذا آنها با 
نگرانی کمتری نسبت به آینده خود صحبت می کردند و احتمال تغییر مسیر زندگی به واسطه 

ناکافی بودن درآمد را پایین تر می دیدند.  

در حوزه ویژگی خوش بینی نسبت به آینده، نتایج پژوهش، یافته های آرنت )2015(، 
در   )2004( وو  و  بدجر  نلسون،  امریکایی،  جوانان  جامعه  در   )2007( همکاران  و  ریفمن 
جامعه جوانان چینی را تأیید می کند. همچنین نتایج پیمایش سازمان ملی جوانان )1381( 
حاکی از آن است که 87/2 % جوانان ایرانی بیان داشتند که به هدف های بزرگی در زندگی 
فکر می کنند و سعی میکنند که به آنها دست یابند. آنچه ممکن است این ویژگی را در افراد 
حاضر در دوره ظهور بزرگسالی در ایران تشدید نماید فقدان وجود تجربه شغلی در دوران 
نوجوانی و همچنین فاصله داشتن از واقعیت های جامعه به میزان بیشتری نسبت به کشورهای 

غربی است.

ادراک وضعیت بینابینی که در جوامع شهری ایران نیز همسو با سایر کشورها در حال 
گسترش است میتواند ناشی از طولانی شدن تحصیلات دانشگاهی، افزایش سن ازدواج و 
تأخیر در ورود به مسئولیت های بزرگسالی باشد که بررسی های آماری وجود آنها را در 
جامعه ایرانی نشان می دهد. نتایج پژوهش همسو با یافته های آرنت )1994، 1997( ریفمن و 
همکاران )2007( بر روی جوانان امریکایی، پتروجیانیس )2011( در یونان، فاسیو و میکوچی 
)2003( در آرژانتین است. سلیمانی )1395( در ایران نیز نشان داد 60% از دانشجویان 18 
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تا 25 ساله شهر تهران ادراک وضعیت بینابینی داشته و دورهای میان نوجوانی و بزرگسالی 
را تجربه می کنند. این در حالی است که این نسبت برای دانشجویان 26 تا 29 ساله به %35 
تقلیل مییابد. در نتیجه میتوان گفت دانشجویان از 25 سالگی به بالا به طور معناداری ادراک 

بزرگسالی بیشتری نسبت به دانشجویان کوچکتر از 25 سال دارند.

 ،)2015،2000( آرنت  های  یافته  با  پژوهش  نتایج  کلیت  ثباتی،  بی  ویژگی  مورد  در 
لوینسون  ریفمن و همکاران )2007(، لوییکس و همکاران )2011( همسو است. همچنین 
)1978( معتقد بود در طی این دوره، فرد جوان مقادیر قابل توجهی از تغییرات و ناپایداری 
ها را از طریق گزینه های متنوع برای اشتغال و عشق تجربه میکند. با وجود این همسویی، 
تفاوت هایی نیز در برخی جزئیات مشاهده شد. آرنت )2011( معتقد بود افراد حاضر در 
فراوانی در شریک رمانتیک، شغل،  تغییرات  اکتشاف هویت،  دنبال کردن  این دوره، ضمن 
جهت گیری تحصیلی و نظم زندگیشان ایجاد میکنند. او همچنین یکی دیگر از مظاهر بی 
ثباتی را تغییرات متعددی میدانست که افراد در این دوره از زندگی به واسطه جدا شدن از 
والدینشان در محل سکونت خود ایجاد میکنند. با توجه به آنچه پیش تر ذکر شد، بی ثباتی 
در محل زندگی و شریک رمانتیک نمی تواند در فرهنگ ایرانی شیوع چندانی داشته باشد. اما 
در حوزه شغلی-تحصیلی، نظام اهداف و نگرش ها و دیدگاه ها این دوره می تواند دوره ای 
فاقد ثبات باشد. ناپایداری در حوزه شغلی تحصیلی با فراوانی بیشتری در پسران مشاهده شد، 
همان طور که پیش تر نیز عنوان شد، فرهنگ ایرانی وظیفه اصلی مردان را در خانواده، تأمین 
نیازهای اقتصادی خانواده می داند؛ لذا پسران برای رسیدن به شغل و رشته ای که احساس 
کنند آنها را به اندازه کافی در زمینه اقتصادی تأمین می کند نیازمند تغییرات بیشتری هستند 

و در نتیجه بی ثباتی بیشتری را تجربه می کنند.

در حوزه احساس نیاز به صمیمیت، اریکسون )1968( تعارض اصلی دوره جوانی را 
»صمیمیت در برابر انزوا« میدانست. جوانان در صورتی که همسری صمیمی یا روابط دوستی 
از  است  عبارت  تنهایی  می گیرند.  قرار  تنهایی  معرض  در  باشند،  نداشته  کننده ای  خشنود 
ناخشنودی حاصل از اختلاف روابط اجتماعی که در حال حاضر داریم با روابطی که دوست 
داریم داشته باشیم )برک، 1392/ 2007(. پژوهش های روکاچ )2001( بر روی یک نمونه 
کانادایی نشان می دهد تنهایی در اواخر نوجوانی و اوایل 20 سالگی به اوج خود می رسد و 
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بعد تا 70 تا 80 سالگی به طور یکنواختی کاهش مییابد.

در فرهنگ سنتی ایرانی، از یک سو رابطه دوستانه آزاد با جنس مخالف عموماً بهنجار 
تلقی نمی شود و از سوی دیگر نیز سن ازدواج رو به افزایش است. این بدان معناست که 
عمده جوانان در دوره سنی ظهور بزرگسالی توانایی ارضای نیاز به صمیمیت را ندارند و یا 
اگر داشته باشند، در این مسیر با مشکلاتی از جانب فرهنگ غالب و خانواده ها مواجه می 
شوند. در نتیجه آنها ممکن است بحران صمیمیت را تجربه نمایند. موضوعی که در ویژگی 
های آرنت نمی توان اثری از آن یافت. البته به نظر می رسد که همین بحران زمینه تغییر در 
فرهنگ مدرن،  آرام در  آرام  و  آورده است  فراهم  را  بر جامعه  فرهنگی حاکم  ارزش های 
است.  هنجاری شدن  به سمت  در حال حرکت  ازدواج،  از  پیش  مخالف  با جنس  دوستی 
احساس نیاز به شریک رمانتیک با توافق کمتری در میان دختران مشاهده شد. الگوی ازدواج 
بهنجار در فرهنگ ایرانی به نحوی است که در آن پسران باید برای ازدواج پیش قدم شوند و 
از دختران خواستگاری کنند لذا ابراز نیاز به شریک رمانتیک به صورت طبیعی باید در پسران 
غلبه بیشتری داشته باشد. همچنین مفهومی فرهنگی به نام حیا که در آموزه های اسلامی نیز 
به آن توجه شده و از کودکی برای دختران بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد، به دختران کمتر 
از پسران اجازه ابراز آزادانه نیاز به شریک رمانتیک را می دهد. شایان توجه است که برخی 
شرکت کنندگان که همگی آنها پسر بودند به غلبه داشتن فشار جنسی در این دوره نیز اشاره 

کردند.

l نتیجه گیری

این پژوهش منجر به شناسایی هفت ویژگی برای دوره تحوّلی ظهور بزرگسالی گردید 
که شامل شکل گیری عاملیت، هویت یابی، احساس سردرگمی، خوش بینی نسبت به آینده، 
ادراک وضعیت بینابینی، بیثباتی و احساس نیاز به صمیمیت می شود. هر یک از این ویژگی 
ها چنانکه در متن گزارش فوق به تفصیل بیان شد، اهمیت به سزایی در شناخت ما از این 
دوره سنی دارد و می بایست در هرگونه برنامه ریزی مداخله ای در این دوره مورد توجه 

قرار گیرد. 

با وجود تفاوت های موجود بین دو جنس زن و مرد در فرهنگ ایرانی، ویژگی های 
بدست آمده در این پژوهش در حوزه های هویت یابی، خوش بینی نسبت به آینده، و ادراک 
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وضعیت بینابینی به طور نسبتا یکسانی در دو جنس قابل مشاهده بود، اما تفاوت هایی در 
برخی زیر مقوله های مرتبط با ویژگی های عاملیت جویی، احساس سردرگمی، بی ثباتی و 

احساس نیاز به صمیمیت مشاهده می شد که بحث شد. 

در پایان باید توجه داشت که پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده است و در نتیجه 
فاقد قدرت تعمیم است. لذا برای اظهار نظر قطعی در مورد فراگیر بودن این ویژگی ها در 
تمامی دانشجویان یا جوانان ایرانی، و اطمینان از تفاوت های جنسیتی مشاهده شده به یک 
پژوهش کمّی گسترده در این حوزه نیاز است. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان صرفا این 
فرضیه را طرح کرد که دوره سنی 18 تا 29 سال در دانشجویان ایرانی احتمالاً دارای ویژگی 
بینی نسبت به آینده، ادراک  های عاملیت جویی، هویت یابی، احساس سردرگمی، خوش 
وضعیت بینابینی، بی ثباتی و احساس نیاز به صمیمیت است و ممکن است در ویژگی های 
عاملیت جویی، احساس سردرگمی، بی ثباتی و احساس نیاز به صمیمیت تفاوت هایی میان 
دو جنس وجود داشته باشد. همچنین به نظر می رسد تفاوت های مشاهده شده با ویژگی 
های معرفی شده توسط آرنت )2004( در حدی نیست که بر طبق ادعای کلوب و هندری 

)2011( نیاز به کنار گذاشتن نظریه های مرحله احساس شود. 

این  از  آمده  از ویژگی های بدست  استفاده  با  پیشنهاد می گردد در پژوهشی دیگر و 
تحقیق و مصاحبه های انجام شده در آن، پرسشنامه ای برای سنجش این ویژگی ها طراحی 
و در مقیاس وسیع بر روی دانشجویان ایرانی با تفکیک جنسیت اجرا شود تا مشخص گردد 
در هر جنس، ادراک از کدام ویژگی ها شیوع بیشتری دارد و می توان از آنها به عنوان ویژگی 

های متمایز کننده این دوره تحولی در میان دانشجویان ایرانی نام برد. 
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق وظیفه گرا  
انجام  به  کنترل  منبع  واسطه گری  با  پیشرفت  اهداف  و 
رسیده است. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی 
دانشجویان  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  گرفت.  انجام 
مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند؛ که از آن میان 440 
دانشجو )221 دختر( و )219 پسر( به شیوه نمونهگیری 
به  و  شدند؛  انتخاب  مرحلهای  چند  خوشه ای  تصادفی 
اهداف  و  کنترل  منبع  وظیفه گرا،  اخلاق  پرسشنامه های 
فرضیه های  به  پاسخگویی  جهت  دادند.  پاسخ  پیشرفت 
پژوهش از تحلیل مسیر در مدل یابی معادلات ساختاری 
وظیفه شناسی  اگرچه  که  داد  نشان  نتایج  گردید.  استفاده 
عملکردگرایی،  پیشرفت  هدف  سه  هر  با  بودن  معتمد  و 
تبحرگرایی و تبحرگریزی رابطه مثبت و معنی دار دارند؛ 
است.  بیشتر  رابطه  میزان  عملکردگرایی  هدف  با  امّا 
همچنین نتایج نشان داد که منبع کنترل می تواند در رابطه 
بین اخلاق وظیفه گرا و اهداف پیشرفت واسطه گری کند. 
از دیگر نتایج این پژوهش می توان به رابطه معنی دار منبع 
پیشرفت حاضر  با هر سه هدف  بیرونی  کنترل درونی و 
در پژوهش اشاره کرد. نتایج این پژوهش به توسعه دانش 
نظری در مورد نقش پیشایندی منش های اخلاقی و منبع 
کنترل در رابطه با اهداف پیشرفت کمک شایانی می کند. 
همچنین به لحاظ کاربردی، تلویح نتایج پژوهش آن است 
معتمد  و  وظیفه شناسی  اخلاقی  منش های  آموزش  با  که 
بودن و بازآموزی اسنادی )منبع کنترل( می توان به رشد 

اهداف پیشرفت مناسب کمک نمود.
کلیدواژه ها:  اخلاق وظیفه گرا، اهداف پیشرفت، منبع 

کنترل

 Abstract

This study aims to examine the relationship be-
tween moral conscientiousness and goals of progress 
with source-mediated control. This research was a 
descriptive-correlational study. The statistical popula-
tion of the study consisted of undergraduate students 
of Shiraz University, from which 440 students (221 
girls) and (219 boys) were selected through multi-
stage cluster random sampling. They responded to 
task-oriented ethics questionnaires, locus of control, 
and goals of progress. To respond to the research hy-
potheses, path analysis was used in structural equa-
tion modeling. The results showed that although 
conscientious and trustworthy with all three achieve-
ment goals performance approach, mastery approach 
& mastery avoidance Have a positive and significant 
relationship; But with performance approach the rela-
tionship is greater. The results also showed that locus 
of control can mediate the relationship between moral 
conscientiousness and achievement goal. The results 
of this study contribute to the development of theo-
retical knowledge about the antecedent role of moral 
conscientiousness and locus of control in relation 
Achievement goal. Also, in practical terms, the impli-
cation of the research results is that by moral charac-
ter, conscientious, and trustworthy (locus of control) 
can help develop appropriate development goals.

Keywords: moral conscientiousness, achievement  
goal, locus of control
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l مقدمه

اهداف پیشرفت یا هدف گرایی سازهای بسیار مهم در حوزه انگیزش و یادگیری است. 
منظور از هدف گرایی همان معانی هستند که افراد برای رفتار پیشرفت خود در نظر می گیرند 
تقسیم میشوند:  نوع  بر چهار  پیشرفت  اهداف  مکلوان، 2019(.  و  لین، سو  )ایمز، 1992؛ 
تبحرگرایی، عملکردگرایی، تبحرگریزی و عملکردگریزی )الیوت، فونسکا و مولر، 2006(. 

تسلط  شایستگی،  افزایش  و  یادگیری  بر  شدن  متمرکز  از  است  عبارت  تبحرگرایی 
مهارت های  آوردن  بدست  توسط خود،  تعیین شده  پیشرفت  معیارهای  براساس  برتکلیف 
جدید، تلاش برای غلبه کردن بر کارهای چالش برانگیز و دستیابی به درک و بینش )دووک 
و لگت، 1998؛ صلاح و زوابی، 2020(. عملکردگرایی به معنای تلاش برای بهترین بودن 
در گروه یا کلاس، تلاش برای بهتر از دیگران بودن، استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعی، 
چگونگی مورد قضاوت قرار گرفتن توانایی نسبت به دیگران و بی توجهی نسبت به قضاوت 
هایی که حاکی از توانایی کم هستند )الیوت، مورایاما و پکران، 2011(. تبحرگریزی نیز عبارت 
نیافتن بر تکلیف است )پینتریچ،2000a؛ زئو،  از اجتناب از بدفهمی و یا اجتناب از تسلط 
ادوسپی، واینی و نیزبت، 2019(. برخی از یادگیرندگان از معیارهایی همچون بد نفهمیدن یا 
غلط انجام ندادن که خود وضع کرده اند، برای عملکرد خود استفاده می کنند. این یادگیرندگان 
نه به خاطر مقایسه اجتماعی )اهداف عملکردی( بلکه به دلیل معیارهای بالایی که برای خود 
)پینتریچ،2000b؛ یوزتیمور،  انجام ندادن تکالیف تلاش می نمایند  برمی گزینند، برای غلط 
2020(. عملکردگریزی عبارت از تلاش برای اجتناب از حقارت و جلوگیری از احمق به 
نظر رسیدن نسبت به دیگران است. فراگیران با این جهت گیری از معیارهایی همچون نگرفتن 
بدترین نمره ها و یا نداشتن بدترین عملکرد در کلاس استفاده می کنند )پینتریچ، 2000b؛ 

پکران، الیوت و مائر، 2009(. 

در نظریه اهداف پیشرفت، بستگی به اینکه فرد چه نوع دلایلی برای اهداف خود دارد و 
چگونه موفقیت را تعریف می کند نوع هدف گرایی او متفاوت است )یوردان و مائر، 1995؛ 
دومان و ارِن، 2014(. از جمله چالشهایی که در این پژوهش مطرح است، پاسخ برای این 
مسأله است که آیا اخلاق می تواند با اهداف پیشرفت مرتبط باشد؟ برخی از پژوهشگران در 
تعریف اخلاق بیان داشته اند که: در بافت اجتماعی، اخلاق نظامی است که توسط انسانها 
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برای کار و ارتباط با یکدیگر ایجاد می شود و در بردارنده استدلال، منطق و هنجارها است 
)وونگ، 2006(. همچنین اخلاق را توافقی رایج و تعادلی اجتماعی میدانند که بر نحوه رفتار 

و برخورد افراد تمرکز دارد )فلیپل، صاحبا، ویک و رادفر، 2016(. 

با ظهور روانشناسی مثبت گرا و توجه به افزایش کیفیت زندگی افراد، پژوهش ها نشان 
داد که ویژگی های اخلاقی با بسیاری از متغیرهای مثبت روانشناسی رابطه دارد )سلیگمن، 
2019(. در این پژوهش شاخص اخلاق، اخلاق وظیفه گرا با دو مؤلفه وظیفه شناسی و معتمد 
بودن است )خرمائی و قائمی، 1397(؛ که رابطه آنها با اهداف پیشرفت مورد بررسی قرار می 
گیرد. اخلاق وظیفه گرا به عنوان یک صفت منشی در نظر گرفته شده است. منش اخلاقی به 
عنوان تمایل و آمادگی فرد برای تفکر، احساس و رفتار به صورت اخلاقی؛ یا به بیان دیگر، 
به عنوان زیر مجموعهای از تفاوت های فردی در اخلاق بیان شده است )کوهن، مورس و 
کیم، 2014(. نیز در تعریف منش اخلاقی علاوه بر برشمردن افکار، احساس و رفتار اخلاقی 
بر مکانیزمهای روانشناختی زیربنای این مؤلفه ها نیز تأکید کرده اند )فاندر و فاست، 2010(. 

پیشرفت، بررسی سازوکارهای  اهداف  بر  اثرگذاری اخلاق وظیفه گرا  بررسی  به جز 
واسطه ای که اخلاق وظیفه گرا میتواند با اثرگذاری بر آنها بر اهداف پیشرفت اثرگذار باشد 
نیز در خور اهمیتّ است. منبع کنترل از سازوکارهایی است که می تواند در این میان نقش 
واسطه گری داشته باشد. مسئولیت پذیری که هسته اصلی منش های اخلاقی را شکل می دهد 
)کیم و کوهن، 2015(؛ حلقه اتصال اخلاق وظیفه گرا با منبع کنترل است. منبع کنترل بر کنترل 
پذیری یا غیرقابل کنترل بودن علل پیامدها توجه دارد. ارتباط منبع کنترل با مسئولیت پذیری 
برابر آن مسئول  ادراک شود فرد در  قابل کنترل  اگر علّت رویدادی  از آن جهت است که 
شناخته می شود؛ امّا چنانچه عوامل بیرونی به عنوان علل پیامدها مورد ادراک قرار گرفت؛ به 
میزان کمتری مسئولیت پذیری فرد در آن زمینه مورد خطاب قرار می گیرد. به طور خلاصه 
می توان گفت، منبع کنترل به درجه ای از مسئولیت پذیری که فرد نسبت به رویدادها دارد، 

اشاره می نماید )کَن و دورکان، 2019(.

در رابطه با اهمیتّ پژوهش حاضر می توان بیان داشت که هر چند رابطه شخصیتّ و 
انگیزش در پژوهش های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است )مککابه، وانیپرین، الیوت و 
وربراک، 2013؛ لودویکی، 2019(؛ امّا در سال های کنونی با ظهور روانشناسی مثبت گرا و 
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توجه مجدد به منش ها مخصوصاً منش های اخلاقی بررسی رابطه بین متغیرهای حاضر در 
مدل مفروض در مرحله آغازین است )سلیگمن، 2019(. لذا این پژوهش نگاهی جدید در 
فراهم می  را  انگیزشی و شناختی  متغیرهای  با سایر  رابطه منشهای اخلاقی  بررسی  مورد 
نماید. اهمیتّ دیگر پژوهش حاضر این است که بر سه سازه منش های اخلاقی شخصیتّ، 
منبع کنترل و اهداف پیشرفت تمرکز دارد؛ سازه هایی که از اهمیتّ قابل توجهی در موقعیت 
های آموزشی برخوردار هستند. لذا پژوهش در رابطه با این سازه ها علاوه بر اهمیتّ نظری، 
به لحاظ کاربردی نیز دارای اهمیتّ است؛ چرا که منش های اخلاقی صفات قابل آموزش 
شخصیتّ هستند )کیم و کوهن، 2015(؛ و نیز اسنادهای نامناسب افراد را می توان از طریق 

برنامه های بازآموزی اسنادی اصلاح نمود. 

اهداف  بر  تأثیرگذاری  با  می تواند  وظیفه شناسی  که  است  داده  نشان  پژوهش  پیشینه 
پیشرفت موجب موفقیت تحصیلی گردد )سوریک، پنزیک و بوریک، 2017(. همچنین وظیفه 
شناسی توانایی پیش بینی پیشرفت در دروس مختلف و مخصوصاً دروس دشوارتر همچون 
زبان انگلیسی و ریاضی را در بین فراگیران دارد )مییر، فیلکنستاین، ریتلسدورف و کوهلر، 
و  )جینسویک  است  بهتر همراه  با وضعیت تحصیلی  در وظیفهشناسی  بالا  نمرات   .)2019
پیترویک، 2018(. پشتکار یکی از ویژگی های افراد وظیفه شناس است )لانگلی و همکاران، 
2017(. دانش آموزان با پشتکار بالا نمرات بهتر و موفقیت تحصیلی بیشتری دارند )واترز، 
لاتون و جیچ، 2019(. پژوهش هایی که رابطه بین ویژگی های شخصیتّی و اهداف پیشرفت 
را در دو موقعیت تحصیلی و شغلی مورد سنجش قرار دادند؛ به این نتیجه رسیدند که شرکت 
کنندگانی که در وظیفه شناسی نمره بالایی بدست می آورند در هر دو موقعیت پژوهشی ذکر 
شده، نمرات بالاتری را در هدف تبحرگرایی کسب کرده اند؛ و بدین ترتیب گزارش شده است 
که وظیفه شناسی به عنوان اوّلین و قوی ترین پیش بینی کننده هدف تبحرگرایی در بین ویژگی 
های شخصیتّی است )واندال، دانچ و مایر، 2013(. اثرگذاری وظیفه شناسی بر فعالیتّ های 
یادگیری معلّمان در محیط کار نیز تأیید شده است؛ همچنین نشان داده شده است که هدف 
یادگیری معلّمان را واسطه گری  مانند  فعالیتّ هایی  بین وظیفه شناسی و   تبحرگرایی رابطه 

می کند )کارمان و واتسون، 2017(. 

پژوهش های انجام شده مربوط به رابطه منبع کنترل و اهداف پیشرفت نیز به این نتیجه 
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رسیده اند که منبع کنترل یکی از پیش بینی کننده های انگیزش تحصیلی است )لی، لیپ و 
بارکلی، 2015(. نقش پیشایندی منبع کنترل برای عملکرد تحصیلی فراگیران نیز مورد تأیید 
قرار گرفته است )آلبرت و داهلینگ، 2016(. پژوهش هایی نیز نشان داده اند که منبع کنترل 
از طریق سازوکارهای واسطه ای همچون  مستقیم  به صورت  تأثیرگذاری  بر  درونی علاوه 
افزایش  و  بر وضعیت تحصیلی  مثبتی  تأثیر  نیز می تواند  فراشناختی  راهبردهای  از  استفاده 
نمرات دانش آموزان داشته باشد )بیشارا و کاپلان، 2018(. پیشینه پژوهش در خصوص رابطه 
منش های اخلاقی و منبع کنترل نیز نشان داده است که، منبع کنترل با مسئولیت پذیری که 

هسته محوری منش های اخلاقی )کیم و کوهن، 2015( است ارتباط دارد. 

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش متغیرهای حاضر در این پژوهش، اگر منش 
اخلاقی وظیفه گرا، منبع کنترل و اهداف پیشرفت در چارچوبی در ارتباط با یکدیگر قرار 
گیرند، مدلی ایجاد میگردد که در آن اهداف پیشرفت به عنوان متغیر درونزا؛ و منش وظیفه 
گرا که در زمره صفات شخصیتّی محسوب می شود؛ به عنوان متغیر برونزا و منبع کنترل به 
عنوان متغیر واسطه ای در مدل قرار خواهد گرفت )شکل 1(. این پژوهش علاوه بر اثر مستقیم 
اخلاق وظیفه گرا بر اهداف پیشرفت، نقش واسطه ای منبع کنترل را در این میان مورد بررسی 

قرار داده است.   

l روش 

معادلات  مدل یابی  در  مسیر  تحلیل  از  استفاده  با  و  همبستگی  نوع  از  پژوهش  این 
ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 
شیراز بودند؛ که 450 نفر از آنان براساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب 
 شدند؛ حجم نمونه بر اساس دیدگاه )کلاین، 2016( می بایست 2/5 تا 5 برابر تعداد ماده های 
پرسشنامه ها باشد، که این نکته مبنای تعیین تعداد شرکت کنندگان پژوهش بود. برای تجزیه 

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

عملکردگرایی منبع کنترل

تبحرگریزی
تبحرگرایی

عملکردگریزی
منبع کنترل بیرونی
منبع کنترل درونی

اهداف پیشرفت

اخلاق وظیفه گرا

معتمد بودن
وظیفه شناسی
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و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS-21 و AMOS-21 استفاده گردید. ملاک ورود به 
پژوهش شامل رضایت از شرکت در پژوهش، برخورداری از سلامت روانی و تحصیل در 
مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بود. ملاک خروج از پژوهش نیز شامل عدم تمایل و اشتیاق 
برای شرکت در پژوهش، داشتن بیماری جسمی یا روانی ناتوان کننده و اشتغال به تحصیل در 
مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بود. در این پژوهش از سه پرسشنامه اخلاق وظیفه 
گرا، منبع کنترل و اهداف پیشرفت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. قابل ذکر است پس از 
جمع آوری داده ها، 10 پرسشنامه به دلیل ناقص و مخدوش بودن کنار گذاشته شد؛ و تحلیل 

های آماری بر روی داده های حاصل از 440 پرسشنامه باقیمانده صورت گرفت. 

منش های  پرسشنامه  از  بخشی  پرسشنامه  این  وظیفه گرا:  اخلاق  پرسشنامه  الف:   □
اخلاقی )خرمائی و قائمی، 1397( است. نتایج تحلیل عاملی وجود دو عامل وظیفه شناسی و 
معتمد بودن را در این پرسشنامه مورد تأیید قرار داده است. این ابزار به صورت طیف لیکرت 
)نمره 5(،  کاملًا درست  به  که  است  بدین صورت  آن  نمره گذاری  و  است؛  پنج درجه ای 
درست )نمره 4(، بین درست و نادرست )نمره 3(، نادرست )نمره 2( و کاملًا نادرست )نمره 
1( تعلق می گیرد. اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرنباخ محاسبه شده است که اعتبار 
کل پرسشنامه )0/80( و اعتبار خرده مقیاس ها بدین صورت گزارش شده است که، وظیفه 
شناسی )0/67( و معتمد بودن )0/65( بدست آمد )خرمائی و قائمی، 1397(. در پژوهش 
حاضر نیز ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه )0/83(، وظیفه شناسی )0/81( و معتمد 
بودن )0/70( بدست آمد. ضریب آلفای کرنباخ بالای 0/70 به عنوان ضریب اعتبار قابل قبول 
برای اهداف پژوهشی در نظر گرفته می شود )سیچتی، 1994(؛ که نشان می دهد ابزارهای 

پژوهش از اعتبار مناسبی برخوردار هستند. 

□ ب: پرسشنامه منبع کنترل: مقیاس چند وجهی منبع کنترل توسط لونسون )1972( 
ساخته شده است؛ و شامل سه مقیاس منبع کنترل درونی )I(، مقیاس منبع کنترل افراد قدرتمند 
)P( و مقیاس منبع کنترل شانس )C( است. امّا در پژوهش حاضر، نتایج تحلیل عاملی حاکی 
است.  پرسشنامه  این  توسط  بیرونی  کنترل  منبع  و  درونی  کنترل  منبع  مؤلفه  دو  از سنجش 
لونسون و میلر )1976( ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش کودر ریچاردسون 
برای هر یک از ابعاد درونی، افراد قدرتمند و شانس به صورت جداگانه بین 0/51 تا 0/77 
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گزارش کرده اند. در این پژوهش برای تعیین اعتبار از ضریب آلفای کرنباخ استفاده گردید. 
آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه با 24 ماده )0/80(، برای منبع کنترل درونی با 8 ماده )0/71( 

و منبع کنترل بیرونی با 16 ماده )0/86( بدست آمد.

 )1999( الیوت  پرسشنامه های  از  پرسشنامه  این  پیشرفت:  اهداف  پرسشنامه  ج:   □
و الیوت و چرچ )1997( اقتباس شده است؛ شامل 12 ماده است. نمره گذاری ماده ها در 
یک طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملًا درست )نمره 7(، درست )نمره 6(، تا حدی درست 
)نمره 5(، بین درست و نادرست )نمره 4(، تا حدی نادرست )نمره 3(، نادرست )نمره 2( و 
کاملًا نادرست )نمره 1( صورت می گیرد. بررسی روایی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل 
داد.  قرار  تأیید  مورد  را  تبحرگریزی  و  تبحرگرایی  عامل عملکردگرایی،  عاملی، وجود سه 
همچنین آلفای کرنباخ، برای هدف عملکردگرایی )0/85(، هدف تبحرگرایی )0/70( و هدف 

تبحرگریزی )0/77( بدست آمد. 

l یافته ها

آماره های توصیفی نمونه پژوهش نشان داد که، میانگین سنی شرکت کنندگان 20/28 
سال است. دامنه سنی شرکتکنندگان نیز بین 18 تا 28 سال بود. 49/77 درصد از شرکت 
کنندگان مرد و 50/23 درصد زن بودند. سایر شاخص های توصیفی در جدول 1 و 2 آمده 
است.  قابل ذکر است که ماده های مربوط به عامل عملکردگریزی به دلیل بار عاملی پایین 

در تحلیل عامل اکتشافی حذف شده و لذا از این عامل در تحلیل های آماری استفاده نشد. 

 با توجه با جدول2، هر سه هدف پیشرفت عملکردگرایی، تبحرگرایی و تبحرگریزی با 

)N=440( جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژوهش
مؤلفه ها

وظیفه شناسی
معتمد بودن

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

هدف عملکردگرایی
هدف تبحرگرایی
هدف تبحرگریزی

متغیرها

اخلاق وظیفه گرایی

منبع کنترل

اهداف پیشرفت

انحراف استاندارد
4/27
2/74
4/11
1/14
6/00
3/19
4/22

میانگین
20/09
20/58
37/83
48/69
25/26
15/91
14/19

حداقل نمره
6
5

20
18
5
3
3

حداکثر نمره
30
25
48
78
35
21
21
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منش های اخلاقی وظیفه شناسی و معتمد بودن؛ و منبع کنترل درونی رابطه معنی دار دارند. 
منبع کنترل بیرونی نیز با اهداف پیشرفت عملکردگرایی و تبحرگریزی رابطه مثبت معنی دار 
دارد؛ امّا با اهداف تبحرگرایی رابطه معنی داری ندارد. ارتباط معنی دار بین متغیرهای پژوهش 

امکان استفاده از تحلیل مسیر را فراهم می آورد. 

پیش از انجام تحلیل مسیر مفروضه های استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفت. 
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از مقادیر کجی و کشیدگی استفاده شد. چنانچه مقادیر ستون 
 کجی در محدوده 3- و 3+ و مقادیر ستون کشیدگی در محدوده 10- و 10+ باشند، پیش فرض 
نرمال بودن برقرار است )میرز، گارینو و گامست، 2006/1396(؛ که در این پژوهش مفروضه 

طبیعی بودن توزیع داده ها براساس معیارهای ذکر شده برقرار بود )جدول 3(. 

جدول 4 نتایج آزمون مدل پژوهش را نشان می دهد.

جدول 2. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1
1

0/49**

0/40**

0/03
0/36**

0/19**

0/33**

متغیرها
1- وظیفه شناسی

2- معتمد بودن
3- منبع کنترل درونی
4- منبع کنترل بیرونی

5- عملکردگرایی
6- تبحرگریزی
7- تبحرگرایی

3

1
-0/06

0/27**

0/15
0/28**

2

1
0/33**

-0/12*

0/19**

0/17**

0/27**

4

1
0/19**

0/19**

-0/03

5

1
0/46**

0/40**

6

1
0/49**

7

1
** P< 0/01  * P< 0/05

جدول 3. شاخص های نرمال بودن متغیرهای پژوهش

آماره
-0/26
-0/91
- 0/78
- 0/58
- 0/57
- 0/16
- 0/11

متغیرهای پژوهش

وظیفه شناسی
معتمد بودن

عملکردگرایی
تبحرگرایی
تبحرگریزی

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

آماره
0/21
2/40
0/49
0/22

- 0/18
0/47

- 0/24

انحراف معیار
0/12
0/12
0/12
0/12

 0/12
 0/12
0/12

انحراف معیار
0/23
0/23
0/23
0/23
0/23
0/23
0/23

                   کجی                                        کشیدگی
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نتایج آزمون مدل پژوهش نشان داد که، وظیفه شناسی بر اهداف عملکردگرایی )0/001 
=ᵦ =0/43 ،p(، تبحرگرایی )ᵦ =0/29 ،p= 0/001( و تبحرگریزی )ᵦ =0/19 ،p= 0/01( اثر 
عملکردگرایی  اهداف  بر  کنترل  منبع  طریق  از  وظیفهشناسی  همچنین  دارد.  مثبت  مستقیم 
 =0/05 ،p= 0/04( و تبحرگریزی )ᵦ =0/05 ،p= 0/009( تبحرگرایی ،)ᵦ =0/07 ،p= 0/01(
ᵦ( اثر مثبت معنیدار دارد؛ که گویای نقش واسطه ای منبع کنترل است. منش اخلاقی معتمد 
 ،)ᵦ =0/32 ،p= 0/001(بودن نیز اثر مثبت معنی دار بر هر سه هدف پیشرفت عملکردگرایی
منش  میگذارد.   )ᵦ  =0/25  ،p=  0/001( تبحرگریزی  و   )ᵦ  =0/26  ،p=  0/03( تبحرگرایی 
 ،p= 0/001( اخلاقی معتمد بودن از طریق منبع کنترل نیز بر اهداف پیشرفت عملکردگرایی
ᵦ =0/06(، تبحرگرایی )ᵦ =0/04 ،p= 0/003( و تبحرگریزی )ᵦ =0/04 ،p= 0/01( اثر مثبت 

جدول 4. اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
اثر مستقیم

0/43
0/32

0/29
0/26

0/19
0/25

0/38
0/32

0/004
-0/16

0/26
0/22

0/13
-0/12

0/13
0/20

مسیر

وظیفه شناسی
معتمد بودن

وظیفه شناسی
معتمد بودن

وظیفه شناسی
معتمد بودن

وظیفه شناسی
معتمد بودن

وظیفه شناسی
معتمد بودن

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

اثر غیرمستقیم

0/07
0/06

0/05
0/04

0/05
0/04

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

اثر کل

0/50
0/38

0/34
0/30

0/24
0/29

0/38
0/32

0/004
-0/16

0/26
0/22

0/13
-0/12

0/13
0/20

سطح معنی داری

0/01
0/001

0/009
0/003

0/04
0/01

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

سطح معنی داری

0/001
0/001

0/001
0/003

0/001
0/001

0/001
0/001

0/92
0/03

0/002
0/008

0/01
0/03

0/03
0/02

سطح معنی داری

0/001
0/001

0/001
0/001

0/01
0/001

0/001
0/001

0/92
0/03

0/002
0/008

0/01
0/03

0/03
0/02

بر اهداف عملکردی )واسطه گری منبع کنترل(

بر تبحرگرایی )واسطه گری منبع کنترل(

بر تبحرگریزی )واسطه گری منبع کنترل(

بر منبع کنترل درونی

بر منبع کنترل بیرونی

بر اهداف عملکردی

بر تبحرگرایی

بر تبحرگریزی



  41 / 41 / مجله روانشناسی 97 /رابطه اخلاق وظیفه گرا و اهداف پیش...

 ،p= 0/001( معنیدار دارد. اگرچه وظیفه شناسی پیش بینی کننده مثبت منبع کنترل درونی
ᵦ =0/32( است؛ امّا ارتباط معنیداری بر منبع کنترل بیرونی )ᵦ =0/004 ،p= 0/92( ندارد. در 
صورتی که معتمد بودن پیشبینی کننده مثبت منبع کنترل درونی )ᵦ =0/32 ،p= 0/001( و 
( است. از دیگر نتایج پژوهش   β=-0/16 ،p= 0/003( پیشبینی کننده منفی منبع کنترل بیرونی
حاضر میتوان اثرگذاری مثبت معنیدار منبع کنترل درونی بر اهداف پیشرفت عملکردگرایی 
 )  β=0/13 ،p= 0/03( و تبحرگریزی )  β=0/13 ،p= 0/01( تبحرگرایی ،)  β=0/26 ،p= 0/002(
 =-0/12 ،p= 0/03(اشاره کرد. این در حالی است که منبع کنترل بیرونی با اهداف تبحرگرایی
 ،p= 0/02( و تبحرگریزی )ᵦ =0/22 ،p= 0/008( رابطه منفی و با اهداف عملکردگرایی )ᵦ

ᵦ =0/20(رابطه مثبت دارد. 

تصویر 2 مدل نهایی پژوهش را نشان می دهد؛ و در جدول 5 شاخص های برازش مدل 
آمده است.

 مقدار شاخص های برازش نیز انطباق مدل پژوهش با داده ها را تأیید؛ و کفایت یافته ها 
را تصدیق می کند. همانطور که در جدول 5 مشاهده می شود، مقدار خی دو تقسیم بر درجه 
 ،)χ2/df( آزادی در این پژوهش 80/1 بدست آمده است؛ مقدار مناسب و یا قابل قبول برای
3> در نظر گرفته شده است )میرز و همکاران، 2006/1396(؛ که بدین ترتیب مدل پژوهش 
تأیید می گردد. شاخص نیکویی برازش GFI و شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته AGFI به 

شکل 2. مدل نهایی پژوهش

عملکردی

وظیفه شناسی

تبحرگریزی

تبحرگرایی

منبع کنترل بیرونی

منبع کنترل درونی

R2=0/24

R2=0/10

R2=0/09

R2=0/04

R2=0/17
-0/12

0/18

-0/16

0/43
0/22 0/29

0/0
04

0/32

0/25 متعمد بودن

0/19
0/3

8

0/260/32
0/2

0
0/13

0/13

0/26
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ترتیب 0/97 و 0/94 بدست آمد. مقدار GFI و AGFI بزرگتر یا مساوی 0/90 به معنای تأیید 
مدل پژوهش است  )میرز و همکاران، 2006/1396(. شاخصهای برازش تطبیقی یا نسبی 
NFI ،TLI ،IFI ،CFI به ترتیب برابر با 0/98، 0/98، 0/95 و 0/95 است. چنانچه مقادیر ذکر 

شده بزرگتر از 0/90 باشد، تأییدکننده مدل پژوهش است )میرز و همکاران، 2006/1396؛ هو 
 RMSEA و بنتلر، 1998(؛ و چنانچه مقدار شاخص ریشه دوّم میانگین مجذورات تقریب
کمتر از 0/08 باشد برای مورد قبول واقع شدن شاخص های ذکر شده مناسب است )میرز و 
همکاران، 2006/1396؛ بروان و کودک، 1993(؛ که مقدار این شاخص در این پژوهش 0/05 
است. شاخص نیکویی برازش تطبیقی مقتصد PCFI برابر با 0/72 است؛ که مقادیر بیشتر از 
0/05 حاکی از مورد قبول بودن مدل پژوهش است )میرز و همکاران، 2006/1396(. همچنین 
مقدار شاخص PCLOSE برابر با 0/62 بدست آمده است؛ که مقادیر بزرگتر از 0/05 در این 
شاخص نشاندهنده مورد قبول بودن مدل پژوهش است )میرز و همکاران، 2006/1396؛ هو 

و بنتلر، 1998؛ بروان و کودک، 1993(. 

l بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق وظیفه گرا و اهداف پیشرفت با واسطه گری 
منبع کنترل به انجام رسید. نتایج پژوهش نشان داد که، منش های اخلاقی وظیفه شناسی و 
معتمد بودن می توانند اثر مثبت معنی دار بر اهداف پیشرفت داشته باشند. این یافته با نتایج 
پژوهش های دیگر )مییر و همکاران، 2019؛ جینسویک و پترویک، 2018؛ واندال و همکاران، 
2013؛ کارمان و واتسون، 2017( همسو است. در تبیین این یافته می توان بیان داشت که، 
افراد وظیفه شناس دارای پشتکار زیادی هستند )واترز و همکاران، 2019( که موجب می شود 
به هنگام مواجه شدن با سؤالات در زمینه تحصیلی تا یافتن پاسخ و فهم عمیق موضوع به 
کنکاش و جستجو بپردازند. منظم و دقیق بودن که یکی دیگر از ویژگی های وظیفه شناس ها 
است )واترز و همکاران، 2019(؛ موجب می شود که برنامه ریزی های درسی خود )همچون 

جدول 5. شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش
df/χ2
1/80
<3

شاخص
مقدار مدل

مقدار مطلوب

AGFI
0/94
<0/90

TLI
0/95
<0/90

NFI
0/95
<0/90

CFI
0/98
<0/90

GFI
0/97
<0/90

RMSEA
0/05
>0/08

PCLOSE
0/62
<0/05
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برنامه مطالعه، برنامه نوشتن مقالات و گزارش ها، حضور به موقع و فعال در کلاس، تنظیم 
زمان خواب و بیداری و...( را به صورت منظم اجرا کنند؛ که این موجب می شود به مهارت 

و تبحر بیشتری در موضوعات درسی دست یابند.

از دیگر نتایج پژوهش می توان به توان منبع کنترل درونی در اثرگذاری مثبت بر اهداف 
پیشرفت اشاره داشت. این یافته با نتایج پژوهش های دیگر )لی و همکاران، 2015؛ آلبرت و 
داهلینگ، 2016( همسو است. در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که هر چه فرد بیشتر باور 
به تأثیرگذاری خود بر پیامدهای تحصیلی همچون یادگیری داشته باشد؛ از انگیزش بیشتری 
برای فهم عمیقتر و صحیح آموختن برخوردار است. منبع کنترل درونی بیانگر باور فرد به 
عاملیتّ خود در رخ دادن رویدادها است؛ لذا نقش بسزایی در افزایش انگیزش فراگیران دارد. 

اهداف  بر  بیرونی  کنترل  منبع  مثبت  اثرگذاری  به  می توان  پژوهش  نتایج  دیگر  از 
)نوویکی،  دیگر  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  کرد.  اشاره  تبحرگریزی  و  عملکردگرایی 
انگیزش  زمینه  در  است.  و همکاران، 2015( همسو  لی  داهلینگ، 2016؛  و  آلبرت  2016؛ 
افراد از دو  پیشرفت، کسب شایستگی هدفِ نهایی تلقی می گردد. در حالی که شایستگی 
بعُد هدف و ارزش گذاری تشکیل شده است. در رابطه با بعُدِ هدف، فراگیران معیارهایی را 
برای خود در نظر می گیرند. این معیارها ممکن است مطلق و درونفردی و یا هنجاری باشند. 
افزایش  بر  که  می گیرند؛  تبحری شکل  اهداف  باشند،  مطلق  و  درونفردی  معیارها  چنانچه 
از طرفی  دارد.  اشاره  موضوعات  بهتر  فهم  و  تبحر  مهارت های شخصی،  کیفیت  و  کمیت 
چنانچه معیارها هنجاری باشند، اهداف عملکردی تشکیل می یابند؛ که بر کسب نمرات و 
عملکرد برتر تأکید می نمایند. در رابطه با ارزش گذاری نیز جهت هدف به سمت پیشرفت 
و یا تلاش برای اجتناب از شکست است )داکورث، میلکمن و لایبسون، 2018(. بنابراین 
رابطه مثبت استفاده از منبع کنترل بیرونی با اهداف عملکردی که مبتنی بر معیارهای هنجاری 
هستند دور از انتظار نیست. هدف عملکردگرایی، انگیزهای مبتنی بر هنجارها است؛ که از این 
جهت با انگیزش بیرونی اشتراک دارد. این یافته که منبع کنترل بیرونی با هدف عملکردگرایی 
رابطه مثبت دارد؛ با نتایج پژوهش هایی که رابطه اسنادهای بیرونی را با انگیزش بیرونی مثبت 

گزارش کرده اند، شباهت دارد. 

تبحرگرایی  اهداف  بر  منفی  تأثیر  بیرونی  کنترل  منبع  که،  داد  نشان  پژوهش  نتایج   نیز 
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می گذارد. در تبیین این یافته می توان بیان داشت که دانشجویان با منبع کنترل بیرونی، عوامل 
بیرونی را بر دریافت تقویت کننده ها مؤثر می دانند؛ مشخص می شود که با داشتن این باور 
یافتن در موضوعات  تبحر  انگیزش  این در حالی است که  پیدا می کند.  منفعل  فرد حالتی 
درسی نیازمند باور به فعال و اثرگذار بودن خود است؛ چرا که مهارت پیدا کردن در موضوعی 
مستلزم صرف تلاش و زمان زیاد در جهت آن موضوع است؛ که این با باور به اثرگذاری 
عوامل بیرونی ناهمخوان است. نیز می توان افزود که برخی از ویژگی های فراگیران با منبع 
کنترل بیرونی با انگیزش یادگیری بیشتر و توسعه مهارت ها که نشان دهنده اهداف تبحرگرایی 
است؛ همخوان نیستند. برای مثال، افراد با منبع کنترل بیرونی نسبت به افراد با منبع کنترل 
درونی در زمینه یادگیری: پافشاری و پشتکار کمتری در موقعیت های حل مسأله دارند؛ آنان 
احساس مسئولیت کمی نسبت به رفتارهای خود دارند؛ و به ندرت، مصرانه پیگیر اطلاعات 

بیشتر برای یادگیری هستند )نوویکی، 2016(. 

بودن  معتمد  و  شناسی  وظیفه  مؤلفه های  که  است  این  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج 
تبحرگرایی و تبحرگریزی  پیشرفت عملکردگرایی،  اهداف  بر  اثر مثبت معنی دار  می توانند 
دانشجویان بگذارند. وظیفه شناسی به ویژگی هایی همچون سخت کوشی، منظم بودن، داشتن 
برنامه، هدفمندی و آینده نگری اشاره دارد. آگاهی فراگیران از این یافته می تواند موجب گردد 
که برای بهبود اهداف پیشرفت خود و پیگیری آنها تلاش نماید؛ تا مؤلفه های وظیفه شناسی را 
در خود بپروراند. از آنجا که منش ها، صفات قابل آموزش شخصیتّ هستند و نقش پیشایندی 
منش های اخلاقی وظیفه شناسی و معتمد بودن در این پژوهش به تأیید رسید، می توان توصیه 
داشت که آموزش منش های اخلاقی در قالب کارگاه هایی آموزشی به دانشجویان ارائه داده 
اثرگذاری وظیفه شناسی بر اهداف پیشرفت می تواند در  از  شود. آگاهی اساتید و معلّمان 
مؤثرتر کردن تلاش های آنها در جهت ایجاد و رشد اهداف پیشرفت مناسبتر در فراگیرانشان 
نقش داشته باشد؛ چرا که اغلب اساتید و معلّمان بخشی از زمان کلاس را به انگیزه دهی و 

ترغیب فراگیران به گزینش دلایل مناسب برای اهداف تحصیلی خود، اختصاص می دهند. 

نیز می توان با بازآموزی اسنادی )منبع کنترل( فراگیران در جهت رشد و بهبود اهداف 
پیشرفت آنها کوشید؛ چرا که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که منبع کنترل درونی با هر سه 
هدف پیشرفت حاضر در مدل ارتباط مثبتی دارد. همچنین منبع کنترل می تواند در بین منش 
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های اخلاقی و اهداف پیشرفت واسطه گری نماید؛ و از این طریق نیز در افزایش انگیزش 
پیشرفت فراگیران نقش داشته باشد. 

l نتیجه گیری

به عنوان پیشنهادات پژوهشی می توان گفت از آنجا که نتایج پژوهش نشان داد که منش 
اخلاقی وظیفه گرایی قابلیت پیش بینی اهداف پیشرفت را دارد؛ توصیه می گردد نقش سایر 
منش های اخلاقی شخصیتّ نیز در پیش بینی اهداف پیشرفت مورد بررسی قرار گیرد. مطئمناً 
نتایج حاصل از پژوهش های آزمایشی به دلیل کنترل بسیاری از متغیرها از دقت بسیار بیشتری 
برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می گردد که نقش آموزش اخلاق وظیفه گرایی و منبع کنترل 
بر اهداف پیشرفت سنجیده شود. همچنین از آنجا که دانش آموزان از نظر رشد اخلاقی و... 
با دانشجویان متفاوت هستند؛ پیشنهاد می گردد که این مدل در بین دانش آموزان نیز مورد 

سنجش قرار گیرد. 

اخلاقی وظیفه شناسی و معتمد بودن که در این پژوهش به عنوان متغیر برونزا مورد 
از  شناسی  وظیفه  مثال،  برای  تشکیل شده اند.  مؤلفه  از چند  یک  هر  گرفتند،  قرار  بررسی 
مؤلفه های نظم و انضباط، میانه روی، وقت شناسی، پشتکار، آینده نگری و پندگیری تشکیل 
شده اند. منش معتمد بودن نیز از مؤلفه های مسئولیت پذیری، تعهد، امانت داری و وفاداری 
تشکیل شده است. هر یک از این مؤلفه ها ممکن است تأثیر متفاوتی بر متغیر واسطه )منبع 
کنترل( و متغیرهای درونزا )اهداف پیشرفت( داشته باشد. به دلیل محدودیت های پیش گفته، 
امکان بررسی هر یک از مؤلفه ها با منبع کنترل و اهداف پیشرفت وجود نداشت. لذا پیشنهاد 
می گردد جهت افزایش دقت و دستیابی به نتایج دقیق تر هر چند در قالب طرح های پژوهشی 
این پژوهش مورد  با متغیرهای واسطه و درونزای مدل  محدودتر، رابطه مؤلفه های مذکور 
بررسی قرار گیرد. همچنین افزودن گام های بیشتری در مدل در شکل متغیرهایی همچون 
پیشرفت تحصیلی یا درگیری تحصیلی به عنوان پیامدهای منش های اخلاقی، منبع کنترل و 
اهداف پیشرفت پیشنهاد می گردد. واضح است که این مدل می تواند برای تبیین بسیاری از 
انگیزشی در  پیامدهای  بین  این  استفاده گردد؛ که در  پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری 
انتظارات  زمینه تحصیلی از اهمیتّ ویژهای برخوردار خواهند بود. از آنجا که منبع کنترل 
تعمیم یافته فرد از دریافت تقویت کننده است؛ پیشنهاد می گردد که برای سنجش تبیین های 
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فرد در رابطه با پیامدهای تحصیلی از پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی که اختصاصاً انتظارات 
استفاده  استفاده شود.  نشان می دهد،  را  زمینه تحصیلی  بیرونی در  و  از عوامل درونی  فرد 
از پرسشنامه منبع کنترل تحصیلی می تواند به دقت بیشتر نتایج و پیش بینی بهتر پیامدهای 

تحصیلی توسط منبع کنترل را میسر سازد.

شود.  اشاره  آنها  به  است  لازم  که  است  روبه رو  محدودیت هایی  با  پژوهشی  هر 
شرکت کنندگان این پژوهش شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که لازم 
است تعمیم نتایج به سایر مقطع های آموزشی با احتیاط صورت گیرد. همچنین این پژوهش 
بنابراین  و  گرفت؛  صورت  همبستگی  روش  از  استفاده  با  و  توصیفی  طرح  از  استفاده   با 

نمی توان از نتایج این پژوهش دست به استنباط علّی زد.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین ذهن آگاهی بر اساس 
فعال سازی  بازداری-  نظام های  فعالیت  و  هیجان  تنظیم 
رفتاری در دانشجویان بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع 
کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعة  است.  همبستگی 
بوعلی سینا همدان درسال تحصیلی  دانشگاه  دانشجویان 
9۸-97 بود. تعداد 373 دانشجو به روش نمونه گیری در 
دسترس انتخاب و پرسشنامه های ذهن آگاهی فرایبورگ، 
و  وایت  و  کارو  رفتاری  فعال سازی  بازداری-  نظام های 
تنظیم هیجان گروس و جان روی  پرسشنامه راهبردهای 
همبستگی  از ضریب  دادهها  تحلیل  برای  شد.  اجرا  آنان 
شد.  استفاده  ساختاری  معادلات  یابی  مدل  و  پیرسون 
نتایج نشان داد که نظام بازداری رفتاری بر ذهن آگاهی اثر 
مستقیم و منفی دارد )p>۰/۰1(. نظام فعال سازی رفتاری 
 .)p>۰/۰1( دارد  مثبت  و  مستقیم  اثر  ذهن آگاهی  بر 
ارزیابی مجدد هیجان بر ذهن آگاهی اثر مستقیم و مثبت 
اثر  آگاهی  ذهن  بر  هیجان  سرکوبی   .)p>۰/۰1( دارد 
مستقیم و منفی دارد  )p>۰/۰1(. بر اساس یافته ها می توان 
و  رفتاری  فعال سازی  بازداری-  نظام  که  گرفت  نتیجه 
که  هستند  متغیرهای  هیجان  سرکوبی  و  مجدد  ارزیابی 
از  پیشنهادی  آگاهی است. مدل  تعیین کنندة سطوح ذهن 

برازش مطلوبی با داده ها برخوردار بود.
 کلیدواژه ها:  ذهنآگاهی، تنظیم هیجان، نظام بازداری

- فعال سازی رفتاری، دانشجو

Abstract 
The present study aimed to explain the mindful-

ness with due attention to emotion regulation and 
Behavioral Inhibition/Activation Systems among 
university students. The statistical population of this 
study is all university students of Bu-Ali Sina Uni-
versity in Hamadan in the academic year 2018-2019. 
373 subjects were selected by Convenience sampling 
method sampling method. Students completed Fari-
burg mindfulness questionnaire, Caro & White be-
havioral inhibition/ activation systems questionnaire, 
and Gross & John Emotion regulation Strategies 
Questionnaire. Pearson correlation and Structural 
equation modeling were used for data analysis were 
used To analyze the data. The results showed that be-
havioral inhibition system has a direct negative effect 
on Mindfulness (P<0/1). The behavioral activation 
system has a direct positive effect on mindfulness(P 
<0/01). Reassessment of excitement has a direct posi-
tive effect on mindfulness (P <0/01). Emotional sup-
pression has a direct negative effect on Mindfulness. 
(P <0/1). According to the findings, it can be conclud-
ed that behavioral activation inhibitory system and re-
evaluation and Emotional suppression are variables 
that determine levels of mindfulness. The proposed 
model has a good fit with the data.

Keywords: behavioral activation/ inhibition 
system, emotional regulation, mindfulness, university 
students
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l مقدمه
و  گرفته  نشأت  شرقی  مراقبه  از  که  توجه  پرداختن  برای  است  شیوه ای  ذهن آگاهی 
به عنوان توجه کامل به تجربیات زمان حال به شکل لحظه به لحظه، توصیف شده است )مارلات 
و کریستلر، 1999(. ذهن آگاهی یعنی توجه کردن به یک روش خاص، متمرکز بر یک هدف، 
در زمان حال بودن و بدون هیچ گونه قضاوت که حاصل این توسعه و پرورش توجه، افزایش 
توجه فرد نسبت به تجارب درونی ازجمله افکار و هیجانات است )کابات زین، 199۸(. افراد 
ذهن آگاه نسبت به افکار، احساسات و هیجانات خودآگاهی بیشتری دارند، کمتر تحت تأثیر 
افکار منفی و مخرب و هیجانات ناخوشایند قرار می گیرند )تیزدل، سگال و ویلیامز، 199۵(. 
ذهن آگاهی اثرات خود را از طریق چهار سازوکار: تنظیم توجه، آگاهی بدن، تنظیم هیجان، 
و تغییرات در دیدگاه فرد در مورد خودش ایجاد می کند )یانگ و همکاران، 2۰1۵ ؛به نقل 
بسیار مهمی در سلامت  از عواملی که می تواند نقش  اسماعیلی، 139۸(. یکی  ازیزدانی و 
روان، کاهش استرس و سازگاری روانی داشته باشد ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی در شرایط 
مختلف و برای افراد سالم و بیمار کاربرد داردکه از آن جمله می توان به درمان کاهش استرس 
تنظیم   ،)2۰13 )یانگ،  اضطراب  کاهش  زندگی،  رضایت   ،)2۰12 همکاران،  و  )هولشگر 
هیجان و رضایت شغلی ) کابات زین، 199۸(، کاهش افسردگی )تیزدل و همکاران، 2۰۰۰(، 
خودکشی )لوما و ویلیت، 2۰12(، اشاره کرد. افزایش ذهن آگاهی با افزایش، توافق، گشودگی، 
وجدان مندی، تجربه پذیری، همدلی و خود نظم بخشی همراه است )برریک و همکاران، 
2۰۰1(. ذهن آگاهی توانایی فرد در تحمل هیجان های منفی را افزایش می دهد و فرد را برای 
مقابله مؤثر آماده می سازد )بائر، 2۰۰3( و سطوح بالای ذهنآگاهی با پایداری هیجانی رابطه 
دارد )بارونهافر، 2۰11(. کشمیری، فتحی آشتیانی و جلالی )139۸( در پژوهش خود به این 
نتیجه رسیدند که صفت ذهن آگاهی در مورد برخی از مشکلات هیجانی )همچون اضطراب( 
می تواند در شرایط هیجان بالا و پایین به یک اندازه خوب عمل کند، در حالی که در برخی 
موارد )مانند افسردگی و تنیدگی( تنها در شرایطی که هیجان های منفی در سطح خفیف یا 

متوسط باشند، شاهد اثرات مثبت ذهن آگاهی به عنوان صفت هستیم.

ریشه مطالعات مربوط به تنظیم هیجان به یک قرن پیش بازمی گردد. مطالعاتی که توسط 
راه های  استرس و  فالکمن در مورد  دفاع های روان شناختی  و لازاروس و  فروید در مورد 
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با آن )19۸۴، 19۶۶( صورت گرفت. تنظیم هیجان را می توان به عنوان فرایندي در  مقابله 
نظر گرفت که به واسطة آن فرد برشکلی از هیجانی که در حال حاضر دارد تأثیر می گذارد و 

مشخص می کند فرد چگونه هیجانات خود را تجربه و ابراز می کند )گروس، 199۸(.

گروس )2۰۰1(، استدلال کرد که واکنش هیجانی با ارزیابی نشانه های هیجانی شروع 
می شود که مجموعه ای از پاسخ های گرایشی را تحریک می کند. تغییرات شناختی که به عنوان 
ارزیابی مجدد شناختی در مطالعات گروس شناخته می شود، به تفکر در مورد وضعیت به 
روش دیگر برای تنظیم هیجان اشاره دارد. تغییر پاسخ نیز به عنوان سرکوب در مطالعات 
است.  انجام  حال  در  رفتار  ابراز  مهار  برای  تلاش  شناخته می شود. شامل  گروس  بعدی 
قرار می گیرند و  آورده شده، مورد کاوش  به سطح هشیاری  ارزیابی مجدد، هیجانات  در 
با  فرد  بنابراین،  می شوند؛  بررسی  دوباره  بیرونی  محرکات  و  درونی  حالات  بین  ارتباط 
اغلب  را دگرگون کرده و  شناختی می تواند تجربه هیجان  ازلحاظ  رویداد  مجدد  ارزیابی 
منفی را کاهش دهد )گروس و تامپسون، 2۰۰۶(. تنظیم رفتاری هیجان )سرکوب(  عاطفه 
شایع ترین شکل تنظیم هیجانی است )گروس، 199۸(. سرکوب مستلزم پنهان کردن هیجان 

یک فرد است.

تنظیم هیجان به طورکلی باعث سلامت روانی و عملکرد سازگارانه می شود )گروس، 
199۸(. استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد باعث کاهش رفتارهای منفی )گروس، 199۸(، علائم 
افسردگی )گروس و جان، 2۰۰3(، کاهش عاطفه منفی )گروس و تامپسون، 2۰۰۶(، می شود. 
همچنین استفاده از راهبرد سرکوبی هیجان باعث کاهش عواطف مثبت )گروس و لونسون، 
1997(، افزایش هیجانات منفی، افزایش ضربان قلب، کاهش رشد سالم در طی دوره نوجوانی 
)کمبل، بارلو، براون و هافمن، 2۰۰۶(، علائم افسردگی )گروس و جان، 2۰۰۶( و فعالیتهای 
در  زاده )139۴(،  فیلیپس و هسی، 2۰۰۸( می شود. سجادی و عسکری  و  )مانگر  پرُخطر 
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان و 
کاهش ذهنآگاهی، افسردگی، اضطراب و استرس افزایش می یابد و با افزایش راهبردهای 
شناختی مثبت و افزایش ذهن آگاهی افسردگی، اضطراب و استرس کاهش پیدا می کند. سانبل 
و گانری )2۰1۸(، در پژوهشی با عنوان رابطه بین ذهن آگاهی و تاب آوری: نقش واسطه ای 
شفقت و تنظیم هیجان در یک نمونه از نوجوانان، نتایج نشان داد که ذهن آگاهی می تواند یک 
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پیش بینی کننده مثبت و معنادار از شفقت باشد، درحالی که به طور منفی و معنادار مشکلات 
پژوهش  نتایج  نادینلویی و همکاران )139۶(،  بابایی  پیش بینی می کند.  را  تنظیم هیجان  در 
نشان دهنده این بود که بین ذهن آگاهی و فرا هیجان، بین تنظیم هیجانی- شناختی مثبت و فرا 
هیجان و تنظیم هیجانی- شناختی مثبت و ذهن آگاهی همبستگی مثبت و معنی داری وجود 

دارد.

برخی از عواملی که می تواند بر تنظیم هیجان اثر بگذارد ویژگی های شخصیتی است. 
افراد  تنظیمی  و  تطابقی  راهبردهای  و  هیجانی  مشکلات  روی  بر  شخصیت  ویژگی های 
 تأثیر متفاوتی دارد. یکی ازنظریه هایی که به بررسی زیستی شخصیت و حالت های هیجانی 
می پردازد نظریه جفری گری است. نظام مغزی- رفتاری که توسط گری )1993( مطرح شد، 
انسان ها را مطرح کرد که زمینه ساز تفاوت های  بازداری- فعال سازی متفاوت در  سه نظام 
تنبیه حساس هستند )کر و  پاداش و  به  به وابستگی های محیطی مربوط  بوده و  شخصیتی 
بازداری  نظام   ،)BAS( رفتاری  فعال سازی  نظام  عبارتنداز:  نظام  سه  این   .)2۰۰۶ پرکنیز، 
با  مرتبط  خوشایند  محرک های  توسط   BAS  .)FFS( جنگ/گریز  نظام  و   )BIS( رفتاری 
رفتار  هدایت  و  شروع   ،BAS هدف   .)199۵ )گری،  می شود  فعال  تنبیه  و حذف  پاداش 
اکتشافی مبنی بر روی آورد است که ارگانیزم را به تقویت کننده ها نزدیک می کند. افراد داری 
BAS قوی، به دنبال کسب پاداش هستند، احتمال بیشتری دارد به رفتارهای مخاطره آمیز 

دست بزنند، هیجان های مثبت بیشتری تجربه کرده و به میزان بیشتری رفتارهای تکانش گری 
از خود نشان می دهند )بشرپور 139۵(.

BAS شامل مناطقی از مغز است که مسئول دریافت علامت هایی از دستگاه عصبی 

است که نشان دهنده پاداش های در حال تجربه می باشند )گری، 2۰۰۴؛ به نقل از بشرپور 
مخطط  )جسم  پایه  عقده های  عبارتنداز:   BAS عصب شناختی  کلیدی  مؤلفه های   .)139۵
پیشین و پسین و پالیدوم پیشین و پسین(، تارهای دوپامینرژیکی که از مزانسفال جسم سیاه 
و هسته )1۰A( صعود کرده و به عقده های پایه عصب رسانی می کنند، هسته های تالاموسی 
که ارتباط نزدیکی با عقده های پایه دارند )گروس، 19۸3(. افزایش حساسیت BIS موجب 
احساس اضطراب و تحریک بیشتر و افزایش رفتارهای اجتنابی می شود )گری و مک ناقون، 
2۰۰۰(. کار کنترل عاطفه و هیجان های منفي نیز به عهدة )BIS( است )کاویاني، 13۸۶(. به 
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لحاظ عصب شناختی، مجموعه ساختارهای مغزی که کنش های BIS را بر عهده دارند، در 
نظام جداری- هیپوکامپی قرارداد )آزاد فلاح و دادستان، 137۸(.

FFS پاسخی در برابر محرک های آزارنده غیره شرطی است که به شکل پرخاشگری یا 

رفتار گریز ظاهر می شود )آدامز، 1979(. گری و مک ناقتون )2۰۰۰( با تجدیدنظر در نظریه 
حساسیت به تقویت )RST( گری تغییراتی را ایجاد نمودند. به راین اساس نظام جنگ-گریز 
به نظام جنگ- گریز- انجماد )FFFS( تغییر یافت که در اینجا انجماد به پاسخ به تهدیدهای 

واقعی که قابل اجتناب نیستند اشاره دارد )کور، 2۰۰2(.

نظام  داد که  نشان  یافته ها  پژوهشی که توسط حشمتی )139۵(، صورت گرفت   در 
بازداری رفتاری بر ناگویي خلقي و ذهن آگاهي رگه اثر مستقیم و مثبت دارد و نظام فعال ساز 
رفتاری نیز بر ذهن آگاهي رگه اثر مستقیم دارد. ذهن آگاهي با ناگویي خلقي رابطه ندارد و 
اثر غیرمستقیم نظام فعال ساز و بازداری رفتاری با ناگویي خلقي معنادار نیست. همچنین بین 
تنظیم هیجانی- شناختی منفی و ذهنآگاهی همبستگی منفی وجود دارد. پژوهشی که توسط 
ساور و همکاران )2۰11(، صورت گرفت نتایج نشان داد که رابطه عکس بین BIS و ذهن 
آگاهی وجود دارد و BIS ممکن است تعدیل کننده اثرات ذهن آگاهی باشد؛ اما حساسیت 
BAS در این مطالعه ارزیابی نشد. مطالعة کئون و همکاران )2۰12( در مورد روابط بین ذهن 

آگاهی، اندیشناکی، BIS و BAS و عدم تقارن پیشانی مغز در یک نمونه از دانشجویان، رابطة 
سطوح بالاتر ذهن آگاهی با حساسیت کمتر BIS را نشان داد. از سه زیرمقیاس،BAS سائق 
BAS به طور مثبت با ذهن آگاهی همبسته بود. هامیل، اسکات، هلی و کرستین )2۰1۵(، به 

این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و معناداری بین حساسیت نظام بازداری رفتاری و استرس 
روانی مشاهده شد و همچنین ذهن آگاهی و پذیرش می تواند تأثیر نظام بازداری را بر توسعه 

و حفظ افسردگی خنثی کند.

ادبیات پژوهشی در خصوص  پیشین و  از پژوهش های  استفاده  با  این پژوهش   در 
عوامل تأثیرگذار بر ذهن آگاهی که به برخی از آن ها اشاره شد و همچنین با در نظر گرفتن 
عوامل مهم و متغیرهای پیشبین و تأثیرگذار، مدلی برای تبیین ذهن آگاهی بر اساس تنظیم 
هیجان و فعالیت نظام بازداری- فعال سازی رفتاری ارائه شده که در شکل زیر آورده شده 

است.
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l روش 

پژوهش حاضر، از لحاظ هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری 
داده ها ازجمله پژوهش های توصیفی همبستگی از نوع الگوی معادلات ساختاری بود که در 
آن روابط بین متغیرها در قالب یک الگوی مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری 
بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 9۸-97  این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه 
بود)N= 13۰۰۰(. حجم نمونه برساس فرمول مورگان 373 نفر تعیین شد. در این پژوهش از 
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.  روش تجزیه وتحلیل برای این پژوهش در 
آمار توصیفی شامل )فراوانی، درصد،  میانگین و انحراف معیار(، و آمار استنباطی از ضریب 
 همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی 
نرم افزار  از  استفاده  با  داده های جمع آوری شده  نیز  استفاده شده است و  معادلات ساختاری 

لیزرل نسخه ۸/۸ تحلیل واقع شد.

l ابزار 

والاچ  و  گروسمن  بوچهلد،  فرایبورگ:  ذهن آگاهی  پرسشنامه  کوتاه  فرم  الف:   □
)2۰۰1( فرم اولیه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ که شامل 3۰ سؤال بود را طراحی کردند. 
بعدها فرم کوتاه با 1۴ ماده که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسب تر است توسط والاچ 
بامیستر و بونه، 2۰۰۴(،  و همکاران )2۰۰۶( طراحی شد. در پژوهشی که توسط )تانگنی، 
انجام گرفت اعتبار آن در طی یک بررسی به شیوه آلفای کرونباخ در دو نمونه مجزا ۰/۸3 
ذهن آگاهی  پرسشنامه  کوتاه  فرم  هم زمان  روایی  بررسی  به منظور  آمد.  دست  به   ۰/۸۵ و 
مقیاس  هیجانی  تنظیم  مقیاس  خرده  و  تانگنی  خودکنترلی  مقیاس  کوتاه  فرم  از  فرایبورگ 

نظام های  فعالیت  و  هیجان  تنظیم  اساس  بر  آگاهی  ذهن  تبیین  مفهومی  مدل   .1 نمودار 
بازداری- فعال سازی رفتاری در دانشجویان

تنظیم هیجان

ذهن آگاهی

نظام بازداری

نظام فعال سازی

سرکوبی

ارزیابی مجدد
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خود سنجی هوش هیجانی شات استفاده شد )قاسمی جوبینه و همکاران، 139۴(. درمجموع 
 r=۰/۶9 همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ با مقیاس های خودکنترلی
و تنظیم هیجانی r=۰/۶۸ در سطح معناداری ۰/1 مناسب گزارش شد. همچنین برای روایی 
هم زمان پرسشنامه خودکنترلی و تنظیم هیجانی مورداستفاده قرار گرفت، به ترتیب ۰/۶9 و 
اعتبار  از  نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ  ۰/۶۸ گزارش شد، 
قابل قبول و کافی برخوردار است و ضرایب به دست آمده برای ضریب آلفای کرونباخ ۰/92 و 

ضریب پایایی باز آزمایی به فاصله چهار هفته ۰/۸3 به دست آمد.

بازداري/  نظام هاي  مقیاس  رفتاري:  بازداري/فعال سازي  نظام های  مقیاس  ب:   □
فعال سازي رفتاري )کارور و وایت، 199۴( شامل 2۰ پرسش خود گزارشي و دو زیرمقیاس 
است: زیر مقیاس BIS و زیر مقیاس BAS است. زیر مقیاس BIS شامل 7 عبارت است که 
حساسیت نظام بازداري رفتاري یا پاسخدهي به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویي 
با نشانه هاي تهدید را اندازه مي گیرد. زیر مقیاس BAS نیز سیزده عبارت است که حساسیت 
نظام فعال ساز رفتار را مي سنجد. کارور و وایت )199۴(، ثبات دروني زیر مقیاس BIS را 
۰/7۴ و ثبات دروني BAS را ۰/71 گزارش کرده اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسي 
دانشجویان شیرازي مطلوب گزارش شده  ایران توسط محمدي )13۸7( در  مقیاس در  این 
 ۰/71 ،BIS ۰/۶۸ و براي زیر مقیاس ،BAS است. اعتبار به روش باز آزمایی براي مقیاس
گزارش کرده است. ضرایب همبستگی مقیاس بازداری رفتار با افسردگی و اضطراب معنادار 
و به ترتیب برابر ۰/22 و ۰/31 بود و نشانگر این است که مقیاس مذکور از روایی همگرا 
برخوردار است )محمدي، 13۸7(. عبدالهی مجارشین )1391( اعتبار این ابزار را به روش باز 
آزمایی برای مقیاس BIS، ۰/7۸ و برای زیر مقیاس BAS پاسخ به پاداش ۰/۸2، پاسخ به 

سائق ۰/7۵ و جستجوی شادی ۰/۸۶ گزارش کرد.

□ ج: پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان: توسط گروس و جان درسال )2۰۰3( در 1۰ 
سؤال تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با ۶ سؤال و 
سرکوبی با ۴ سؤال می باشد. آزمودنی ها در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای از به کاملًا مخالفم 
با نمره )1( تا کاملًا موافقم با نمره )7( پاسخ می دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی 
مجدد ۰/79 و برای سرکوبی ۰/73 و اعتبار باز آزمایی بعد از 3 ماه برای کل مقیاس ۰/۶9 
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ایرانی هنجاریابی شده  این مقیاس در فرهنگ  گزارش شده است )گروس و جان، 2۰۰3(. 
است. اعتبار پرسشنامه بر اساس روش همسانی درونی )با دامنه آلفای کرونباخ ۰/۶۰ تا ۰/۸1( 
و روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، 
همبستگی بین دو خرده مقیاس r=۰/13 و روایی ملاکی مطلوب گزارش شده است )قاسم 
آلفای  از ضریب  مقیاس  درونی  اعتبار  1391(. جهت سنجش  و حسن زاده،  ایل بیگی  پور، 
کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد ۰/73 

و برای سرکوبی ۰/۸1 و پایایی کل نیز ۰/77 بود.

l یافته ها

زیر  شرح  به  نفر   373 به حجم  پژوهش  مورد  نمونه  شناختی  جمعیت  ویژگی های   
است.1۸2 نفر )۴۸/۸ درصد( از آزمودنی ها مرد و 191 نفر )۵1/2 درصد( از آنان زن بودند. 
2۴۰ نفر )۶۴/3 درصد( کارشناسی، 12۴ نفر )33/2 درصد( کارشناسی ارشد و 9 نفر )2/۴ 
درصد( از مقطع دکتری هستند. سن 237 نفر از افراد )۶3/۵ درصد( 23-1۸ سال، سن 112 
نفر )3۰ درصد( 29-2۴، سن 1۸ نفر )۴/۸ درصد( 3۵-3۰ سال، سن ۵ نفر )1/3 درصد( 

۴1-3۶ سال و سن 1 نفر )۰/3 درصد( بالای ۴1 سال است.

رفتاری،  بازداری  فعال سازی-  نظام  متغیرهای  توصیفی  شاخص های  بخش،  این  در 
راهبردهای تنظیم هیجان و ذهنآگاهی متغیرها مورد بررسی قرارگرفته اند.

در جدول 1، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش مشخص شده است. میانگین 
و انحراف معیار سرکوبی 13/91 و ۴/72، میانگین و انحراف معیار بازداری رفتاری 1۸/۴۴ 
و 3/۴۸، میانگین و انحراف معیار ارزیابی مجدد 2۶/۸2 و ۶/1۰، میانگین و انحراف معیار 
ذهن آگاهی 3۵/۶۴ و ۴/۸۸، میانگین و انحراف معیار فعال سازی رفتاری 3۵/72 و ۴/۶3، است.

جدول 1. آماره های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
 میانگین
1۳/۹1
1۸/۴۴
۲۶/۸۲
۳۵/۶۴
۳۵/۷۲

متغیر
سرکوبی

بازداری رفتاری
ارزیابی مجدد
ذهن آگاهی

فعال سازی رفتاری

انحراف معیار
۴/۷۲
۳/۴۸
۶/1۰
۴/۸۸
۴/۶۳
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بازداری  نتایج  طبق  می دهد.  نشان  را  پژوهش  متغیرهای  بین  ارتباط   2 جدول  نتایج 
دارد،  معناداری  و  منفی  رابطه   )r= -۰/2۵( و ذهنآگاهی   )r= -۰/1۸( با سرکوبی  رفتاری 
سرکوبی با ذهن آگاهی )r= -۰/21( نیز ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین طبق نتایج 
و  مثبت  رابطه   )r=  ۰/39( ذهنآگاهی  و   )r=  ۰/33( مجدد  ارزیابی  با  رفتاری  فعال سازی 
معناداری دارد، ارزیابی مجدد با ذهن آگاهی )r= ۰/۴3( نیز ارتباط منفی و معناداری دارد. بر 

اساس این نتایج خطی بودن رابطه بین متغیرها پذیرفته می شود.

نسبت مجذور خي به درجه آزادي در مدل های قابل قبول زیر ۴ و در مدل های عالی زیر 
2 است. شاخص نکویي برازش، شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش استاندارد براي 
مدل هایي که برازندگي خوبی دارند مساوي یا بزرگ تر از ۰/9 است. همچنین مقدار ریشه 
میانگین مجذورات پس مانده ها براي مدل هایی که برازندگي خوبي دارند، مساوي یا کمتر از 
۰/۵ است و مقادیر بالای ۰/۵ تا ۰/۸ نیز خطاي معقول در جامعه را نشان مي دهد )هومن، 
با توجه به مشخصه هاي نکویي برازندگي گزارش شده در جدول 3، برازش مدل   .)13۸۴
در سطح خوبی قرار دارد. در کل مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی موردبررسی قرار 

گرفت و نتایج برازش مدل نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. 

معناداری  و  منفی  اثر  ذهن آگاهی  بر  بازداری  نظام  که  می دهد  نشان   ۴ جدول  نتایج 
دارد. اثر مستقیم به دست آمده  ۰/23- است و میزان t نیز معادل 3/3۸- به دست آمده که در 

جدول ۲. نتایج آزمون همبستگی پیرسون 
1
1

-۰/1۸**

-۰/۲1**

-۰/۸
-۰/1۹**

متغیر
1- سرکوبی

۲- بازداری رفتاری
۳- ذهن آگاهی

۴- ارزیابی مجدد
۵- فعال سازی رفتاری

۳

1
۰/۴۳**

۰/۳۹**

۲

1
۰/۲۵**

۰/1۴**

-۰/۷

۴

1
۰/۳۳**

۵

1
** P< 0/01  * P< 0/5

جدول ۳. مشخصه های نیکویی برازندگی مدل برازش یافته روابط بین متغیرها
شاخص نیکویی 

)GFI( برازش
۰/۹۲

 نسبت مجذور خی دو
)x۲/df( به درجه آزادی

۲/۲۹

شاخص برازش 
)NFI( استاندارد

۰/۹1

ریشه میانگین مجذورات 
)RMSEA( پس مانده ها

۰/۵۳

شاخص برازش 
)CFI( تطبیقی

۰/۹۳
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ارزیابی مجدد  معنادار است(.  بالای 1/9۶   t میزان  معناداراست )در روابط مدل  سطح ۰/۵ 
و  است   ۰/۵۸ به دست آمده  مستقیم  اثر  دارد.  معناداری  و  مثبت  اثر  ذهن آگاهی  بر  هیجان 
میزان t نیز معادل ۶/3 به دست آمده که در سطح ۰/۵ معناداراست. سرکوبی هیجان بر ذهن 
آگاهی اثر منفی و معناداری دارد. اثر مستقیم به دست آمده ۰/21- است و میزان t نیز معادل 
3/1۴- به دست آمده که در سطح ۰/۵ معناداراست. نظام بازداری بر سرکوبی هیجان اثر منفی و 
معناداری دارد. اثر مستقیم به دست آمده ۰/19- است و میزان t نیز معادل 2/7۶- به دست آمده 
که در سطح ۰/۵ معناداراست. نظام فعال ساز رفتار بر ذهن آگاهی اثر مثبت و معناداری دارد. 
سرکوبی هیجان اثر منفی و معناداری دارد. اثر مستقیم به دست آمده ۰/19- است و میزان t نیز 
معادل 2/7۶- به دست آمده که در سطح ۰/۵ معناداراست. نظام فعال ساز رفتار بر ذهن آگاهی 
 ۴/2 معادل  نیز   t میزان  و  است   ۰/27 به دست آمده  مستقیم  اثر  دارد.  معناداری  و  مثبت  اثر 
هیجان  مجدد  ارزیابی  بر  رفتار  فعال ساز  نظام  معناداراست.   ۰/۵ در سطح  که  به دست آمده 
معادل 2/۵7  نیز   t میزان  به دست آمده ۰/1۸ است و  اثر مستقیم  دارد  معناداری  مثبت و  اثر 

به دست آمده که در سطح ۰/۵ معناداراست.

 با استفاده از آزمون سوبل به بررسی نقش میانجی متغیر سرکوبی در رابطه بین نظام 
 P مقدار  اگر   α=۰/۵ خطای  گرفتن سطح  نظر  در  با  شد.  پرداخته  ذهن آگاهی  و  بازداری 

جدول ۴. ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش

ضریب استاندارد
-۰/1۹
-۰/۲۳
-۰/۲1
۰/1۸
۰/۲۷
۰/۵۸

متغیر
اثر بازداری رفتاری بر سرکوبی

اثر بازداری رفتاری بر ذهن آگاهی
اثر سرکوبی بر ذهن آگاهی

اثر فعال سازی رفتاری بر ارزیابی مجدد
اثر فعال سازی رفتاری بر ذهن آگاهی

اثر ارزیابی مجدد بر ذهن آگاهی

)t مقدار(
-۲/۷۶
-۳/۳۸
-۳/1۴
۲/۵۷
۴/۲
۶/۳

جدول ۵. نتایج حاصل از آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی سرکوبی و ارزیابی مجدد
متغیر پیش بین

بازداری رفتاری
سرکوبی و بازداری
فعال سازی رفتاری

ارزیابی مجدد و فعال سازی

متغیر ملاک
سرکوبی

ذهن آگاهی
ارزیابی مجدد
ذهن آگاهی

خطای استاندارد
sa =1/۳۰
sb = ۰/۵
sa = ۰/۶
sb = ۰/۳

ضریب
a = -۰/1۷
b = -۰/۲۶
a = ۰/۳۳
b = ۰/۲۸

Z

۰/1۳

۴/۷۳

P

۰/۸۹1

۰/1
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)سطح معناداری( از ۰/۵ کوچکتر باشد، اثر غیرمستقیم مشاهده  شده ازنظر آماری معنادار 
بازداری رفتاری و ذهن آگاهی  بین  این است که رابطه غیرمستقیم  است. جدول ۵ گویای 
بنابراین  )P<۰/۵(؛  است  شده  بیشتر   ۰/۵ از  مربوطه  معناداری  سطح  زیرا  نیست؛  معنادار 
رابطه غیرمستقیم بین بازداری رفتاری و ذهن آگاهی از طریق سرکوبی رد می گردد. رابطه 
غیرمستقیم بین فعال سازی رفتاری و ذهن آگاهی معنادار است؛ زیرا سطح معناداری مربوطه 
از ۰/۵ کمتر شده است )P>۰/۵(؛ بنابراین رابطه غیرمستقیم بین فعال سازی رفتاری و ذهن 

آگاهی از طریق ارزیابی مجدد تأیید شد.

l بحث

 پژوهش حاضر باهدف تبیین ذهن آگاهی بر اساس تنظیم هیجان و فعالیت نظام های 
نظام  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  صورت  دانشجویان  در  رفتاری  فعال سازی  بازداری- 
منفی  مستقیم،  اثر  رفتاری  بازداری  نظام  و  معنادار  و  مثبت  مستقیم،  اثر  رفتاری  فعال سازی 
و معنی داری بر ذهن آگاهی دارد. این یافته با یافته های حشمتی )139۵(، کئون و همکاران 
نکته  این  به  یافته میتوان  این  تبیین  )2۰11(، هامیل و همکاران )2۰1۵( همسو است. در 
اشاره کرد که هیجان های مثبت ناشی از نظام فعال سازی رفتاری  و ذهن آگاهی باهم مرتبط 
می باشند. هیجانات مثبتی که درنتیجه فعالیت نظام فعال سازی رفتاری ایجاد می شود و حس 
خوشایند لذت را به وجود می آورد و به نوعی این حس خوشایند پاداش به همراه دارد. همین 
اثر پاداش باعث گرایش فرد نسبت به آگاهی و حضور ذهن در خصوص موقعیت و فعالیت 
را افزایش می دهد. رابطه مثبت بین این دو باعث گرایش به موقعیت و لذت بردن از آن می 
شود. افزایش حساسیت BIS می تواند احساس اضطراب و ترس  را ایجاد کند،که موجب به 
وجود آمدن انگیزه اجتناب و ناهنجاری، در تنظیم هیجان می شود )گرتز و تال، 2۰1۰(. براین 
اساس، می توان به صورت نظری، حالت ذهنی خاصی را که همراه فعالیت BIS وجود دارد، 
به عنوان اضطراب تلقی کرد )گری،19۸2(. به لحاظ شناختی، مفهوم کلیدی BIS در مفهوم 
مقایسه گر خلاصه می شود. یعنی نظامی که لحظه به لحظه، رویداد احتمالی بعدی را پیش بینی 
کرده و این پیش بینی را با رویداد واقعی مقایسه می کند )دادستان و آزاد فلاح،137۸(. در 
مقابل ذهن آگاهي به صورت آگاهي ارتقاءیافته نسبت به لحظه حال تجربه مي شود که فارغ 
از قضاوت، واکنش پذیری و همانندسازي باتجربه است. ذهن آگاهي مستلزم تمرکز عمدي 
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و پایدار توجه بر فرایندهاي حسي همراه با پذیرش غیرمشروط تجربة حسي است )کایون، 
کمتری  اضطراب  از  دارند  حضور  حال  لحظه  در  اینکه  دلیل  به  ذهن آگاهی  افراد   .)2۰1۴
برخوردارند. هیجانات ناخوشایند ناشي از نظام بازداری رفتاری با ایجاد احساسات آزارنده 
منجر به فرار از موقعیت و عدم توجه و آگاهي از آن همراه می شود. چراکه نظام بازداری 
رفتاری با اجتناب همراه است و فرد سعي مي کند با فرار و حواسپرتي خود را از موقعیت 
دورنگه دارد بدین ترتیب، رابطه منفي نظام بازداری رفتاری و ذهن آگاهی در تحقیق حاضر 

قابل توجیه است

همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ارزیابی مجدد هیجان بر ذهن آگاهی اثر 
مستقیم، مثبت و معنادار و سرکوبی هیجان اثر مستقیم، منفی و معنادار دارد. این یافته ها با 
یافته های سجادی و عسکری زاده )139۴(، بابایی نادینلویی و همکاران )139۶( و سانبل و 
گانری )2۰1۸( همسو است. در تبیین این یافته، تغییرات شناختی که به عنوان ارزیابی مجدد 
شناختی در مطالعات گروس شناخته می شود، به تفکر در مورد وضعیت به روش دیگر برای 
تنظیم هیجان اشاره دارد. افراد همچنین می توانند روش فکر کردن درباره یک وضعیت را 
تغییر دهند، از طریق فرایندهایی که به عنوان تغییر شناختی در مدل گروس )199۸( طبقه بندی 
یک  معنای  یا  فرد  یک  دیدگاه  تغییر  شامل  مجدد،  ارزیابی  یا  شناختی  تغییرات  می شوند. 
رویداد است. کلیشه معمول »قرار دادن خود به جای دیگری« این راهبرد را به خوبی نشان 
می دهد. کابات زین )19۸2، 199۰( بیان می کند که مشاهده غیردائمی افکار مربوط به درد 
و اضطراب ممکن است منجر به درک این نکته شود که آن ها فقط افکار هستند، نه بازتاب 
های حقیقت و واقعیت. تیزدل و همکاران )199۵(، همچنین یادآور می شوند که یک مزیت 
کاربردی مهارت های ذهن آگاهی این است که باعث تغییرات شناختی می شود. در مرحله 
تغییرات شناختی افراد می آموزند تا افکار و احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنند 
و آن ها را فقط به عنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که در حال گذر هستند و نشانه واقعیت 
نیستند. در این دیدگاه افراد یاد می گیرند که در دام الگوهای نشخوار فکری خود گیر نیفتند 
)سگال و همکاران، 2۰۰2(. ذهن آگاهی به عنوان راهبرد تنظیم هیجان )استیونسون، میلینگز و 
امرسون 2۰1۸؛ یانی، الئوریوال، کیزا و کافارو، 2۰1۸ به نقل از کشمیری و همکاران، 139۸( 
برای هیجان های ناخوشایند با شدت کمتر کارآیی بیشتری دارد، به طوری که افراد با سطوح 
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بالاتری صفت ذهن آگاهی می توانند با مدیریت هیجان های منفی خود رفتار مناسب با تجربه 
حاضر را انجام دهند. 

سرکوبی هیجان با ذهن آگاهی مغایر است، زیرا ذهن آگاهی شامل پذیرش اساسي آنچه 
با  برمی گیرد. هرچند ذهن آگاهي  را در  ابرازشده  اتفاق مي افتد، است و پذیرش هیجانات 
سرکوبي تجربة هیجان در تقابل است، اما به خودی خود با سرکوبي رفتاري مغایرت ندارد. 
زیرا تجربة هیجان و سرکوبي هیجان اغلب مستقل از همدیگر هستند. این امر با تأثیر طبیعي 
ذهن آگاهي مبتني بر پذیرش روي تجربة هیجان قابل توجیه است. زیرا ذهن آگاهی مبتني بر 
پذیرش، شامل ابراز هیجان نیز مي شود )نات هان، 1991(. افرادی که از سرکوب هیجان برای 
تنظیم هیجان خود استفاده میکنند، هیجان های منفی بیشتری را تجربه می کنند و عملکرد بین 
فردی ضعیف تری دارند )گروس و جان، 2۰۰3(. افراد ذهن آگاه نسبت به افکار، احساسات 
افکار منفی و مخرب و هیجانات  تأثیر  بیشتری دارند، کمتر تحت  و هیجانات خودآگاهی 
ناخوشایند قرار می گیرند )تیزدل، سگال و ویلیامز، 199۵(. ذهنآگاهی توانایی فرد در تحمل 
هیجان های منفی را افزایش می دهد و فرد را برای مقابله مؤثر آماده می سازد )بائر، 2۰۰3( و 

سطوح بالای ذهنآگاهی با پایداری هیجانی رابطه دارد )بارونهافر، 2۰11(.

نتایج نشان داد که نظام فعال سازی رفتاری بر ارزیابی مجدد هیجان اثر مثبت و معنادار 
و نظام بازداری رفتاری بر سرکوبی اثر منفی و معنادار دارد. در تبیین این یافته می توان گفت، 
نظام فعال سازی رفتاری شامل مناطقی از مغز است که مسئول دریافت علامت هایی از دستگاه 
عصبی است که نشان دهنده پاداش های در حال تجربه می باشند. این نظام، سامانه انگیزشی- 
اشتیاقی نامیده می شود و نقش آن، برانگیختن رفتار تمایلی و گرایشی در پاسخ به محرک های 
نظام عبارت اند  این  اشتیاقی شرطی و غیره شرطی است )گری، 2۰۰۴(. دو مؤلفه رفتاری 
از: گرایش )جستجوی فعالانه پاداش( و اجتناب فعال )ارائه رفتاری خاص برای اجتناب از 
تنبیه(. افراد داری نظام فعال سازی قوی، به دنبال کسب پاداش هستند، احتمال بیشتری دارد 
هیجان های مثبت بیشتری تجربه کرده. هیجانات مثبتي که درنتیجه حس خوشایند لذت و 
پاداش نظام فعال ساز رفتاری ایجاد مي شود گرایش فرد را به داشتن هیجانات مثبت و دوری 
از هیجانات منفی را به وجود می آورد. ارزیابی مجدد شامل چارچوب بندی یا تنظیم مجدد 
محرک های هیجانی فراخوانده شده به شیوه ای است که اثر آن تجربه یا محرک اصلاح شود 
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و یا به گونه ای اثر مخرب آن محرک هیجانی تغییر داده شود چراکه تحقیقات فراوانی نشان 
داده اند که گرایش به استفاده از این راهبرد تنظیم هیجانی با سطوح کمتر افسردگی و اضطراب 
مرتبط است )گارلند، گیلورد و فریدریکسون، 2۰11(.  ارزیابی مجدد، شامل تغییر دیدگاه یک 
فرد یا معنای یک رویداد است. افرادی که از راهبرد ارزیابی مجدد هیجان استفاده میکنند، به 
نحوی اثربخش تر) با هیجان( مقابله کرده، هیجان های مثبت بیشتر و هیجان های منفی کمتری 
را تجربه می کنند و عملکرد بین فردی بهتری دارند )گروس و جان،2۰۰3(. همچنین رابطه 

مثبت بین این دو متغیر می تواند به فرایندهای گرایش به موقعیت و لذت بردن از آن شود.

کار کنترل عاطفه و هیجان های منفي نیز به عهدة )BIS( است )کاویاني، 13۸۶(. نظام 
بازداری رفتاری از طریق بازداری هیجانات و رفتارها از توان فرد برای شناسایی، مواجهه و 
ابراز هیجانات می کاهد. سرکوب مستلزم پنهان کردن هیجان یک فرد است. افراد ممکن است 
 )BIS( احساسات خود را جعل کنند، با نشان دادن هیجانی که احساس نمی کنند. ازآنجاکه
وظیفه کنترل هیجانات منفی را به عهده دارد و سرکوبی هم باعث به وجود آمدن هیجانات 
منفی )کمبل و همکاران، 2۰۰۶(، افسردگی )گروس و جان، 2۰۰3( و فعالیت های پرُ خطر 

)مانگر و همکاران، 2۰۰۸( می شود.

l نتیجه گیری

داده  با  تدوین شده  پیشنهادی  و  مفهومی  مدل  که  داد  نشان  پژوهش حاضر  یافته های 
دو  مدل  این  در  است.  ذهن آگاهی  تبیین  در  قابل قبول  مدلی  و  دارد  برازش  پژوهش  های 
عامل اصلی نظام بازداری- فعال سازی رفتاری به عنوان تعیین کننده های ذهن آگاهی باواسطه 
تنظیم هیجان، پیش بینی کننده های ذهن آگاهی در نظر گرفته شده اند. بر اساس مدل آزمون 
شده، نظام بازداری- فعال سازی رفتاری به شکل مستقیم توان بالایی در پیش بینی ذهن آگاهی 
دارد. همچنین نظام فعال سازی رفتاری به واسطه ارزیابی مجدد هیجان توانایی پیش بینی ذهن 
پیش بینی  توان  هیجان  به واسطه سرکوبی  رفتاری  بازداری  نظام  درحالی که  دارد.  را  آگاهی 
ذهن آگاهی را ندارد. نظام فعال ساز رفتاری از طریق سازوکارهای گرایش فرد به موقعیت و 
افزایش سائق، پاداش جویی و تفریح طلبی زمینه تجربه لمس و حس کردن لحظه حال را 
فراهم می کند. به نظر می رسد گرایش به موقعیت در افراد دارای سطوح بالای نظام فعال ساز 
رفتاری زمینه افزایش ذهن آگاهی را ایجاد می کند. تنظیم هیجان و مخصوصاً راهبردهای مثبت 
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تنظیم هیجانات باعث کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه 
افراد می شود )تاگید و فریدریکسون، 2۰۰7( درنتیجه، تنظیم هیجان باعث میشود که ما با 
آگاهی از هیجانات و پذیرش آن ها و ابراز مناسب هیجانات، مخصوصاً هیجانات مثبت در 
موقعیت های زندگی، احساسات منفی خویش را کاهش دهیم و این همان فرایندی هست که 
در ذهن آگاهی نیز اتفاق می افتد. به بیانی دیگر ذهن آگاهی موجب تعدیل واکنش های عاطفی 

منفی ناشی از موقعیت های تنش زا می شود.

به نظر می رسد نظام بازداری رفتاری از طریق مکانیزم های ذهنی اجتناب و نشخوار 
ذهنی نسبت به لحظه حال باعث کاهش ذهن آگاهی فرد می شود. همچنین راهبرد سرکوبی 
هیجان با ذهن آگاهی در تعارض است، چراکه سرکوبی مستلزم نادیده انگاشتن و ابراز نکردن 
از  ناشی  منفی  هیجانی  واکنش های  کاهش  درحالی که ذهن آگاهی موجب  است.  هیجان ها 
موقعیت های تنش زا می شود. ذهن آگاهی به ما یاری می دهد تا این نکته را درک کنیم که 
هیجان های منفی ممکن است رخ دهند، اما آن ها جزء ثابت و دائمی هویت نیستند. همچنین 
به فرد این امکان را می دهد تا به جای آنکه به رویدادها به طور غیرارادی و بی تأمل پاسخ دهد، 

با تفکر و تأمل پاسخ دهد.

محسوب  عمومی  آسیب پذیری  یک  ذهنی  نشخوار  و  اجتناب  ذهن آگاهی  حوزه   در 
می شود. نظام بازداری با این آسیب پذیری ارتباط تنگاتنگ دارد. این در حالی است که بر 
اساس مدل تحقیقی حاضر نظام بازداری رفتاری نمی تواند با میانجیگری سرکوبی هیجان بر 
ذهن آگاهی تأثیر بگذارد. این یافته نشان می دهد که نظام بازداری رفتاری نمی تواند با افزایش 
آسیب پذیری نسبت به اجتناب و نشخوار ذهنی و سرکوب کردن هیجانات و درنهایت جدایی 

فرد از لحظه کنونی منجر به افزایش یا کاهش ذهن آگاهی شود.
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چکیده
 هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و ویژگی های 
زنان  در  فرازناشویی  روابط  استعداد  مقیاس  روانسنجی 
بود. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو 
مصاحبه  کیفی  بخش  در  انجام شد.  کمّی  و  کیفی  بخش 
های تخصصی با گروه هفت نفره ای از صاحب نظران در 
زمینه خانواده و زوج درمانی با استفاده از مصاحبه ساختار 
یافته و نیمه ساختار یافته انجام شد که منجر به استخراج 
شاخص های اولیة مفهومی شد. روش پژوهش در بخش 
پژوهش  آماری  جامعة  بود.  همبستگی  توصیفی-  کمّی، 
شامل کلیة زنان متأهل ساکن شهر ارومیه در سال 1396 
بود که به صورت اولیه 1000 نفر از این زنان با استفاده از 
روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و 
859 پرسشنامه معتبر تشخیص داده شدند. ابزار پژوهش 
فرازناشویی (EAPS) و  روابط  استعداد  شامل مقیاس 
خرسندی زناشویی (MHS) بود. به منظور تجزیه و تحلیل 
داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده 
شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل مشخصات 
و  شخصیتی  جنسی،  رفتار  سبک  ای،  رسانه  خانوادگی، 
استخراج  های  عامل  مجموع  در  شد.  استخراج  شناختی 
آزمون  کل  واریانس  از  درصد   51/56 توانستند  گردیده، 
از روایی  نامه  تبیین کنند. برای بررسی روایی پرسش  را 
استفاده شد.   تأییدی  محتوا، روایی سازه و تحلیل عاملی 
شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی روایی 
طریق  از  آن  اعتبار  داد.  قرار  تأیید  مورد  را  مقیاس  این 
بر  آمد.  دست  به   0/88 با  برابر  کرونباخ  آلفای  ضریب 
اساس یافته ها، مقیاس استعداد روابط فرازناشویی ابزاری 
روا و معتبر است و می توان از این ابزار در موقعیت های 

بالینی و پژوهشی استفاده کرد.
 کلیدواژه ها: استعداد روابط فرازناشویی، روایی، اعتبار، 

تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی

 Abstract
The purpose of the present study was to 

investigate the Factor Structure and Psychometric 
Characteristics of Extramarital Affairs Proneness 
Scale in females. This research have done using 
mixed-method in two qualitative and quantitative 
sections. In the qualitative section of the research, 
expert interviews included 7 experts on family and 
Couples therapy were conducted using structured 
interviews and semi -structured interviews that led 
to the extraction of primary indicators.The method 
of research in the quantitative part was descriptive 
–correlation. The statistical population included 
married females in Urmia in 2017, and 1000 of these 
females were selected by available sampling. The 
tools of the present study were Extramarital Affairs 
Proneness Scale (EAPS) and Marital Happiness Scale 
(MHS). Exploratory and confirmatory factor analysis 
were used to analyze the data. Based on exploratory 
factor analysis, five factors were identified: Family 
Properties, media, Sexual behavior style, Personality 
Traits and cognitive. Overall, the extracted factors 
accounted for 51/56% of the total variance of the test. 
Content validity, Structural validity and confirmatory 
factor analysis were used to determine the validity. 
Fit indices in confirmatory factor analysis model, 
confirmed validity of this attitude scale. Its reliability 
through the Cronbach’s alpha coefficient was 0.88 
obtained. Based on the findings Extramarital Affairs 
Proneness Scale is a valid and reliable tool and can be 
used in clinical and research situations.

Keywords: extramarital affairs proneness, 
validity, reliability, exploratory factor analysis, 
confirmatory factor analysis
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l مقدمه

هستة اصلی یک مؤسسة خانوادگی ازدواج یا روابط زناشویی است. مردم به خاطر عشق، 
مسئولیت، پیشرفت شغلی، اقتصاد و تحقق آرزوها و نیازها ازدواج می کنند (باس، 2018). با 
این حال، گاهی اوقات شرایط ممکن است تأثیر خاصی روی ارتباط زوجی بگذارد، یکی از 
آن ها روابط فرازناشویی است (ویشمن، 2016). روابط فرازناشویی موضوعی است که یک 
تقسیم  زناشویی  از حوزه  خارج  با شخصی  را  عاطفی  و  زندگی صمیمیت جنسی   شریک 
در  اعتماد  دادن  از دست  و  انحصاریت  به  تعهد، خیانت  نقص  به  منجر  معمولاً  و  می کند 
روابطشان می شود (گارزا، 2020). رفتارهای متفاوتی از عشوه گری تا رابطة جنسی به عنوان 
روابط فرازناشویی در نظر گرفته می شود (سِوی، اورگانسی و ساکمن، 2020). چندین نوع 
بی وفایی از جمله جنسی، رفتاری، عاطفی، سایبری یا الکترونیکی وجود دارد (فای و میمز، 
2019). آمارها نشان می دهد که روابط فرازناشویی در حال افزایش است (جنیفریو، جوریش 
و مانگ، 2014). بیست تا هفتاد درصد روابط زناشویی گزارش کرده اند که درگیر در خیانت 
تفاوت های  از محققان دریافتند که  برخی  (بیرنبام و همکاران، 2019).  اند  بوده  زناشویی 
جنسی در ارتکاب خیانت در طول زمان کمرنگ شده است، بطوریکه زنان نیز به اندازه مردان 

خیانت می کنند (آتشِ، 2018). 

بالون (2015) اظهار داشت که خیانت زناشویی ممکن است علل بیولوژیکی (ژنتیک، 
شیمیایی مغز) داشته باشد، اما به نظر می رسد که این علل توسط برخی عوامل اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی و غیره تعدیل شده است. نظریه تبادل اجتماعی پیش بینی می کند که هر 
چه منابع نسبی شخصی (مانند پول، دانش، استعداد، عاطفه) بیشتر باشد، احتمال گرایش فرد 
به خیانت بیشتر خواهد بود (مانسچ، 2015). نظریه دلبستگی استدلال می کند که رفتارهای 
نفر رخ  می دهد  بین دو  ناایمن  از یک نوع سبک دلبستگی  نتیجه ای  به عنوان  فریبکارانه 
اهداف  اساس  بر  افراد  تکاملی،  روانشناسی  دیدگاه  از   .(2013 نالتی،  مک  و  بیکر  (راسل، 
بیولوژیکی و تولید مثل خیانت می کنند تا بهترین نتیجه را برای بقاء بدست آورند (فای و 
میمز، 2019). بر اساس الگوی سرمایه گذاری، فریبکاری ممکن است به دلیل عدم تعادل 
تعهد رخ دهد  رضایتمندی، کیفیت معشوق های جایگزین و سرمایه  گذاری در رابطه مثل 

(متینگلی و همکاران، 2010؛ یان و ویزر، 2019).  
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و  پایین  نفس  روانی، عزت  پریشانی  افسردگی،  اضطراب،  از  تاریخچه ای  که  افرادی 
 سبک دلبستگی ناایمن دارند، استعداد بیشتری نسبت به روابط فرازناشویی دارند. لذا می توان 
 گفت که روابط فرازناشویی معمولاً در روابطی رخ می  دهد که شامل عوامل مختلف و بی شماری 
است که زوج ها را مستعد می کند، از جمله: رضایت زناشویی، نقش ها و انتظارات از رابطه 
زناشویی، الگوهای ارتباطی، سبک های حل تعارض و صمیمت فیزیکی و عاطفی. برای مثال، 
سطوح پایین رضایت زناشویی با میزان بالاتری از خیانت رابطه دارد (تقی پور و همکاران، 
2019). ریچاردسون (1979؛ نقل از ویزر و ویجل، 2015) اطلاعات کیفی را دربارة تجربه 
زنانی که آگاهانه وارد رابطه با مردان متأهل شدند را جمع آوری کرد. وی دریافت که این 
روابط از یک تا 17 سال طول می کشد و به خاطر دلایل بیرونی مانند همسر، جابجایی یا 

یک عشق جدید و دلایل درونی مانند سرخوردگی از رابطه یا درماندگی به پایان می رسد. 

زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات خانوادگی و سلامت 
و  پور  (بشیر  است  زناشویی  در  وفایی  بی  این خطرها  از  یکی  می کنند.  را مختل  خانواده 
همکاران، 2020). عواطف منفی بر ارتباط بین زوجین اثر گذار می باشد (صلایانی و همکاران، 
1399). در روابطی که دارای تعاملات منفی بیشتر مانند ارتباط ضعیف و خشونت روانی و 
فیزیکی هستند، احتمال وقوع خیانت از سوی افراد بیشتر است (استارات و همکاران، 2017). 
نتایج پژوهش دهاجی و همکاران (2020) نشان داد که ویژگی های حساسیت بین فردی و 
خشونت با نگرش مثبت به روابط فرازناشویی زنان متأهل مرتبط می باشد. حاصلی، شریعتی، 
 نظری، کرامت و امامیان (2019) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سازش نایافتگی های 
درون  روابط  در  موجود  نایافتگی های  سازش  به  نسبت  فردی،  بین  روابط  در  موجود 
 فردی، ارتباط بیشتری با خیانت دارد. به طور خلاصه درگیری های روزانه و تعارض های 
زناشویی ممکن است فرد را به سمت روابط خارج از ازدواج سوق دهد (کولوسی و فالک، 2019).

یکی از عوامل دیگری که در رفتارهای مربوط به خیانت نقش ایفا می کند، شبکه های 
پژوهش  در   (2020) مولر  و  واسلر  کروانس، 2017)  دروین و  دنیل،  (مک  است  اجتماعی 
خود دریافتند همسرانی که مرتکب خیانت آنلاین شده بودند، رفتارهای جنسی مثل رابطة 
جنسی مجازی، تبادل تصاویر یا مفاهیم جنسی و به اشتراک گذاشتن  فانتزی های جنسی به 
صورت آنلاین را خیانت آنلاین تعریف و تجربه کرده اند. رومن (2020) در پژوهش خود 
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نشان داد که شبکه های اجتماعی با ایجاد کردن فرهنگی در میان کاربران زن که دسترسی به 
اینترنت و مقبولیت استفاده از آنها وجود دارد، موجب خیانت آنلاین و روابط فرازناشویی 
شده اند. مطالعات بیان می کنند که موفقیت های کسب شده در برنامه های دوستیابی تلفن 
همراه (دریافت پاسخ و بدست آوردن همسر جایگزین) ممکن است در زن و مرد تفاوت 
داشته باشد (الکسوپولوس، تیمرمانس و مک نالی، 2020)، بطوری که کاربران زن در مقایسه 
با کاربران مرد تأیید بیشتر و مکالمات اغوا کنندة بیشتری دریافت می کنند و این امر منجر به 
افزایش مطلوبیت درک شده می شود و از این طریق احتمال بیشتری وجود دارد که به همسر 

خود خیانت کنند و همسر جدیدی بیابند (تیمرمانس و کورتویس، 2018).

و همکاران،  (جهان  است  رابطة جنسی  فرازناشویی،  روابط  با  مرتبط  عوامل  دیگر  از 
2017). خیانت جنسی شامل تعامل جسمی و جنسی با فردی خارج از چار چوب زناشویی 
اوانز، 2017). هاکاتورن و اشدآن (2020) در پژوهش خود  است (ویزر، ویجل، لالاس و 
علل  به خیانت هستند.  ارتکاب  اصلی  عوامل  از  و جنسی  عاطفی  انگیزه های  که  دریافتند 
زمینه ساز خیانت زناشویی زنان در پژوهش افشاری کاشانیان (1398) شامل کسالت بار شدن 
زندگی بعد از کشف یکدیگر، ضعف های ذاتی ازدواج، آسیب پذیری در زمان سرکوفته شدن 
یا عاطفی می باشد. مکسول و همکاران (2017) در پژوهش خود نشان دادند  نیاز جنسی 
زمانی که افراد عدم توافق های بیشتری بر سر رابطة جنسی تجربه می کنند، دارای سطح پایینی 
از کیفیت رابطه می باشند. همچنین دو برچسب تشخیصی قابل توجه برای رفتارهای جنسی 
اعتیاد جنسی است (روزنبرگ و فدر، 2014).  بیش از حد و مدوام، بیش فعالی جنسی و 
رابطة جنسی خارج از رابطة زناشویی به عنوان مهمترین نوع بی وفائی توصیف شده است 
(بورچل و وارد، 2011) و بسیاری از زوج های ایرانی پس از یک خیانت جنسی درخواست 

طلاق می کنند (داراب، بهرامی و اعتمادی،2020).

درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به 
خیانت می دانند (فینچام و می، 2017؛ باس و شکلفرد، 1997). افرادی با دلبستگی ناایمن، 
به خیانت را  ارتکاب  به خیانت زناشویی و رفتارهای واقعی  نگرش های مجازتری نسبت 
گزارش می کنند (ازکول، 2020). گویتز-میدان (2017) دریافتند انگیزه های اصلی شرکای 
خودشیفته برای درگیر شدن در روابط جنسی، صمیمیت در هنگام مقاربت و خود تأییدگری 
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است. از دیدگاه نظری، افراد خودشیفته توسط نیازهای خودخواهانه کنترل می شوند (اسزابو 
و جونز، 2019). افرادی با ویژگی های شخصیتی ماکیاولیایی، خودشیفتگی و ضد اجتماعی 
(صفات تاریک شخصیتی) احتمال بیشتری دارد که خیانت کنند (سِوی، اورگانسی و ساکمن، 
2020؛ بشیر پور و میری، 1397). پیش بینی می شود که مردان و زنان دارای سطوح بالای 
ماکیاولیسم از فریب های جنسی بیشتری استفاده کنند و بیشتر به خیانت می  پردازند (بروئر و 
آبل، 2015). یافته های پژوهش ابراهیم و همکاران (2019) نشان داد که شخصیت خودشیفته، 
پیش بینی کنندة مهمی برای بی وفایی است. همچنین افرادی که دارای ویژگی های شخصیتی 
هیجان خواهی هستند گرایش بیشتری به خیانت زناشویی دارند (جیا، اینگ و لی، 2016). 
یافته های پژوهش بروئر، هانت، جیمز و آبل (2015) نیز حاکی از آن است که ویژگی خود 
شیفتگی در زنان تنها پیش بینی کنندة رفتارهای خیانت در صفات تاریک شخصیتی می باشد. 

عامل زمینه ساز احتمالی دیگر، عامل شناختی است؛ اغلب مردان و تعدادی از زنان بی 
وفا، روابط خارج از ازدواج خود را برای روابط زناشویی بی ضرر و خود را به داشتن چنین 
رابطه ای محق می  دانستند (فتحی، پروین و جوادیان، 1395). همچنین عینی نشدن باورهای 
ذهنی که قبل از ازدواج شکل گرفتند، می توانند تأثیر منفی بر روی رابطة زناشویی گذاشته 
و منجر به روابط فرازناشویی شوند (جهان و همکاران، 2017). فایف، استورات و هاوکینز 
(2019) بیان می کنند برای زنان، نگرش های سهل گیرانه بهترین راه پیش بینی برای درگیری 
در خیانت زناشویی است. همچنین آنها در تحقیق خود دریافتند که نگرش های خانوادة مبدأ 

با نگرش های سهل انگارانه به روابط جنسی و ادراک پایین تری از خیانت مرتبط بود.

 بنابراین خیانت زناشویی از مجموعه ای از عوامل بر انگیخته می شود و بعضی وقت ها 
یا  بیگاه  معاشقه های گاه و  محققان  برخی  است.  همراه  متعددی  مزایای  کسب  احتمال   با 
صورت های دیگر خیانت جنسی را مرتبط با کسب مزایای خاصی، شامل خلق و خوی خوب، 
 حالت هیجانی و تشکیل یک رابطه عاطفی یا یک رابطه هیجانی با معشوقه جدید می دانند، 
می کند.  تجاوز  بالقوه  نفع  هر  از  خیانت  منفی  تأثیرات  که  داده اند  نشان  مطالعات  اکثر   اما 
 همسرانی که به روابط فرازناشویی می پردازند، اغلب احساس گناهکار بودن می کنند و احساسات 
استانداردهای اخلاقی و  دادن همسرشان و شکسته شدن  فریب  متضادی درمورد  پیچیده و 
 وفاداری دارند (تورلیک و ایسکیترو، 2014). واکنش های فرد آسیب دیده از خیانت شامل خشم 



/ 72 / 72  مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

بنفس  اعتماد  کاهش  نفس،  عزت  دیدن  آسیب  سردرگمی،  بی کفایتی،  احساس  غضب،  و 
رایج  از دلایل  رابطه، یکی  افراد در  همچنین خیانت   .(2020 (ازکول،  می باشد  افسردگی  و 
توان  می  بندی  جمع  یک  در   .(2019 فیتزجرالد؛  (هیمورو-  است  طلاق  برای  ها   زوج 
گفت که خیانت همسر بر عملکرد کلی و پایداری در یک رابطه تأثیر می گذارد (ابراهیم و همکاران، 

2019) و تهدید جدی علیه سلامت عاطفی و روانی تلقی می شود (شیروت و ویجل، 2020).

بار تفاوت های جنسی را در واکنش به فرضیه  اولین  باس و همکاران (1992) برای 
خیانت مد نظر قرار دادند. آنها دریافتند که اکثریت مردان (60 درصد) بیشتر توسط خیانت 
جنسی، مضطرب و ناراحت بودند در حالی که اکثریت زنان (83 درصد) بیشتر توسط خیانت 
عاطفی ناراحت بودند. درحالیکه بنا به گزارش تاگلر (2010) اکثریت مردان مانند زنان نسبت 
به خیانت عاطفی، احساس ناراحتی می کنند. شیروت و ویجل (2020) در پژوهش خود به 
این نتیجه رسیدند افرادی که حرمت خود بالایی دارند، ارزیابی اثرات منفی خیانت همسر 
بر تنیدگی مربوط به بی وفائی، افسردگی و اضطراب را فروکش می کنند. لوپز و همکاران 
(2020) در بررسی تفاوت های جنسی در ارزیابی خیانت به این نتیجه رسیدند که مردان بیش 
از زنان نمرات پایین تری از ارزیابی اخلاقی و نمرات بالاتری از ارزیابی شناختی گزارش 
کردند. سلترمن، گارسیا و تسلاپلاس (2019) در تحقیق شان، انگیزه های متوالی خیانت را 
عواملی از جمله فقدان عشق، تعهد کم، حرمت خود، بدست آوردن تنوع جنسی و عوامل 
موقعیتی را نشان دادند. نتایج آنها همچنین رابطه دلبستگی ناایمن را با انگیزه های خشم، فقدان 
با در  باربارو و همکاران (2019)  پایین و حرمت خود نشان داد.  عشق، بی توجهی، تعهد 
نظر گرفتن نقش میانجی گری ریسک ادراک شده در بی وفایی شریک زندگی نشان دادند که 
 این ریسک ارتباط بین اضطراب دلبستگی و حفظ همسر را میانجی گری می کند. شریفی نیا، 
 نجاتی، بیاضی و معتمدی (2019) در پژوهش خود دریافتند که پدیدة اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی سیار می تواند منجر به سردی روابط با ایجاد اختلال در نظم و تعادل خانواده و 
نتیجه طلاق عاطفی شود. در پژوهش فتحی، فکر آزاد، غفاری و بوالهری (1392) سه  در 
مقوله عمده در حوزه های؛ خصوصیات و ویژگی های فردی، روابط زناشویی- خانوادگی و 
 اجتماعی به عنوان عوامل زمینه ساز و مرتبط با بی وفایی زناشویی زنان به دست آمد. یافته های 
جنسی  روابط  تعداد  و   %41 میزان  به  خیانت  که  داد  نشان   (2004) همکاران  و  چرکاس 
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ناحیه ای   3 توانستند  محققان  این  برده می شود. همچنین  ارث  به  میزان %38  به   همسران، 
را که به خیانت و تعداد روابط جنسی همسران مربوط است پیدا کنند که این نواحی بر روی 

کروموزوم های 3، 7 و 20 قرار داشتند.

پرسشنامه  به  می توان  فرازناشویی،  روابط  سنجش  زمینه  در  مشابه  پرسشنامه های  از 
خیانت ینیسری و کوکدمیر (2006) اشاره کرد. در پژوهش کریمی، یوسفی و سلیمانی (1398) 
همسانی درونی گویه های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مؤلفه های مشروعیت، اغوا، 
 ،0/79 با  برابر  ترتیب  به  هیجان خواهی  و  اجتماعی  زمینه  تمایلات جنسی،  سازی،  عادی 
0/75، 0/54، 0/79، 0/71، 0/79 و برای کل پرسشنامه برابر با 0/91 به دست آمد. بی شک 
رفع عوامل  پیشگیری، کاهش و  برای  برنامه ریزی  و  بررسی ریشه های مشکل  و  شناخت 
زمینه ساز روابط فرازناشویی جامعه را در راستای ارتقای سطح سلامت، حفظ نظم و تعادل 
اجتماعی رهنمون می سازد. همچنین از آنجایی که در حیطه روابط فرازناشویی، اغلب مراجعه 
روانی  گذاری  سرمایه  دلیل  به  فرازناشویی  روابط  در  درگیر  زنان  و  هستند  زنان  کنندگان 
بیشتر نسبت به مردان، آسیب بیشتری می بینند؛ بنابراین می توان به تفاوت های جنسیتی در 
جستجوی کمک اشاره کرد. به همین دلیل جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان تشکیل دادند. 
در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر این بود تا پرسش نامه استعداد روابط فرازناشویی 
همراه با گزارش نتایج اعتبار و روایی آن برای زنان متأهل ایرانی با توجه به فرهنگ و شرایط 

اجتماعی اقتصادی جامعه ایرانی ارائه و معرفی شود.

l روش 

روش تحقیق از نوع آمیخته است. در بخش اول کار، مصاحبه های تخصصی با گروه 
هفت نفره ای از صاحب نظران در زمینه خانواده و زوج درمانی با استفاده از مصاحبه ساختار 
یافته و نیمه ساختار یافته انجام و سپس شاخص های اولیه مفهومی از درون آنها استخراج 
نظریه های مختلف و  اساس  بر  آنها طراحی شد. محورهای مصاحبه  اساس  بر  و سؤالات 
مبتنی بر دیدگاه های گربنر (1969)، بک (1921؛ ترجمه فیروزبخت، 1393)، گلاسر (2004؛ 
ترجمه خوش نیت و برازنده، 1398)، آلیس (2003)، بندورا (2001)، بالبی (1982)، زاکرمن 
(1979)، نقص یا کمبود (لواندسکی و آکرمن، 2006)، فروم (1962؛ ترجمه پوری سلطانی، 
1369) تدوین شد. بخش دوم کار از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعة مورد مطالعه شامل 
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تمامی زنان متأهل شهر ارومیه در نیمه دوم سال 1396 بود که پنج سال از ازدواجشان گذشته 
از آن جا که مطالعة حاضر به دنبال بررسی  و حداقل 25 و حداکثر 60 سال سن داشتند. 
ویژگی های روان سنجی یک پرسشنامه بود، تحلیل های آماری مانند بررسی اعتبار (محاسبه 
ضریب آلفای کرونباخ) و بررسی روایی (روایی سازه مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) 
در این خصوص انجام گرفت. یک سؤال بسیار مهم در تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات 
ساختاری تعیین حداقل حجم نمونه است (کلاین، 2016؛ مک کویتی، 2004). با وجود آنکه 
در مورد حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل های ساختاری، توافق کلی وجود ندارد 
(شریبر و همکاران، 2006)، امّا به زعم بسیاری از پژوهشگران، حداقل حجم نمونه لازم 200 
نفر می باشد (سیوو و همکاران، 2006؛ هو، 2008). کلاین (2016) در تحلیل عاملی اکتشافی 
معتقد است برای هر متغیر 10 یا 20 نمونه لازم است اما حداقل حجم نمونه 200 نفر قابل 
دفاع است. حجم نمونه توصیه شده برای تحلیل عاملی تأییدی نیز حدود 200 نمونه برای ده 
عامل توصیه شده است (شه و گلداشتاین، 2006؛ کلاین، 2016). بنابراین در پژوهش حاضر، 
به صورت اولیه 1000 نفر از این زنان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان 
نمونه انتخاب و 859 پرسشنامه معتبر تشخیص داده شدند. روش نمونه گیری در پژوهش 
حاضر، نمونه گیری در دسترس بود؛ به این صورت که با مراجعه به سازمان ها، ادارات دولتی 
و خصوصی، باشگاه ها، کتابخانه ها، هیأت های زنان، دانشگاه ها، کارخانه ها، محل های هنری 
انتخاب شدند. شرکت کنندگان  مراکز بصورت در دسترس  آن  متأهل  زنان  بیمارستان ها  و 
پرسشنامه را در مکان های ذکر شده با حضور آزمون گر کامل کردند. آزمون گر همیشه در 
دسترس بود تا در صورت غیر قابل فهم بودن سؤالات به زنان کمک نماید و همچنین از 

محرمانه بودن پاسخ ها مطمئن باشند. 

l ابزار 

□ الف: مقیاس استعداد روابط فرازناشویی )EAPS(: این مقیاس توسط پژوهشگران 
روابط  به  نسبت  استعداد  و  شدت  میزان  و  می باشد  ماده   30 دارای  که  شد  طراحی 
یعنی  می شوند.  نمره گذاری  درجه ای،  پنج  به صورت  می سنجد. سؤالات  را  فرازناشویی 
به صورت کاملًا مخالفم=0، مخالفم=1، نه موافق نه مخالفم=2، موافقم=3، کاملًا موافقم=4. 
معکوس  به صورت  سؤالات  بر حسب جهت   28  ،24  ،10  ،7 سؤالات  نمره گذاری   ولی 
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نه مخالفم=2، مخالفم=3،  موافق  نه  موافقم=1،  موافقم=0،  کاملًا  به صورت  یعنی  می باشد. 
 کاملًا مخالفم=4. در این پژوهش، این ابزار طی مراحل زیر ساخته شد: ابتدا مصاحبه های 
تخصصی با صاحب نظران براساس نظریه های مختلف با استفاده از مصاحبه ساختار یافته و 
نیمه ساختار یافته انجام و سپس شاخص های اولیه مفهومی از درون آنها استخراج و سؤالات 
بر اساس آنها طراحی شد. سپس سؤالات طراحی شده جهت ارزیابی به اساتید مجرب ارائه 
گردید و در نهایت 35 سؤال باقی ماند. پس از اجرای مقدماتی و دریافت بازخورد مناسب، 
سؤال ها در نمونه مورد نظر اجرا گردید و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که واریانس 
پنج سؤال خیلی کم است و آن سؤال ها حذف شدند و نهایتاً مقیاس نهایی به شیوه لیکرتی 
در 30 ماده تهیه گردید. مقیاس استعداد روابط فرازناشویی از پنج عامل تشکیل شده است که 
عبارتند از: مشخصات خانوادگی، عامل رسانه ای، سبک رفتار جنسی، ویژگی های شخصیتی 
و شناختی. پرسش های 10، 14، 18، 23، 27، 28 در اولین عامل (مشخصات خانوادگی)، 
 ،12  ،11  ،9 پرسش های  (رسانه ای)،  عامل  دومین  در   26  ،21  ،16  ،8  ،6  ،1 پرسش های 
13، 17، 22 در سومین عامل (سبک رفتار جنسی)، پرسش های 2، 7، 15، 19، 24، 29 در 
چهارمین عامل (ویژگی های شخصیتی)، پرسش های 3، 4، 5، 20، 25، 30 در پنجمین عامل 
(شناختی) قرار گرفته اند. نمرة کلّی این مقیاس از جمع تمامی ماده ها به دست می آید. دامنة 
نمرات از 0 تا 120 است و نمرة بالاتر به معنی داشتن استعداد بیشتری به روابط خارج از 

چارچوب زناشویی است. 

در ساخت این مقیاس، از رویکردهای زیر استفاده شده است:

اوقات  نگذراندن  زناشویی،  تعارض های  در حل  زنان  ناتوانی  رویکرد خانوادگی:   .1
فراغت و عدم توجه نسبت به مسائل ازدواج از عوامل پیش بینی کنندة روابط فرازناشویی 
است (جنیفریو، جوریش و مانگ، 2014). بنابراین فضای خانوادگی، تعارض ها، آشفتگی ها 
و گسستگی ها در درون یک خانواده می تواند عاملی در احتمال شکل گیری خیانت باشد که 

در ساخت سؤالات از این عامل استفاده شده است.

2. رویکرد رسانه ای: بررسی ها نشان می دهد که خیانت آنلاین مشابه خیانت متداول 
در  را  خیانت  به  مربوط  رفتارهای  که  زنانی   .(2010 ساگارین،  و  (گاداگنو  می شود  درک 
شبکه های اجتماعی اعمال می کنند، رضایت جنسی کمتر، صمیمیت عاطفی کمتر، رضایت 
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زناشویی کمتر و احساس دوگانگی بیشتری را نشان می دهند (گونزالس ریورا، آکوئینوسرانو 
و پرزتورس، 2020). همچنین برنامه ها و فیلم های ماهواره ای حاوی محتوایی است که در آن 
وفاداری به خانواده و ارزش های اخلاقی امری مضحک و عوامانه به نظر می رسد و در مقابل، 
داشتن روابط آزاد جنسی و ایجاد تردید درباره اهمیت و ارزش ازدواج، ناشی از نگاه آزاد اندیشانه 
تلقی می شود (روشن و خلیل زاده، 1392). بنابراین یکی دیگر از عوامل ایجاد کنندة استعداد روابط 

فرازناشویی، عامل رسانه ای می باشد که در ساخت سؤالات از آن استفاده شده است.

رابطه  یک  بنیادی  بخش  جنسی  تمایلات  مردم،  از  بسیاری  برای  جنسی:  رویکرد   .3
میزان  کاهش  است.  شده  ثابت  متأهل  افراد  در  هم  و  مجرد  افراد  در  هم  امر  این  است، 
 رضایت از رابطة جنسی، تمایل بیشتری برای درگیر شدن در روابط فرازناشویی ایجاد می کند 
(گونزالس- ریورا، آکوئینو- سرانو و پرزتورس، 2020). دلایل فیزیکی درگیر شدن در روابط 
جنسی عبارتند از: کاهش استرس، لذت، مطلوبیت جنسی و جستجوی تجربه. عوامل رسیدن 
انگیزه های عاطفی  انتقام می باشد.  اجتماعی و  منابع، وضعیت  به  به هدف شامل دستیابی 
شامل عشق و تعهد، ابراز وجود و افزایش عزت نفس هستند (بروئر و آبل، 2015). بنابراین 
مطابق تحقیقات گذشته و نظریه ها، نارضایتی جنسی هم می تواند از عوامل استعداد به روابط 

فرازناشویی باشد و از آن در ساخت سؤالات استفاده شده است.  

4. رویکرد شخصیت: برخی ویژگی های شخصیتی با انگیزه های بی وفایی مرتبط است 
آزردگی،  روان  بودن،  پذیرا  برونگرایی،  همچنین   .(2019 تسلاپلاس،  و  گارسیا  (سلترمن، 
ارتباط هستند (لیو و  با فعالیت های آنلاین جنسی در  خودشیفتگی و خودشیفتگی جنسی 
ژنگ، 2020) بنابراین این امکان وجود دارد که ویژگی های شخصیتی در شکل گیری استعداد 

روابط فرازناشویی هم به عنوان یک رفتار صحت داشته باشد.

  5. رویکرد شناختی: نظریه یادگیری اجتماعی بیان می کند که افراد از طریق مشاهده 
یاد می گیرند  رفتارهای دیگران  از  الگوبرداری  و  تقلید  الگو)،  رفتار  پیامدهای  (و مشاهده 
(اوکلی، 2019). همچنین رویکردهای شناخت درمانی بر این باورند که ناخرسندی و اختلال 
در رابطه، در اصل از باورهای غیر واقع بینانه نشأت می گیرد که در نتیجه آن دسته از نیازها 
و تقاضاهای غیر عقلانی به وجود می آید که زن و شوهر نه تنها از یکدیگر بلکه از خود و 
ازدواجشان دارند (بک، 1921؛ ترجمه فیروزبخت، 1393). بر این اساس در تعامل زوجین 
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توجه به اهمیت نقش باورها و نگرش های زن و مرد به عنوان یک عامل تعیین کننده در 
بنابراین از باورهای افراد در احتمال شکل گیری  کیفیت رابطة زوجین حایز اهمیت است. 

روابط فرازناشویی در ساخت سؤالات استفاده شده است.

ابزاری خود گزارش گری  مقیاس  این   :)MHS( زناشویی  مقیاس خرسندی  ب:   □
است که توسط ناتاچ اچ، آزرین، باری تی، ناستر و رابرت جونز در سال 1973 به منظور 
سنجش شادمانی زناشویی ساخته شده است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در 
 نه محیط متفاوت می سنجد. برای به دست آوردن شاخص کلی شادمانی زناشویی می توان 
نمرات کل سؤالات را جمع کرد. در مقابل هر گزاره یک طیف از 1 تا 10 قرار دارد که پاسخ 
دهنده با توجه به گزاره، میزان شادمانی خود را در آن حیطه درجه بندی می کند (آزرین، ناستر 
و جونز، 1973). نمره گذاری ابزار بر اساس طیف لیکرت ده گزینه ای است که به کاملًا ناشاد 
نمره 1 و کاملًا شاد نمره 10 تعلق می گیرد. دامنه نمرات از 10 تا 100 می باشد که هر چه فرد 
نمره بالاتری بگیرد از شادمانی زناشویی بیشتری برخوردار است. همسانی درونی این ابزار به 
روش آلفای کرونباخ در پژوهش های هارینگ و همکاران (2003)، 0/90 به دست آمده است.

 پس از اجرای ابزارها، جهت تجزیه و تحلیل داده ها مراحل زیر با استفاده از بسته های 
نرم افزاری spss و Amos به ترتیب اجرا شد: مشخصه های آماری مجموعه مواد مقیاس با 
استفاده از روش های متداول در آمار توصیفی تعیین شد. برای محاسبه اعتبار مقیاس استعداد 
روابط فرازناشویی از ضرایب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی محتوایی مقیاس از نظرات 
متخصصان استفاده شد. برای بررسی روایی و جهت استخراج عوامل از روش تحلیل عاملی 
اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بدین منظور، داده های نیمی از نمونه آماری زنان 
متأهل به طور جداگانه در تحلیل عاملی اکتشافی وارد شدند. برای سنجش روایی سازه، از روش 
میزان همبستگی مقیاس با آزمون خرسندی زناشویی و تحلیل عاملی استفاده شد و به منظور تأیید 

عوامل به دست آمده، بر روی نیمة دوم نمونة آماری از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. 

l یافته ها

نمونه  اینکه حجم  به  توجه  با  که  است  ذکر  به  لازم  پژوهش  یافته های  ارائة  از  قبل 
(n=859) در پژوهش حاضر بود، نمونه به طور تصادفی به دو نیمه تقسیم شد. بر روی نیمة 
اول که 462 نفر بود، تحلیل عاملی اکتشافی و بر روی نیمة دوم که 397 نفر بود، تحلیل 
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عاملی تأییدی انجام شد.

روایی محتوایی: به منظور بررسی روایی محتوایی، ابزار در اختیار متخصصان سنجش و 
اندازه گیری و روانشناسان عمومی و بالینی قرار گرفت و نظر آنها در همة سؤالات اعمال شد و 
نسخه نهایی آماده گردید و پس از تأیید، روی یک نمونه 48 نفری از زنان متأهل اجرا گردید. 
در حین اجرا از شرکت کنندگان خواسته شد تا سؤالات مبهم را مشخص کنند تا اینکه سؤالات 
مبهم اصلاح شود. زنان متأهل شرکت کننده تأیید کردند که سؤالات واضح و قابل درک است.

عاملی  تحلیل  از  فرازناشویی  روابط  استعداد  مقیاس  عاملی  ساختار  بررسی  منظور  به 
اکتشافی با چرخش عاملی متعامد از نوع واریماکس استفاده شد. اندازه های KMO (شاخص 
کفایت حجم نمونه) و نتایج آزمون بارتلت برای ماتریس همبستگی های حاصل در گروه 

نمونه، در جدول 1 نمایش داده شده است. 

چنانکه در جدول 1 دیده می شود، مقدار KMO برابر 0/90 و سطح معنادار بودن آزمون 
کرویت بارتلت نیز کمتر از 0/001 است. بنابراین بر پایة هر دو شاخص می توان نتیجه گرفت 
که نمونه کل در حد مناسب بوده و ماده ها به اندازة کافی برای ساختن یک سازه نظری با هم 

همبستگی دارند و امکان تحلیل عاملی وجود دارد. 

مشخصه های آماری اصلی اولیه که در اجرای تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده، در 
جدول 2 برای هر عامل جداگانه نمایش داده شده است. چنانکه دیده می شود، 5 عامل وجود 
دارد که مقدار ویژه بالای یک دارند. همان گونه که در جدول 2 مشاهده می شود، پنج عامل 
استخراج شده در نمونة کل در مجموع 51/56 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. 

جدول 1. نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت مقیاس استعداد روابط فرازناشویی
معناداری
0/001

کرویت بارتلت
4199/484

KMO
0/90

درجة آزادی
435

جدول 2. جدول کل واریانس تبیین شده عوامل پنج گانة مقیاس استعداد روابط فرازناشویی
عامل

1
2
3
4
5

درصد واریانس
26/36
11/61

5
4/35
4/22

درصد تراکمی
26/36
37/97
42/98
47/34
51/56

ارزش ویژه
7/90
3/48
1/50
1/30
1/26
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جدول 3. ماتریس ساختار عاملی بعد از چرخش واریماکس مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

سؤال

10

14

18

23

27

28

1

6

8

16

21

26

9

11

12

13

17

22

2

7

15

19

24

29

3

4

5

20

25

30

عامل3

0/368

0/647

0/421

0/483

0/460

0/717

عامل1

0/450

0/566

0/678

0/676

0/556

0/645

عامل2

0/753

0/698

0/642

0/731

0/654

0/515

عامل5

0/791

0/666

0/374

0/390

0/609

0/569

عامل4

0/754

0/400

0/652

0/570

0/743

0/488
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نمودار سنگریزه استخراج شده از تحلیل عاملی نیز نشان می دهد که پنج عامل اصلی 
وجود دارد. همچنین می توان استنباط کرد که سهم عوامل اول و دوم واریانس کل متغیرها 

چشمگیر است.

در این پژوهش برای تحلیل عوامل از بارهای عاملی بالای 0/30 (نقطة برش) استفاده 
شد. به عبارت دیگر، ضریب عاملی 0/30 به عنوان حداقل میزان همبستگی قابل قبول بین هر 
ماده و عامل استخراج شده تعیین شد. جدول 3 بارهای عاملی را بعد از چرخش واریماکس 
نشان می دهد. در این جدول، هر سؤال بر روی عوامل مقدار باری نشان می دهد. از طریق 
این فرایند است که می توان با استفاده از تحلیل عاملی، تعداد زیادی سؤال را در چندین عامل 
 خلاصه کرده و نام کلی برای آنها تعیین کرد. به طور کلی بر پایة ماتریس ساختار عامل ها، 
سؤالاتی که به طور مشترک با یک عامل همبسته با ضریب بالاتر از 0/3 یک پارة تست را 

تشکیل می دهند (جدول 4).  

جدول پنج نتایج اعتبار را نشان می دهد. جهت برآورد اعتبار مقیاس طیف لیکرت از 
روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. با استفاده از این روش، در نمونه کل 

جدول 4. تعداد سؤال ها و نام عوامل پنچ گانة مقیاس استعداد روابط فرازناشویی
سؤال

28،27،23،18،14،10
26،21،16،8،6،1

22،17،13،12،11،9
29،24،19،15،7،2
30،25،20،5،4،3

عامل
1
2
3
4
5

عنوان
مشخصات خانوادگی

عامل رسانه ای
سبک رفتار جنسی

ویژگیهای شخصیتی
شناختی

شکل 1. نمودار سنگریزة مؤلفه های استخراجی مقیاس استعداد روابط فرازناشویی 

6

4

2

0

 1    2    3    4    5   6    7    8    9   10  11  12  13 14  15  16  17  18 19  20  21  22 23  24  25  26 27  28  29  30

                      

عامل ها

یژه
ش و

رز
ا
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اعتبار عامل اول (مشخصات خانوادگی) برابر با 0/81، عامل دوم (عامل رسانه ای) برابر با 
0/73، عامل سوم (سبک رفتار جنسی) برابر با 0/68، عامل چهارم (ویژگی های شخصیتی) 
برابر با 0/78، عامل پنجم (شناختی) برابر با 0/69 و اعتبار کل مقیاس 0/88 برآورد شد. نتایج 

حاصل از تحلیل نشان داد که مقیاس استعداد روابط فرا زناشویی معتبر است. 
جدول 5. اعتبار مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

تعداد مواد
6
6
6
6
6

30

مقدار آلفای کرونباخ
0/81
0/73
0/68
0/78
0/69
0/88

عامل
عامل 1 )مشخصات خانوادگی(

عامل 2 )عامل رسانه ای(
عامل 3 )سبک رفتار جنسی(

عامل 4 )ویژگیهای شخصیتی(
عامل 5 )شناختی(

کل مقیاس

جدول 6. بارهای عاملی مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

سؤال
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

بارعاملی
0/753
0/754
0/791

0/666

0/374
0/698
0/400
0/642
0/368
0/450
0/647
0/421
0/483
0/566

0/652
0/731
0/460
0/678

متن سؤال ها
ارتباط اینترنتی و عضویت در گروههای مختلف شبکه های اجتماعی با جنس مخالف برایم لذت بخش است.

ضعف شخصیت محبت کننده همسرم در زندگی مشترک، زمینة بروز خیانت را در من فراهم می کند.
من اعتقاد دارم علی رغم هر نوع نارضایتی، به دلیل پیشگیری از جدا شدن و از هم 

پاشیده شدن زندگی مشترک، می توان  با شخص دیگری وارد رابطه شد.
من اعتقاد دارم در صورت داشتن پوشش و آرایشی نامناسب و وجود رفتارهای ظاهری 

و نمایشی بیش از حد توجه کننده، زمینه برای خیانت  فراهم می شود.
دیدگاه من در مورد برقراری رابطه فرازناشویی )روابط خارج از چارچوب خانواده(، عادی سازی شده است.

مشاهدة فیلم و سریال های شبکه های ماهواره ای با مفهوم خیانت و بی وفایی برایم عادی و لذت بخش  است.
حتی فکر کردن به برقراری ارتباط جنسی با شخص دیگری به جز همسرم نیز باعث احساس عذاب وجدان درمن می شود.

ابراز احساسات و روابط جنسی در اینترنت و فضای مجازی را مناسب تر از محیط واقعی می دانم.
سرد مزاجی همسر )کم میلی( در مقابل نیاز جنسی بالای من، فضا را برای خیانت من فراهم می کند.

در دوستی ها ی خانوادگی مراقب هستم که سوء استفاده های احتمالی از رابطه را به موقع شناسایی کنم.
به نظر من تجربة لذت های جنسی و خوش بودن باید آزادانه باشد.

مشاهدة تصاویر و فیلم های جنسی و مستهجن )سکسی(، مرا خواستار رفتارهای عجیب و متنوع جنسی می کند.
خیال پردازی های جنسی و بدنبال آن عدم ارضاء نیازهای جنسی، می تواند زمینة بروز خیانت را در من فراهم کند.

دوری مکانی همسرم به علت مسایل شغلی، تحصیلی و هر عامل دیگر می تواند 
زمینه ساز کمرنگ شدن روابطمان و در نهایت منجر به خیانت من شود.

احساس غرور و خودشیفتگی جنسی در من، زمینه را برای پرداختن به رفتارهای خیانت فراهم می کند.
اینترنت و فضای مجازی، عشق زنده به گورم را بیدار می کند و زمینه برای خیانت در من فراهم می شود.

داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج و سابقة دوستی های متعددام، زمینة ورود نفر دیگر را به زندگی ام ایجادمی کند.
ضعف مهارتهای زندگی همسرم )کنترل خشم-حل تعارض-مدیریت مالی-مدیریت هیجانی و ...( باعث  میشود خیانت کنم.
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این  داده های  نشان می دهد. طبق  را  توصیفی  آمار  داده های جدول 7، شاخص های 
جدول، در بین پنج عامل استعداد روابط فرازناشویی، میانگین عامل مشخصات خانوادگی، 

کمتر از سایر عامل ها و میانگین عامل سبک رفتار جنسی بزرگ تر از بقیه عامل ها است.

شوند.  تفسیر  چگونه  آزمودنی ها  خام  نمرات  که  می دهد  نشان   ،8 جدول  اطلاعات 

جدول 7. شاخص های توصیفی عوامل استخراج شده مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

میانگین
11/19
13/06
13/77
12/19
12/71

عامل
مشخصات خانوادگی

رسانه ای
سبک رفتار جنسی

ویژگی های شخصیتی
شناختی

خطای استاندارد میانگین
0/14
0/21
0/17
0/13
0/20

انحراف معیار 
3/22
4/59
3/82
2/88
4/44

جدول 8. هنجار استخراج شده برای عامل های پنج گانه مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

استعداد متوسط
11/19
13/06
13/77
12/19
12/71

عامل
مشخصات خانوادگی

رسانه ای
سبک رفتار جنسی

شخصیتی
شناختی

وضعیت بالینی
17/63
22/14
20/81
17/95
21/59

استعداد بالا
14/41
17/65
17/59
15/07
17/15

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30

0/570
0/390
0/654
0/717
0/676
0/743
0/609
0/515
0/556

0/645

0/488
0/569

برای رفع عصبانیت و فشار روانی زیاد، به فکر ارتباط با شخص دیگر می افتم.
اطلاع یافتن از خیانت های دیگران در جامعه، تفکر خیانت را در من شکل می دهد.

برای من اینترنت و فضای مجازی، محرک و اغواکننده است که تمایل به رابطه با شخص دیگری را سوق می دهد.
برای تأمین نیازهای مادی خود، می توانم  وارد رابطة جنسی با فرد دیگری شوم.

رفاه اقتصادی بیش از حد خانواده ام، می تواند زمینه ساز خیانت در من شود.
در مقابل هر نوع تحریکات جنس مخالف، توانایی مقابله دارم و فردی محکم هستم.

باورم این است که حساس نبودن و عدم مشارکت همسرم و آیندة مبهم رابطه با او، توجیهی برای خیانت است.
برای من اینترنت و فضای مجازی این امکان را فراهم می کند که فرصتی برای داشتن چند رابطة احساسی و جنسی داشته باشم.

اگر تحت تأثیر مصرف مواد و بیماری ها، همسرم نتواند نیازهای مرا برآورده 
کند، برای جبران می توانم  به دنبال فرد دیگری باشم.

تناسب سنی، فرهنگی، اقتصادی، طبقاتی، هوشی، تحصیلی، ظاهری، اعتقادی و 
مذهبی با همسر، یک عامل بازدارنده از شکل گیری خیانت است.

تنوع طلبی و برقراری ارتباط با جنس مخالف، هیجان جویی های مرا ارضا می کند.
به باور من رفتار خیانت نوعی سرگرمی و بر سر لج آوردن همسر است.
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به عنوان مثال افرادی که در عامل مشخصات خانوادگی نمرة بالای 17 کسب می کنند در 
وضعیت بالینی قرار دارند، یعنی استعداد بالینی نسبت به روابط فرازناشویی دارند.

روایی سازه آزمون از طریق محاسبه همبستگی عوامل مقیاس استعداد روابط فرازناشویی 
با آزمون خرسندی زناشویی بررسی شد. نتایج آزمون همبستگی مندرج در جدول 8 نشان 
 داد که عوامل مقیاس با آزمون خرسندی زناشویی همبستگی منفی داشته و این همبستگی ها 
آزمون  نمرات  بین  همبستگی  میزان  جدول،  این  نتایج  طبق  است.  معنادار   0/01 سطح  در 
آزمون خرسندی  نمرات  بین  میزان همبستگی  برابر 0/78-،  زناشویی و عامل 1  خرسندی 
زناشویی و عامل 2 برابر 0/70-، میزان همبستگی بین نمرات آزمون خرسندی زناشویی و 
عامل 3 برابر 0/83-، میزان همبستگی بین نمرات آزمون خرسندی زناشویی و عامل 4 برابر 
0/76-، میزان همبستگی بین نمرات آزمون خرسندی زناشویی و عامل 5 برابر0/81- و  میزان 
بین نمرات آزمون خرسندی زناشویی و کل مقیاس استعداد روابط فرازناشویی  همبستگی 
برابر 0/75- می باشد. نتایج نشان می دهد که به دلیل وجود همبستگی منفی معنی دار بین 
عامل های مقیاس استعداد روابط فرازناشویی با آزمون خرسندی زناشویی، آزمون از روایی 

سازه مقبولی برخوردار است.

شاخص های نیکویی برازش مربوط به تحلیل عاملی تأییدی در جدول 9، نشان داده 
  (IFI) شده است. نتایج مندرج در جدول 9 نشان می دهد، مقادیر شاخص برازندگی افزایشی
برابر با 0/995 و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) برابر 0/995 و ریشه میانگین مجذورات 
خطای برآورد (RMSEA) برابر با 0/049 می باشد که این امر نشان دهنده برازش مناسب 

جدول 9. ضرایب همبستگی بین مقیاس استعداد روابط فرازناشویی وآزمون خرسندی زناشویی  
استعداد روابط فرازناشویی

خرسندی زناشویی
عامل2
-0/70

عامل4
-0/76

عامل3
-0/83

عامل5
-0/81

عامل1
-0/78

تعداد
462

کل مقیاس
-0/75

جدول 10. شاخص های نیکویی برازش مقیاس استعداد روابط فرازناشویی 
مقدار استاندارد شاخص
مقدار صفر برازش کامل

بین 1 تا 5
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
کمتراز 0/08

شاخص های برازش ابزار
)χ2 ( شاخص مجذور کای

 ) χ2 /df(مجذورکای به درجه آزادی
)IFI( شاخص برازندگی فزاینده
)CFI( شاخص برازندگی تطبیقی

)RAMSEA( ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد

نتیجه گیری
تأیید مدل

برازندگی خوب
تأیید مدل
تأیید مدل

برازش قابل قبول

مقدار شاخص در مدل مورد نظر
9/617
1/923
0/995
0/995
0/049
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مدل با داده هاست. نتایج شکل 2، مناسب بودن بار های عاملی نشانگر های (ماده  ها) مربوط به 
 هر مؤلفه را نشان می  دهد. بنابراین داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش 

مناسبی دارد.

l بحث

با هدف تعیین ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس استعداد  این پژوهش 
روابط فرازناشویی در زنان انجام گرفت. بررسی یافته های آماری دربارة سؤال اول پژوهش 
که عبارت بود از اینکه »عوامل سازنده مقیاس استعداد روابط فرازناشویی کدامند؟« نشان داد 
 که اجرای تحلیل عامل اکتشافی منجر به استخراج پنج عامل مشخصات خانوادگی، رسانه ای، 

0/18

0/32

0/48

0/20

0/57

0/28

0/49

0/69

0/75

0/54

0/34

0/35

0/21

0/17

0/26

0/36

0/47

0/36

شکل 2.خروجی تحلیل عاملی تأییدی برای مؤلفه های مقیاس استعداد روابط فرازناشویی

0/70

رسانه ای

0/33

0/53

0/27

0/27

0/54

0/27

0/47
0/68

0/680/660/79

0/48
0/420/340/290/250/20

سبک رفتار 
جنسی

0/33

0/53

0/27

0/27

0/54

0/27

0/33

0/53

0/27

0/27

0/54

0/27

E7 q1
q6
q8
q16
q21
q26
q9
q11
q12
q13
q17
q22
q2
q7
q15
q19
q24
q29

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

q10 q14 q18 q23 q27 q28

q3 q4 q5 q20 q25 q30

ویژگی های 
شخصیتی

مشخصات 
خانوادگی

0/61

0/380/62 0/43 0/46 0/46 0/22

E1 E2 E3 E4 E5 E6

شناختی

E25 E26 E27 E28 E29 E30

0/45 0/50
0/54

0/58 0/65

0/39

0/40

0/53

0/54

0/62

0/77

0/49

0/47

0/60

0/39
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سبک رفتار جنسی، ویژگی های شخصیتی، شناختی شد. در مجموع عامل های استخراج شده 
توانستند 51/56 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کنند. 

تعارض ها،  »مشخصات خانوادگی« شامل فضای خانوادگی،  عنوان  اول، تحت  عامل 
آشفتگی ها و گسستگی ها در درون یک خانواده می باشد که چگونه ممکن است بر روابط 
فرازناشویی تأثیر بگذارد، می شود. بسیاری از پژوهش ها (از جمله دهاجی و همکاران، 2020؛ 
بشیر پور، شفیع آبادی و دوکانی فرد، 2020؛ کولوسی و فالک، 2019؛ حاصلی، شریعتی، 
نظری، کرامت و امامیان، 2019؛ سلترمن، گارسیا و تسلاپلاس، 2019؛ استارات و همکاران، 
2017؛ بروئر، هانت، جیمز و آبل، 2015 و جنیفریو، جوریش و مانگ، 2014) نشان داده اند 
که تعاملات منفی و تعهد کم پیش بینی کنندة روابط فرازناشویی است. همچنین زنان دارای 
روابط فرا زناشویی دارای رفتارهای طرد کننده مانند قهرهای طولانی، مشاجره و درگیری، 
پرخاشگری کلامی می باشند. طبق دیدگاه سیستمی، روابط نامشروع ناشی از تعاملات منفی 
بطور یکسان و مساوی در  را  از زوجین  بنابراین رویکرد سیستمی هر یک  زوجین است. 
بروز خیانت مؤثر می داند (اپن هیمر، 2007؛ نقل از مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی، 1397). 
از طرفی جنیفریو و مونگ (2019) به این نتیجه رسیدند که عشق، تعهد و صمیمیت عاطفی 
به عنوان موانعی برای خیانت زناشویی می باشد. می توان چنین بیان کرد که تنوع طلبی در 
یا خلاء  نوعی کمبود  اغلب  بلکه  نداشته  نارضایتی جنسی  بر خلاف مردان ریشه در  زنان 
 عاطفی است که موجب گرایش آنها به برقراری روابط عاطفی و سپس رابطة جنسی نامشروع 
می شود و این تنوع طلبی در زنان مخرّب و خانمان سوز است. چرا که نگرش زنان به مسایل 
جنسی بر اساس عواطف آنها شکل می گیرد و زنان به راحتی مردان نمی توانند ذهن خود 
را از درگیری عاطفی تخلیه کنند. همچنین افرادی که ازدواج تحمیلی و بدون علاقه دارند، 
انگیزة بالایی برای خیانت دارند زیرا حس می کنند حق انتخاب از آنها گرفته شده است. مدل 
سرمایه گذاری، تأثیر سه مؤلفه (احساس رضایتمندی از زندگی مشترک، میزان سرمایه گذاری 
در روابط زناشویی و کیفیت رابطه با نفر دیگر) را بر تعهد و پایبندی به همسر بررسی می کند. 

 عامل دوم، »رسانه ای« است که شامل اینترنت، تلفن همراه و ماهواره می باشد. در سال های 
اخیر، یافتن معشوقه به صورت اینترنتی در حال افزایش است. اینترنت یکی هیجان انگیزترین 
خصوصی،  حریم  از  ترکیبی  است.  شده  عاشقانه  روابط  و  اجتماعی  تعامل  برای  مکان ها 
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گمنامی نسبی و راحتی ممکن است این احتمال را افزایش دهد که افراد ناراضی در روابط 
تک همسری به دنبال روابط جنسی، رمانتیک یا عاطفی جدید باشند (گاداگنو و ساگارین، 
2010). بسیاری از پژوهش ها (از جمله رومن، 2020؛ الکسوپولوس، تیمرمانس و مک نالی، 
2020؛ شریفی نیا، نجاتی، بیاضی و معتمدی، 2019 و تیمرمانس و کورتویس،  2018) نشان 
داده اند که شبکه های اجتماعی مسیری را برای رفتارهایی فراهم می کند که ممکن است به 
با همسر جایگزین، که  ارتباط  برقراری  مانند  باشد،  رمانتیک مضر  برای روابط  بالقوه  طور 
گاهی اوقات می تواند موجب تعارض در رابطه، جدایی و طلاق شود. یافتة الکسوپولوس، 
تیمرمانس و مک نالی (2020) حاکی از آن است که بین برنامه های نصب شده بر روی تلفن 
همراه که افراد توسط آنها  قرار عاشقانه می گذارند با ارتکاب به خیانت رابطة مثبت معنی 
داری وجود دارد. نتایج تحقیق میلهام (2007) سه سازه نظری را که تجربیات اتاق چت افراد 
 متأهل را نشان می دهد، آشکار ساخت. اولین سازه، تعامل جنسی به صورت ناشناس می باشد. 
آنها بدون اینکه شناخته شوند یا در معرض دید قرار بگیرند، می توانند از ایمنی نسبی برای 
ابراز فانتزی ها و امیال استفاده کنند. دوم: دلیل تراشی رفتاری می باشد که نشان دهنده این 
 استدلال است که کاربران اتاق چت رفتارهای آنلاین خود را بی گناه و بی ضرر درک می کنند 
(با وجود محرمانه بودن و ماهیت بسیار جنسی). سوم: اجتناب آسان که شامل اجتناب از 
ناراحتی روانشناختی کاربران اتاق های چت با تبادل پیام های جنسی با غریبه ها می شود. 
شبکه اجتماعی فیس بوک نیز می تواند عاملی برای بیدار کردن عشق های زنده به گور باشد. 
نظریه  و  مزلو  نیازهای  مراتب  از سلسله  بوک،  فیس  از  استفاده  که  می دهند  نشان  یافته ها 
ایستانبولاغلو،  و  پرسی  (هاتن،  می کند  زندگی حمایت  از  رضایت  منظور  به  نیازها  تحقق 
2020). بنابراین روابط اینترنتی می تواند آسیب زیادی به روابط زوجین وارد نماید و موجب 
اختلافات زناشویی، جدایی و حتی طلاق شود. همچنین فیلم ها و سریال های ماهواره ای نیز 
می توانند در ترویج روابط  فرازناشویی مؤثر می باشد. در فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
که  است  افرادی  داستان های  از  لبریز  اینترنت  و  می بینیم  را  خائن  متنوع همسر  تجربیات 
آگاهانه یا ناآگاهانه بی وفائی کرده اند (ویزر و ویجل، 2015). عجم (1395) در پژوهش خود 
نتیجه گرفت زنانی که سریال های ماهواره ای فارسی را تماشا می کردند، خیانت زناشویی را 
بنابراین می توان گفت که رسانه ها می خواهند  امری پذیرفتنی و بهنجار تلقی می کردند. 
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قرائنی یکسان از پدیده های اجتماعی ارائه دهند و بعد آن را هنجار کنند. همچنین همزاد 
پنداری با هنرمندان این گونه فیلم ها نیز باعث گرایش زنان به روابط فرازناشویی می گردد.

عامل سوم، »سبک رفتار جنسی« است که شامل کیفیت کم یا دفعات کم رابطه جنسی در 
روابط زناشویی و نارضایتی جنسی می باشد. نتایج پژوهش های هاکاتورن و اشدآن (2020)، 
گونزالس-ریورا، آکوئینو-سرانو و پرزتورس (2020)؛ افشاری کاشانیان (1398) نشان داد که 
انگیزه های جنسی از عوامل اصلی ارتکاب به خیانت هستند. یکی از مهم ترین و یا اصلی 
ترین علل خیانت زنان به شوهرانشان، نقش شوهر در عدم ارضای نیاز جنسی زنان است 
گرایش  در  را  جنسی  شدید  تمایلات   (2015) شاکلفورد  و  فام  باربارو،   .(1393 (بابازاده، 
زنان متأهل به روابط خارج از ازدواج مؤثر دانستند. کوینا، اموانزو، شیسانیا، کاملین و توران 
(2014) در پژوهش خود دریافتند که تجربه شکست عملکرد جنسی پیش بینی کننده گرایش 
بنا به نظریه نقص یا کمبود زمانیکه رابطه ای  به روابط خارج از حیطه زناشویی می باشند. 
در برخی موارد با کمبود و نقصان مواجه باشد مانند رضایتمندی کم از رابطه، عدم ارضای 
نیازهای جنسی منجر به پیمان شکنی و خیانت می شود (لواندسکی و آکرمن، 2006). از نظر 
مکنزی (2011،  نقل از زارع، 2011) خیانت جنسی صرفاً یا عمدتاً برای ارضای نیازهای 
جنسی است و دلبستگی عاطفی کمی وجود خواهد داشت یا اصلًا وجود ندارد. یوسل و 
گاسانو (2010) به این نتیجه رسیدند نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی و در مواردی تنوع 
طلبی جنسی و انتقام از خیانت همسر، احتمال درگیر شدن در روابط فرازناشویی را افزایش 
می دهد. در تبیین این یافته ها می توان اذعان داشت که قوی ترین مدارهای پاداش مغز، مربوط 
به رابطة جنسی است. رفتار فردی که وارد رابطة فرازناشویی شده است، یک رفتار گرایشی 
است که با مدارهای پاداش مغز در ارتباط است یعنی آزاد کنندة دوپامین و سروتونین است. 
بر اساس نظریه انتخاب نیز می توان چنین تحلیل کرد که رابطه جنسی تنها رفتاری است که 
زیر مجموعة پنج نیاز است، یعنی گاهی تفریح است، گاهی آزادی است، گاهی قدرت است، 
گاهی عشق و تعلق خاطر است. بسیاری از زنان هنگامی که رابطه جنسی برقرار می کنند، 
نیاز فیزیولوژیکی شان نیست بلکه می خواهند محبتشان، لطفشان، احترامشان و قدرتشان را 
نشان دهند. همچنین می توان گفت زنانی که از سطح هیجان خواهی بالایی برخوردار هستند، 
تمایل بیشتری به تجربة فعالیت های عاطفی و جنسی با افراد جدید و متنوع دارند و و به 
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سمت خیانت گرایش پیدا می کنند. 

ضد  نمایشی،  شخصیت های  شامل  که  است  شخصیتی«  »ویژگی های  چهارم،  عامل 
اجتماعی، مرزی، خودشیفته، پرخاشگر-منفعل و وابسته، هیجان خواه می باشد. بسیاری از 
پژوهش ها (از جمله سِوی، اورگانسی و ساکمن، 2020؛ ابراهیم و همکاران، 2019؛ ایزما 
و تورنیپ، 2019؛ هیمورو-فیتزجرالد، 2019؛ گویتز-میدان، 2017؛ جیا، اینگ و لی، 2016؛ 
بروئر و آبل، 2015؛ بروئر و همکاران، 2015؛ جنیفرو، 2009 و بشیر پور و میری، 1397) 
یافته های  دارد.  نقش  خیانت  به  ارتکاب  استعداد  در  فردی  تفاوت های  که  داده اند   نشان 
پژوهش ابراهیم و همکاران (2019) نشان داد که شخصیت خودشیفته، پیش بینی کنندة مهمی 
برای بی وفایی بود. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که خیانت با رابطه های راه دور، 
و  رابطه  از  نارضایتی  زوجین،  بین  ارتباط  درست  برقراری  عدم  مانند  ارتباطی  مشکلات 
مشکلات مسئولیت پذیری مرتبط بود. بسیاری از مطالعات به فقدان تنوع در رابطه به عنوان 
 عامل مشارکت در روابط فرا زناشویی اشاره کرده اند (جهان و همکاران، 2017). یافته های 
شخصیتی  تاریک  صفات  که  می دهد  نشان   (2015) آبل  و  جیمز  هانت،  بروئر،  تحقیق 
(خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) تجربه قبلی خیانت، قصد خیانت کردن و استعداد 
خیانت کردن به همسر را پیش بینی می کنند. بنا به نتیجة پژوهش ویسر و ویجل (2015)، توافق 
پذیری پایین یک ویژگی اصلی است که می تواند توضیح دهد چرا برخی از افراد مایل هستند 
که همسری خیانتکار باشند و این گناه را پنهان کنند. یافته های لالاس و ویگِل (2011) نشان داد 
که هیجان خواهی نقش بالایی در گرایش به سمت خیانت دارد. در تبیین این یافته از پژوهش 
می توان چنین استنباط کرد که بنا به نظریه دلبستگی افرادی که در دوران کودکی دلبستگی 
ایمن را تجربه نکرده اند، همواره در یک ناایمنی دائمی به سر می برند. چنانچه فردی با مادر 
 احساس امنیت را تجربه نکند با هیج کسی دیگر احساس امنیت نخواهد کرد و اختلال های 
دلبستگی با خوشة B اختلال های شخصیت ارتباط مستقیم دارد. در این افراد ناامنی در درون 
فرد است و به غلط امنیت را در افراد مختلف جستجو می کنند و در نتیجه همیشه شکست 
می  خورند. همچنین از نظر اریکسون مادری که اعتماد برانگیز نباشد، فرزندش دچار پارانوئید 
می شود. به عبارت دیگر، زمانی که کودک به مادر اعتماد نکند در آن صورت فرد گمشدة 
درونی خود را در دیگران جستجو می کند و هیچ گاه به او نخواهد رسید. افراد مبتلا به اختلال 
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شخصیت مرزی و نمایشی فکر  می کنند مردی پیدا خواهد شد که تمامی آن چه که می خواهند 
خواهد بود که همین موضوع باعث می شود دارای روابط متعددی باشند. افراد خودشیفته 
 زمانی که معشوقه را بدست آورند او را رها کرده و وارد روابط جدید دیگری می شوند. 
همچنین افرادی با دلبستگی اضطرابی بیشتر احتمال دارند که به همسران خود خیانت کنند. زنان 
 مبتلا به شخصیت وابسته به توجه نیاز دارند و اگر توجهات کم شود، به دنبال فردی می روند 

که به آنها توجه شود. 

   عامل پنجم، »شناختی« است که شامل افکار، باورها یا به عبارت دیگر شناخت های 
 افراد در مورد شکل گیری و تداوم روابط فرازناشویی می باشد که این یافته همسو با پژوهش های 
فایف، استورات و هاوکینز، 2019؛ تاپا، یانگ و نیگت، 2019 و فتحی، پروین و جوادیان، 
1395 بود. یافته های تاپا، یانگ و نیگت (2019) حاکی از آن است که اکثر افراد نه تنها نسبت 
به بی وفایی، نگرش های لیبرال دارند بلکه به احتمال زیاد همین نگرش را به خیانت آیندة 
خودشان دارند. می توان چنین استنباط کرد که رویکرد شناختی بر این اعتقاد است که ادراکات 
یا نظام باورهای افراد است که که نوع واکنش آنها را به موقعیت ها، شرایط یا رویدادها تعیین 
می کند. در این عامل علّت روابط فرازناشویی بیشتر انعکاس تجارب زندگی آن هاست یا 
افکاری که در طی بیداری تجربه می کنند. بنابراین مطابق دیدگاه شناختی، محتوای افکار و 
فرم افکار افراد است که منجر به چنین روابطی می شود. به عبارت دیگر، پردازش ها در ذهن 
صورت می گیرد و دیده نمی شود اما برون داد پردازش های افراد، احساساتی مانند احساس 
نیاز به رابطه ای لذت بخش و رفتارهایی مانند برقراری روابط فرازناشویی می باشد. همچنین 
از نظر بندورا، مشاهدة  فیلم های مستهجن که اجرای آن خارج از توانایی زوجین و به نوعی 

ناتوان کننده است؛ بر تنوع طلبی افراد می افزاید.

سؤال دوم: آیا مقیاس استعداد روابط فرازناشویی برای زنان متأهل شهر ارومیه دارای 
روایی است؟ بررسی و تجزیه و تحلیل یافته های آماری دربارة این سؤال نشان می دهد که 
این مقیاس برای جامعه مورد نظر روایی مناسب دارد. این روایی به سه روش روایی محتوایی، 

روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد. 

سؤال سوم: آیا مقیاس استعداد روابط فرازناشویی برای زنان متأهل شهر ارومیه دارای 
اعتبار است؟ بررسی یافته های آماری نشان می دهد مقیاس استعداد روابط فرازناشویی سطح 
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مطلوبی از اعتبار را در جامعه آماری مورد پژوهش دارد. جهت برآورد اعتبار مقیاس از روش 
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. اعتبار کل مقیاس برابر 0/88 برآورد شد که 

نشان دهنده پایا بودن ابزار است.

l نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل مشخصات خانوادگی، رسانه ای، سبک رفتار 
زنان  در  فرازناشویی  روابط  مهم  از سازنده های  و شناختی  ویژگی های شخصیتی  جنسی، 
استعداد  اعتبار مناسب مقیاس  یافته های پژوهش نشانگر روایی و  متأهل است و همچنین 
روابط فرازناشویی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، به دلیل بومی بودن، قابلیت تعمیم 
پذیری و جامعیت استفاده بیشتری دارد؛ در حالی که یافته های به دست آمده از کشورهای 
فرهنگی،  اجتماعی،  متفاوت  پیشینه های  دلیل  به  است  پیشین ممکن  تحقیقات  در  پیشرفته 
اقتصادی و سیاسی، در کشورهای در حال توسعه (همچون ایران) قابل کاربرد نباشد. از این 
 رو این مقیاس برای زنان متأهل و در فرهنگ ایرانی قابلیت اجرایی دارد و زمینه پژوهش های 
متعددی را در روانشناسی عمومی و بالینی فراهم می آورد. در محدویت های تحقیق حاضر 
بایستی اشاره کرد که پژوهش حاضر، مبتنی بر نمونه ای است که در بین زنان متأهل سطح 
بر  انجام شده است. احتمالاً شرایط و موقعیت فرهنگی- اجتماعی  استان آذربایجان غربی 
بود  نیازمند همکاری زنان متأهل  ابزارها  باشد. همچنین، تکمیل  اثر گذاشته  نتایج پژوهش 
اجرای  که  می شود  پیشنهاد  لذا  داشت.  را  های خاص خود  دشواری  مواقع  بعضی  در  که 
همین طرح پژوهشی در مورد نمونه های دیگر می تواند نتایج تعمیم پذیرتری به دست دهد. 
همچنین، پیشنهاد می شود که در تحقیقات مربوط به استعداد روابط فرازناشویی، به همه موارد 
استعداد توجه شود و جهت سنجش عینی استعداد روابط فرازناشویی جهت پیشگیری در 

مراکز مشاوره ازدواج و خانواده از مقیاس حاضر استفاده گردد. 

l منابع 

 افشاری کاشانیان، امید.، زهراکار، کیانوش.، محسن زاده، فرشاد و تاجیک اسماعیلی، عزیز الله (1398).شناسایی 

        عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی در زنان. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره، 18(71)، 154-121.

بابازاده، علی اکبر (1393). مسائل ازدواج و حقوق خانواده. قم: انتشارات دانش و ادب.



  91 / 91 / مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

 بشیر پور، سجاد و میری، میر نادر (1397). نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک 

        شخصیت و استعداد خیانت زناشویی. مجله روانشناسی، 22(3)، 271-286. 

بک، آ.ت. (1921). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1393). تهران: پیکان. 

ماهواره ای.  برنامه های  پخش  برابر  در  خانواده  (1392). حقوق  محمدمهدی  زاده،  خلیل  و  محمد   روشن، 

        فصلنامه خانواده پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی، 4(9)، 507-523.

 صلایانی، فایزه؛ اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد؛ رسول زاده طباطبائی، کاظم و عباس زاده روگوشوئی، راضیه 

             (1399). نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بین ویژگي هاي شخصیتي و رضایت زناشویي. 

        مجلة روانشناسی، 24(1)، 23-40.

 عجم، علی اکبر (1395). تأثیر آموزش های مستقیم و غیر مستقیم ماهواره ای بر تعارض زناشویی و نگرش 

        به خیانت زناشویی. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 10(18)،  125-146.

 فتحی، منصور؛ پروین، ستار و جوادیان، سید رضا (1395). مقایسه علل بی وفایی مردان و زنان در روابط 

        زناشویی: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5 (4)، 401-418. 

 فتحی، منصور؛ فکر آزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر (1392). عوامل زمینه ساز بی وفایی 

        زناشویی زنان. فصلنامة رفاه اجتماعی، 51، 109-137.

فروم، اریک (1962). هنر عشق ورزیدن. ترجمه پوری سلطانی (1369). تهران: انتشارات مروارید.

 کریمی، سارا؛ یوسفی، رحیم و سلیمانی، مهران (1398). رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی. نشریه علمی 

        روانشناسی بالینی و شخصیت، 17(1)،  237-248.

 گلاسر، کارولین؛ گلاسر، ویلیام (2004). ازدواج بدون شکست. ترجمه سمیه خوش نیت نیکو و هدی برازنده 

        (1398). انتشارات محقق.

 مؤمنی جاوید، مهرآور و شعاع کاظمی، مهرانگیز (1397). دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط 

        با تأکید بر راهبردهای عملی مشاوره ای. تهران: آوای نور. 
Alexopoulos, C., Timmermans, E., & McNallie, J. (2020). Swiping more, committing  
       less: Unraveling the links among dating app use, dating app success, and intention  
         to commit infidelity. Computers in Human Behavior, 102, 172-180.
Ateş, G. (2018). Associated factors of subjective well-being in married individuals:  
          Online infidelity tendency, gender roles, and marital satisfaction. PhD thesis, Middle  
        East Technical University, Ankara.
Azrin, N. H., Naster, B. J., & Jones, R. (1973). Reciprocity counseling: A rapid learning- 



/ 92 / 92  مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

      based procedure for marital counseling. Behaviour Research and Therapy, 11(4),  
        365-382. 
Balon, R. (2015) Is Infidelity Biologically Determined? European Psychiatry. 30(S1): 28-31.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media Psychology,  
        3(3), 265–299.
Barbaro, N., Sela, Y., Atari, M., Shackelford, T. K., & Zeigler-Hill, V. (2019). Romantic  
      attachment and mate retention behavior: The mediating role of perceived risk of  
         partner infidelity. Journal of Social and Personal Relationships, 36(3), 940-956.
Barbaro, N., Pham, M. N., & Shackelford, T. K. (2015). Solving the problem of partner  
         infidelity: Individual mate retention, coalitional mate retention, and in-pair copulation  
         frequency. Personality and Individual Differences, 82, 67-71.
Bashirpour, M., Shafi’abadi, A., & Doukaneifard, F. (2020). Factors affecting the tendency  
      to marital infidelity: A grounded theory study. Journal of Qualitative Research in  
        Health Sciences, 8(4), 16-27. 
Birnbaum, G. E., Mizrahi, M., Kovler, L., Shutzman, B., Aloni-Soroker, A., & Reis, H.  
         T. (2019). Our fragile relationships: Relationship threat and its effect on the allure of  
         alternative mates. Archives of sexual behavior, 48(3), 703-713.
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: retrospect and prospect. American journal of  
        Orthopsychiatry, 52(4), 664.
Brewer, G., & Abell, L. (2015). Machiavellianism and sexual behavior: Motivations,  
         deception and infidelity. Personality and Individual Differences, 74, 186-191. 
Brewer, G., Hunt, D., James, G., & Abell, L. (2015). Dark Triad traits, infidelity and  
         romantic revenge. Personality and Individual Differences, 83, 122-127. 
Burchell, J. L., & Ward, J. (2011). Sex drive, attachment style, relationship status and  
        previous infidelity as predictors of sex differences in romantic jealousy. Personality  
         and Individual Differences, 51(5), 657-661. 
Buss, D. M. (2018). Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in  
         jealousy prove robust and replicable. Perspectives on Psychological Science, 13(2),  
        155-160. 
Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Susceptibility to infidelity in the first year of  
         marriage. Journal of research in personality, 31(2), 193-221.  
Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in  
        jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological science, 3(4), 251- 
         256.
Cherkas, L. F., Oelsner, E. C., Mak, Y., Valdes, A., & Spector, T. D. (2004). Genetic  



  93 / 93 / مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

        influences on female infidelity and number of sexual partners in humans: a linkage  
        and association study of the role of the vasopressin receptor gene (AVPR1A). Twin  
        Research and Human Genetics, 7(6), 649-658.
Colossi, P. M., & Falcke, D. (2019). Implications of Experiences in the Family of Origin  
        and Infidelity in Violence Loving Relationships. Trends in Psychology, 27(2), 339- 
        355.
Darab, M., Bahrami, F., & Etemadi, O. (2020). Sexual Infidelity as an Attachment Injury  
      in Iranian Women: A Qualitative Study. Journal of Divorce & Remarriage, 61(6),  
        385-405. 
Dehaji, N. S.-e., Chale, S., Dehghani, S., Hedayati, F. S., & Ebrahimi, M. (2020). The role of  
        psychological factors and marital satisfaction in predicting of extramarital relations  
            among married women in Yazd. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research,  
       10(2), 92-95. 
Ellis, A. (2003). The nature of disturbed marital interaction. Journal of Rational-Emotive  
        & Cognitive-Behavior Therapy, 21(3-4), .147-153 
Fife, S. T., Stewart, C. M., & Hawkins, L. G. (2019). Family-of-Origin, Sexual Attitudes,  
            and Perceptions of Infidelity: A Mediation Analysis. The American Journal of Family  
        Therapy, 1-18. 
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current  
        Opinion in Psychology, 13, 70-74. 
Fye, M. A., & Mims, G. A. (2019). Preventing Infidelity: A Theory of Protective Factors.  
        The Family Journal, 27(1), 22-30.
Garza, L. (2020). The Role of Gender and Attitudes Toward Infidelity in Therapists’  
     Treatment Decisions for Couples Presenting with Physical Infidelity. PhD thesis,  
         Clinical Psychology Department, Fielding Graduate University.  
Gerbner, G. (1969). Toward” cultural indicators”: The analysis of mass mediated public  
         message systems. AV communication review, 17 (2), 137-148. 
Gewirtz-Meydan, A. (2017). Why do narcissistic individuals engage in sex? Exploring  
       sexual motives as a mediator for sexual satisfaction and function. Personality and  
        Individual Differences, 105(1), 7-13. 
González-Rivera, J. A., Aquino-Serrano, F., & Pérez-Torres, E. M. (2020). Relationship  
      Satisfaction and Infidelity-Related Behaviors on Social Networks: A Preliminary  
     Online Study of Hispanic Women. European Journal of Investigation in Health,  
        Psychology and Education, 10(1), 297-309. 
Guadagno, R. E., & Sagarin, B. J. (2010). Sex differences in jealousy: An evolutionary  
           perspective on online infidelity. Journal of Applied Social Psychology, 40(10), 2636-655. 



/ 94 / 94  مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

Hackathorn, J., & Ashdown, B. K. (2020). The Webs We Weave: Predicting Infidelity  
             Motivations and Extradyadic Relationship Satisfaction. The Journal of Sex Research,  
        1-13. 
Haring, M., Hewitt, P.L., and G.L. Flett, (2003). Perfectionism, Coping, and Quality of  
        Intimate Relationships, Journal of Marriage and Family, 65: 143-158.
Haseli, A., Shariati, M., Nazari, A. M., Keramat, A., & Emamian, M. H. (2019). Infidelity  
       and Its Associated Factors: A Systematic Review. The journal of sexual medicine.  
        16(8), 1155-1169.
Himuro-Fitzgerald, N. F. (2019). The Role of Interdependence in Adult Romantic  
     Attachment and Infidelity in Asian Americans. PhD thesis, Alliant International  
        University. 
Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling  
         technique. Journal of applied quantitative methods, 3(1), 76-83.
Houghton, D., Pressey, A., & Istanbulluoglu, D. (2020). Who needs social networking?  
      An empirical enquiry into the capability of Facebook to meet human needs and  
         satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 104, 106153. 
Ibrahim, M. A., Malek, M. A. A., Mohamad, N., Hoesni, S. M., & Sulaiman, S. W. (2019).  
           Narcissistic Personality, Love Styles And Love Satisfaction As Predictors To Infidelity.  
        e-Bangi, 16(7). 1823-884x
Isma, M. N. P., & Turnip, S. S. (2019). Personality traits and marital satisfaction in  
         predicting couples’ attitudes toward infidelity. Journal of Relationships Research, 10. 
Jahan, Y., Chowdhury, A. S., Rahman, S. A., Chowdhury, S., Khair, Z., Huq, K. E., &  
         Rahman, M. M. (2017). Factors involving extramarital affairs among married adults  
       in Bangladesh. International Journal of Community Medicine and Public Health, 4 
        (5), 1379-1386. 
Jeanfreau, M. M., & Mong, M. (2019). Barriers to Marital Infidelity. Marriage & Family  
        Review, 55(1), 23-37. 
Jeanfreau, M.M., Jurich, A.P. and Mong, M.D. (2014). Risk Factors Associated with  
         Woman’s Marital Infidelity. Contemporary Family Therapy Journal. 36(3). 327-332.
Jeanfreau , M. M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process  
      of women’s participation in marital infidelity. PhD thesis, Department of Family  
      Studies and Human Services College of Human Ecology, Kansas state University  
        Manhattan, Kansas.  
Jia, T. L., Ing, H. K., & Lee, M. C. C. (2016). A Review Of Personality Factors On  
         Relationship Infidelity. Jurnal Psikologi Malaysia, 30(1). 



  95 / 95 / مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

Kline, R. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. 1998. New  
        York: Guilford. 
Kwena, Z., Mwanzo, I., Shisanya, C., Camlin, C., Turan, J., Achiro, L., & Bukusi, E.  
          (2014). Predictors of extra-marital partnerships among women married to fishermen  
         along Lake Victoria in Kisumu County, Kenya. PloS one, 9(4), e95298. 
Lalasz, C. B., & Weigel, D. J. (2011). Understanding the relationship between gender  
        and extradyadic relations: The mediating role of sensation seeking on intentions to  
         engage in sexual infidelity. Personality and Individual Differences, 50(7), 1079-1083. 
Lewandowski, G. W., & Ackerman, R. A. (2006). Something’s missing: Need fulfillment  
        and self-expansion as predictors of susceptibility to infidelity. The Journal of social  
        psychology, 146(4), 389-403.  
Liu, Y., & Zheng, L. (2020). Relationships between the Big Five, narcissistic personality  
     traits, and online sexual activities. Personality and Individual Differences, 152,  
        109593. 
Lopes, G. S., Holub, A. M., Savolainen, J., Schwartz, J. A., & Shackelford, T. K.  
      (2020). Sex differences in cognitive and moral appraisals of infidelity: Evidence  
     from an experimental survey of reactions to the petraeus affair. Personality and  
        Individual Differences, 156, 109765. 
Mattingly, B. A., Wilson, K., Clark, E. M., Bequette, A. W., & Weidler, D. J. (2010). Foggy  
         faithfulness: Relationship quality, religiosity, and the perceptions of dating infidelity  
        scale in an adult sample. Journal of Family Issues, 31(11), 1465-1480. 
Maxwell, J. A., Muise, A., MacDonald, G., Day, L. C., Rosen, N. O., & Impett, E. A.  
          (2017). How implicit theories of sexuality shape sexual and relationship well-being.  
        Journal of Personality and Social Psychology, 112(2), 238. 
McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide?  
           Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers  
        in human behavior, 66, 88-95.
McQuitty, Sh. (2004). Statistical power and structural equation models in business  
         research. Journal of Business Research. 57(2), 175-183.
Mileham, B. L. A. (2007). Online infidelity in Internet chat rooms: An ethnographic  
         exploration. Computers in Human Behavior, 23(1), 11-31. 
Munsch, C. L. (2015). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity.  
        American Sociological Review, 80(3), 469-495. 
O’Kelley, K. (2019). New Employees and Safety Culture: A Social Cognitive Theory  
         Perspective. Professional Safety, 64(02), 37-40. 



/ 96 / 96  مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

Özkul, K. (2020). Dishonesty in close relationships: The effect of the dark triad personality  
         traits and adult attachment styles on the perceptions of infedelity. Ph.D thesis, Social  
         Sciences, Middle East Technical University.
Roman, D. (2020). Justifications of Internet Infidelity in Romanian Women with Extra- 
         Dyadic Affairs: A Qualitative Study Proposal. New Trends in Psychology, 2(1). 93-107.
Rosenberg, K. P., & Feder, L. C. (2014). An introduction to behavioral addictions.  
        Behavioral Addictions,1-17
Russell, M. V., Baker, L. R., McNulty, J. K. (2013). Attachment insecurity and infidelity  
      in marriage: Do studies of dating relationships really inform us about marriage?  
        Journal of Family Psychology, 27, 242–251.
Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting  
          structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The  
        Journal of educational research, 99(6), 323-338. 
Selterman, D., Garcia, J. R., & Tsapelas, I. (2019). Motivations for extradyadic infidelity  
         revisited. The Journal of Sex Research, 56(3), 273-286. 
Sevi, B., Urganci, B., & Sakman, E. (2020). Who cheats? An examination of light  
     and dark personality traits as predictors of infidelity. Personality and Individual  
        Differences, 164, 110126. 
Shah, R., & Goldstein, S. M. (2006). Use of structural equation modeling in operations  
        management research: Looking back and forward. Journal of Operations management,  
        24(2), 148-169. 
Sharifinia, A., Nejati, M., Bayazi, M. H., & Motamedi, H. (2019). Investigating the  
    Relationship Between Addiction to Mobile Social Networking with Marital  
             Commitment and Extramarital Affairs in Married Students at Quchan Azad University.  
        Contemporary Family Therapy, 41(4), 401-407
Shrout, M. R., & Weigel, D. J. (2020). Coping with infidelity: The moderating role of  
         self-esteem. Personality and Individual Differences, 154.
Sivo, S. A., Fan, X., Witta, E. L., & Willse, J. T. (2006). The search for” optimal” cutoff  
        properties: Fit index criteria in structural equation modeling. The Journal of Experimental  
        Education, 74(3), 267-288. 
Starratt, V. G., Weekes-Shackelford, V., & Shackelford, T. K. (2017). Mate value both  
          positively and negatively predicts intentions to commit an infidelity. Personality and  
         Individual Differences, 104, 18-22. 
Szabó, E., & Jones, D. N. (2019). Gender differences moderate Machiavellianism and  
        impulsivity: Implications for Dark Triad research. Personality and Individual Differences,  
        141, 160-165. 



  97 / 97 / مجله روانشناسی 97 /بررسی ساختار عاملی و ویژگی های ...

TaghiPour, M. , Ismail, A., Jaafar, W. M. W., & Yusop, Y. M. (2019). Infidelity in Marital  
         Relationships. Psychology & Psychological Research International Journal, 4, 1-14
Tagler, M. J. (2010). Sex differences in jealousy: Comparing the influence of previous  
       infidelity among college students and adults. Social Psychological and Personality  
        Science, 1(4), 353-360.
Thapa, R., Yang, Y., & Nget, M. (2019). Perceptions of Sexual Infidelity in Rural  
          Cambodia: A Qualitative Study of Adolescent Men. American journal of men’s health,  
        13(3), 1-11.
Timmermans, E., & Courtois, C. (2018). From swiping to casual sex and/or committed  
       relationships: Exploring the experiences of Tinder users. The Information Society,  
        34(2), 59-70. 
Turliuc, M. N., & Scutaru, E. L. (2014). Construction and Validation of Emotional  
    Responses to Sexual Infidelity Scale–ERSIS. Procedia-Social and Behavioral  
        Sciences, 159, 473-479. 
Vossler, A., & Moller, N. P. (2020). Internet Affairs: Partners’ Perceptions and Experiences  
         of Internet Infidelity. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(1), 67-77. 
Weiser, D. A., Weigel, D. J., Lalasz, C. B., & Evans, W. P. (2017). Family background and  
        propensity to engage in infidelity. Journal of Family Issues, 38(15), 2083-2101. 
Weiser, D. A., & Weigel, D. J. (2015). Investigating experiences of the infidelity partner:  
       Who is the “Other Man/Woman”? Personality and Individual Differences, 85, 176- 
        181. 
Whisman, M. A. (2016). Discovery of a partner affair and major depressive episode in a  
         probability sample of married or cohabiting adults. Family process, 55(4), 713-723. 
Yeniceri, Z., & Kökdemir, D. (2006). University student perceptions of and explanations  
    for infidelity: The development of the infidelity questionnaire (INFQ). Social  
         Behavior and Personality: An International Journal, 34(6), 639-650.
Yuan, S., & Weiser, D. A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity:  
         comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review,  
        55, 1-20. 
Yucel, D., & Gassanov, M. A. (2010). Exploring actor and partner correlates of sexual  
         satisfaction among married couples. Social Science Research, 39(5), 725-738. 
Zare, B. (2011). Review of studies on infidelity. International Proceedings of Economics  
         Development and Research, 19(2), 182-186. 
Zuckerman, M. (1979). Sensation Seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale,  
         NJ: Lawrence Erlbraum Associates. 



تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا 
oبه اختلال اضطراب فراگیر

 Model of Contrast Avoidance of Generalized Anxiety Disorder in 
People with Symptoms of Generalized Anxiety Disorder o

معصومه شفیعی *
دکتر فاطمه رضایی*

دکتر مسعود صادقی* 

Masumeh Shafiei, MSc 
Fatemeh Rezaei, PhD
Masoud Sadeghi, PhD

o دریافت مقاله: 1399/1/3 تصویب نهایی: 1399/6/19
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  دانشگاه 

لرستان، لرستان، ایران

o  Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, 
Khoramabad, Iran.
     Email:  rezaei.f@lu.ac.ir       

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجتناب متضاد 
پژوهش  روش  گرفت.  انجام  فراگیر  اضطراب  اختلال 
است،  ساختاری  معادلات  مدل   سازی  نوع  از  همبستگی 
جامعه آماری شامل، 457 نفر از افراد دارای علایم اختلال 
اضطراب فراگیر بودند که به صورت در دسترس انتخاب 
روان   کودکی،  دوره  آسیب   های  ابزار های  از  و  شدند 
آزردگی، مشکلات بین فردی، اجتناب متضاد از نگرانی، 
شد.  استفاده  فراگیر  اضطراب  و  هیجانی  متضاد  اجتناب 
به  از روش تحلیل معادلات ساختاری  استفاده  با  داده   ها 
وسیله نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه تحلیل قرار 
گرفتند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی به خوبی برازش 
شده است. در این مدل روان   آزردگی، مشکلات بین فردی 
اضطراب  اختلال  علایم  بر  نگرانی  از  متضاد  اجتناب  و 
آسیب   های  ولی  داشتند،  معناداری  و  مستقیم  اثر  فراگیر 
دوره کودکی و اجتناب متضاد هیجانی بر علایم اختلال 
اضطراب فراگیر اثر مستقیم و معناداری نداشتند، همچنین 
از نگرانی به طور  مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد 
اضطراب  اختلال  علایم  و  آزردگی  روان  بین  معنا داری 
فراگیر میانجیگری کردند و مشکلات بین فردی و اجتناب 
متضاد از نگرانی به طور معنی   داری بین آسیب   های دوره 
میانجیگری  فراگیر  اضطراب  اختلال  علایم  و  کودکی 
اختلال  علایم  پژوهش  یافته   های  اساس  بر  کردند. 
کودکی،  دوران  آسیب   های  تأثیر  تحت  فراگیر  اضطراب 
از  متضاد  اجتناب  و  فردی  بین  مشکلات  روان   آزردگی، 

نگرانی قرار دارد.
 کلیدواژه ها:آسیب   های دوره کودکی، اجتناب متضاد، 
مشکلات بین فردی، روان   آزردگی، اختلال اضطراب فراگیر

 Abstract
The aim of this study was to develop a model 

of of contrast avoidance of Generalized anxiety 
disorder in people with symptoms of Generalized 
anxiety disorder. .The present study is a correlation 
of structural equation modeling, The statistical 
population included 457 individuals with symptoms 
of generalized anxiety disorder. And questionnaires 
Neuroticism, interpersonal problems, Contrast 
Avoidance of Worry and generalized anxiety were 
used. Data were analyzed using structural equation 
And were analyzed using AMOS and SPSS software. 
the results showed that The proposed model fits 
well. In this model, neuroticism, interpersonal 
problems, and Contrast Avoidance of Worry had 
a direct and significant effect on the symptoms of 
generalized anxiety disorder. But Childhood Trauma 
and Emotional Contrast Avoidance  did not have 
a direct and significant effect on the symptoms of 
generalized anxiety disorder. Interpersonal problems 
and Contrast Avoidance of Worry also significantly 
mediated between neuroticism and symptoms of 
generalized anxiety disorder and Interpersonal 
problems and Contrast Avoidance of Worry 
significantly mediated between childhood trauma and 
symptoms of generalized anxiety disorder. According 
to the research findings, the symptoms of generalized 
anxiety disorder are affected by childhood trauma, 
neuroticism, interpersonal problems, and Contrast 
Avoidance of Worry.

Keywords: childhood trauma, contrast avoidance,  
interpersonal problems, neuroticism, generalized 
anxiety disorder
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l مقدمه

 اختلال اضطراب فراگیر )GAD( یکی از شایع ترین اختلال های اضطرابی است، و 
همبودی بالایی با دیگر اختلال های روانی دارد و باعث اختلال قابل توجهی در حوزه  های 
مختلف عملکردی می  شود )چاو، پرزوسکی، و نیومن، 2019(. بین پزدازش  های شناختی 
 و اضطراب کنش متقابل وجود دارد )شاهقلیان و همکاران، 1395(. مطالعات نشان می  دهد 
اسکات،  و  بینز  بریوس،  کلت،  )هال،  است  دشوار  فراگیر  اضطراب  اختلال  موفق  درمان 
2016(. بدین خاطر مداخله روان شناختي در اختلال اضطراب فراگیر داراي جایگاه ویژه  اي 
است. اما آنچه که بر درمان تقدم دارد شناسایی متغیرهای دخیل در اختلال اضطراب فراگیر 
تدوین یک مدل برای تبیین آن ها می  باشد. در همین راستا، نیومن و لارا )2011(، مدل اجتناب 
 )CAM( از اختلال اضطراب فراگیر را پیشنهاد کرده  اند. مدل اجتناب متضاد )CA( متضاد
فرض می  کند افرادی که در معرض خطر نگرانی  های پاتولوژیک و علایم اختلال اضطراب 
فراگیر هستند منحصراٌ ترس از تغییر هیجانات، از هیجانات خنثی یا مثبت به حالات هیجانی 
منفی را دارند و در نتیجه نگرانی را برای حفظ هیجانات منفی به منظور نظم دادن و جلوگیری 
 .)2017 نیومن،  و  اریکسون  لویز،  می  کنند )کروچ،  استفاده  منفی  تقابلات  یا  تغییرات  از 
مدل اجتناب متضاد )CAM( معتقد است که مسأله اصلی در اختلال اضطراب فراگیر یک 
تقابل هیجانی منفی است )کروچ و همکاران، 2017(. این افراد حساسیت بیشتری نسبت به 
هیجانات مرتبط با وقایع منفی غیرمتنظره دارند و این نگرانی ویژگی مهم پاتولوژیک اختلال 
اضطراب فراگیر منجر به طولانی شدن این اختلال می  شود، بنابراین یک حالت عاطفی منفی 
از  )نیومن و همکاران، 2011(.  متقابل شود  یا تجربه  منفی  مانع عاطفه  تا  را حفظ می  کند 
نگرانی به عنوان راهبردی برای جلوگیری از تقابل منفی )اما نه تقابل مثبت( استفاده می  کنند 
)نیومن و همکاران، 2011(. اجتناب متضاد ممکن است به صورت شیوه  هایی از رفتارهای 
ناسازگار بروز پیدا کند، به همین دلیل نیومن، لارا، اریکسو و پرزوسکی )2014( بر نقش 
عوامل آسیب  شناسی بالقوه مانند؛ روان  آزردگی )عاطفه منفی بالا(، آسیب  های دوره کودکی، 
و تنظیم روابط بین فردی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تأکید کرده  اند، و اظهار 
کرده  اند که ممکن است منجر به  اجتناب متضاد شوند. بنابراین، انتظار داریم با به کارگیری 
این مؤلفه  ها در کنار هم بتوانیم مدل اجتناب متضاد از اختلال اضطراب فراگیر را ارائه دهیم و 
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در این پژوهش در قالب یک مدل به تعیین نقش هر کدام از این مؤلفه  ها در اختلال اضطراب 
فراگیر پرداخته  ایم.

 آسیب  های دوره کودکی یک عامل خطر اساسی و قابل تغییر برای اختلال های روانشناسی، 
از جمله اختلال اضطراب فراگیر است )دنیس، 2020( و شامل: سوء استفاده )هیجانی، جنسی 
و فیزیکی( و غفلت )هیجانی و فیزیکی( می  باشد )برنشتاین و همکاران، 2003(. وان نیرپ 
و همکاران )2015( نشان دادند؛ یکی از عواملی که ممکن است با اختلال هیجانی و اختلال 
 اضطراب فراگیر مرتبط باشد، سوء استفاده از دوره کودکی است. اختلال در تنظیم هیجان می  تواند 
)موسوی  کند  عمل  روانی  اختلال های  و  کودکی  دوره  آسیب  های  بین  میانجی  عنوان  به 
هندری، علیلو و مدنی، 1397(. یافته  ها شواهدی را برای نقش میانجی کننده اختلال هیجانی 
است  داده  فراگیر ارائه  اضطراب  و اختلال  به طور خاص  عاطفی  بین سوء رفتار  رابطه  در 
)سونک و همکاران،2018(. آسیب  های دوره کودکی یکی از پیش  بینی کننده   های مهم میزان 

مشکلات بین فردی در آینده است )مارشال، شانون، منیچ، مک کری و مال هلند، 2018(. 

روان آزردگی دارای ارتباط بسیار ویژه  ای با اختلال اضطراب فراگیر می  باشد )پاتریک، 
2019( افراد روان  آزرده تمایل به نشان دادن تعادل عاطفی ضعیف و تجربه عواطف منفی را 
دارند، و این افراد تا حدودی شرایط تولید عواطف منفی را انتخاب می  کنند )جاج، بونو، الیز 
و گرهارت، 2002(. روان آزردگی و کنترل هیجان درک شده هر دو پیش  بینی کننده اختلال 
اضطراب فراگیر هستند و کنترل هیجان درک شده به عنوان متغیر میانجی بین روان آزردگی و 
شدت اختلال اضطراب فراگیر عمل می  کند )برجیس و بروون، 2015(. روان آزردگی به طور 
معنی  داری وقوع تعاملات بین فردی منفی را پیش  بینی می  کند )گرین فیلد، گانترت، فوراند، 

2014( و مرتبط با مشکلات بین فردی است )ویلیامز و سیمز، 2016(

یکی از ویژگی  های اختلال اضطراب فراگیر داشتن مشکلات بین فردی است )شین و 
نیومن، 2019(. پیشنهاد نقش بالقوه برای مشکلات بین فردی درحفظ علائم اختلال اضطراب 
فراگیر و احتمالا حتی حفظ مشکل با تقابل منفی است. تحقیقات موجود، دلایلی را برای 
ادغام مدل اجتناب متضاد را در مدل  های بین فردی اختلال اضطراب فراگیر ارائه می  دهد 
)نیومن و همکاران، 2014(. فرآیندهای بین فردی و اجتناب عاطفی ممکن است نشانه شناسی 
اختلال اضطراب فراگیر را حفظ کند )نیومن، گاستون گوی، بورکویک، فیشر، و نوردبرگ، 
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2008(. هو، کیم، یو و چای )2014( دریافتند که مشکلات بین فردی و اجتناب به عنوان 
میانجی بین ترومای کودکی و اختلال اضطراب فراگیر عمل می  کند. 

    طبق پیشینه تحقیقات آسیب  های دوره کودکی و روان آزردگی منجر به مشکلات 
بین فردی و نقص در تنظیم هیجانات می  شود و به طور مستقیم با اختلال اضطراب فراگیر 
نیز مرتبط است، همچنین باعث اجتناب از خاطرات مرتبط با آسیب می  شود این اجتناب یک 
ابزار ناسازگار برای تنظیم هیجان است و این بدنتظیمی هیجان با اختلال اضطراب فراگیر 
با  آزردگی  روان  و  کودکی،  دوره  آسیب  های  بین  میانجی  هیجانی  احتلال  و  است  مرتبط 
اختلال اضطراب فراگیر است و همچنین مشکلات بین فردی و اجتناب ممکن است نشانه 
شناسی اختلال اضطراب فراگیر را حفظ کند و از طریق اجتناب، و نگرانی، منجر به اختلال 
اضطراب فراگیر شود. بنابراین برای اینکه بدانیم چه چیزهای منجر به علائم اختلال اضطراب 
فراگیر می  شوند، تحقیقات بیشتری لازم است که بررسی کند که آیا این متغیرهای پیشنهادی 
منجر به اختلال اضطراب فراگیر خواهند شد؟ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع مسأله 
اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مدل اجتناب متضاد اختلال اضطراب فراگیر، از برازش 

مطلوبی برخوردار است یا خیر؟.

l روش 

کاربردی  نوع  از  و  معادلات ساختاری  نوع مدل  سازی  از  پژوهش حاضر، همبستگی 

ایجاد و حفظ احساسات منفی

شکل 1.مدل پیشنهادی اختلال اضطراب

مشکلات بین فردی

ترومای کودکی

روان آزردگی

اجتناب متضاد نگرانی

اجتناب متضاد هیجانی

سواستفاده جنسی

سواستفاده هیجانی

سواستفاده فیزیکی

غفلت فیزیکی
غفلت هیجانی

آسیب پذیری استرس

افسردگی

اجتناب از تغییرات هیجانی منفی نگرانی برای تقابل مثبت

سردی

بازداری اجتماعی
gad

عاطفه منفی از تقابلات هیجانی ناراحتی از تغییرات هیجانی
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است جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام افرادی که دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر 
)داشتن حداقل 2 نشانه از 6 نشانه ذکر شده در DSM-5 برای تشخیص علایم این اختلال 
و کسب نمرة برش در مقیاس اختلال اضطراب فراگیر( بوده، و در نیمه اول سال 1398، به 
مراکز درمانی و مشاوره شهر خرم آباد مراجعه کرده بودند را تشکیل داد. اگر از مدل یابي 
معادلات ساختاري استفاده شود حدود 20 نمونه براي هر عامل )متغیر پنهان( لازم است. 
با  نفر  تعداد 457  نتیجه مطلوب  تر  به  منظور دستیابی  به  پژوهش  این  در  )کلاین، 2015(. 
میانگین سنی 31/5 و انحراف معیار 5/49، که از این تعداد 265 نفر )57/98 درصد( زن و 
با توجه به ملاک  های ورود و خروج، نمره برش  182 نفر )82/ 39درصد( مرد بودند که 
پرسش نامه اختلال اضطراب فراگیر و مصاحبه بالینی به صورت در دسترس به عنوان نمونه 
انتخاب شده  اند و در این پژوهش شرکت کردند. ملاک  های ورود شامل موارد زیر هستند: 
رضایت آگاهانه، قادر به شرکت در مطالعه، داشتن تحصیلات حداقل دیپلم، داشتن علایم 
ماه گذشته. ملاک  های  دارودرمانی و روان  درمانی در 6  از  استفاده  اختلال اضطراب، عدم 
مرزی، ضد  اختلال های شخصیت  تشخیص  دریافت  هستند:  زیر  موارد  شامل  نیز  خروج 
 ،)SCID-II( اجتماعی و اسکیزوتایپال بر اساس مصاحبه ساختاریافته اختلال های محور دو

و وجود آسیب مغزی یا سایر بیماری  های جسمانی. 

l ابزارها 

□ الف: پرسشنامه کوتاه اختلال اضطراب فراگیر(GAD-7): این ابزار یک مقیاس 9 
ماده  ای که توسط نیومن و همکاران )2002(، نوشته شده است، که 5 مادة آن به صورت بله/
خیر و 4 مادة آن به صورت پیوستاری از 1 تا 8 درجه بندی شده است این پرسشنامه روایي 
همگرا و افتراقي مناسبي دارد و ضریب توافقي کاپا با مصاحبه ساختار یافته 0/97 است، به 
علاوه فرم اصلي، همساني دروني )آلفاي کرونباخ 0/94( و بازآزمایي براي دو هفته را )براي 
افراد 5/7 می  باشد )نیومن و  92٪ نمونه( قوي گزارش کرده است. نقطه برش برای ٪83 
همکاران، 2002(. در پژوهشی ضریب آلفاي کرونباخ را 0/79 و روایی همزمان آن را 0/61 
و r=0/45 و روایی افتراقی r=0/88 بود. علاوه بر این نقطه برش 5/95 منجر به حساسیت 
97٪ و ویژگی 94٪ شد )بیتا و محمدی، 1396(. در این پژوهش آلفای کرونباخ 0/76 به 

دست آمد.
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ماده  ای   28 پرسش نامه  این   :(CTQ) کودکی  ترومای  پرسشنامه  کوتاه  فرم  ب:   □
توسط برنشتاین و همکاران )2003( تهیه شده است و پنج حوزه ترومای کودکی را به ترتیب 
زیر پوشش می  دهد: سوء استفاده فیزیکی، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده هیجانی، غفلت 
فیزیکی و غلفت هیجانی. این مقیاس در طیف 5 درجه  ای لیکرت )هرگز رخ نداده=1، اکثر 
اوقات رخ داده=5( نمره  گذاری می  شود. اعتبار این آزمون به دو روش آزمون-بازآزمون و 
و  کوندو  تین،  استنلی،  مان،  )برودسکی،  دارد  قرار  تا 0/94  دامنه 0/79  در  کرونباخ  آلفای 
بیرماهر، 2008(. در پژوهشی آلفای کرونباخ آن را برای زیر مقیاس  ها از 0/81 تا 0/98 برآورد 
کرده )ابراهیمی، دژکام، 1392(. در این پژوهش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/86 و برای 

زیرمؤلفه  ها در دامنه 0/59 تا 0/84 برآورد گردید. 

ماده  ای   240 ابزار  این    :NEO-FFI نئو  عاملی  پنج  شخصیتی  پرسش  نامه  ج:   □ 
توسط کاستا و مک کري )1990( تهیه و منتشر شد که شامل 5 عامل و هر عامل شامل 6 
بعد است و بر اساس مقیاس لیکرت )1 کاملاً موافقم تا 5 کاملاً مخالفم( اندازه  گیری می  شود 
که نمره هر عامل جداگانه محاسبه مي  شود و در نهایت پنج نمره بدست مي  آید. ضرایب 
اعتبار این آزمون نیز در مطالعات مختلف بین 0/73 تا 0/81 گزارش شده است )کاستا و مک 
کری، 1992(. در پژوهشی روایی ملاکی آن بین 0/45 تا 0/66 و آلفای کرونباخ بین 0/56 تا 
0/87 به دست آمده است )گروسی، 1380(. در این پژوهش از دو زیرمقیاس روان آزردگی 
که شامل افسردگی و آسیب  پذیری است، استفاده شد، که آلفای کرونباخ آنها نیز به ترتیب 
0/75، 0/69 و 0/71 به دست آمد. در پژوهشی آلفای کرونباخ روان آزردگی 0/79 گزارش 

شده است )گروسی، 1380(.

ماده  ای  پرسش نامه30  این   :(CAQ-W) نگرانی  از  متضاد  اجتناب  پرسش نامه  د:   □
توسط لارا و همکاران در سال 2017 ساخته شده است که با استفاده از مقیاس لیکرت 5 
هیجانی  تغییرات  از  اجتناب  برای  نگرانی  عامل  دارای سه  و  داده می  شوند  پاسخ  نقطه  ای 
 منفی، نگرانی برای ایجاد و حفظ احساسات منفی و نگرانی برای ایجاد تقابل مثبت است. 
داده است، و  نشان  را  از مدل 3 عاملی  برازش مطلوب و رضایت بخشی  این شاخص  ها 
دارای روایی همزمانی با پرسش نامه اختلال اضطراب فراگیر )0/56(، پرسش نامه حالت نگرانی 
از  شده  درک  تهدید  مانند؛  واگرایی  متغیرهای  با  افتراقی  روایی  دارای  همچنین   ،)0/61(
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هیجانات مثبت )0/23(، به دست آمد )لارا و نیومن، 2017(. در پژوهش شفیعی و همکاران 
)1398( آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/91 و برای زیرمؤلفه  ها در دامنه 0/85 تا 0/94 

برآورد گردید. 

ماده  ای   25 پرسش نامه  این   :(CAQ-GE) هیجانی  متضاد  اجتناب  پرسش نامه  ه:   □
توسط لارا و همکاران در سال 2017 ساخته شده است که با استفاده از مقیاس لیکرت 5 
نقطه پاسخ داده می  شوند و دارای دو زیرمؤلفة ایجاد و حفظ احساسات منفی برای اجتناب 
از تقابل منفی و ناراحتی مرتبط با تغییرات هیجانی می  باشد. این شاخص  ها برازش مطلوب و 
رضایت بخشی از مدل دو عاملی این پرسش نامه را نشان داده است و دارای روای همزمانی با 
پرسش نامه اختلال اضطراب فراگیر )0/53(، پرسش نامه حالت نگرانی )0/55(، همچنین دارای 
روایی افتراقی با پرسش نامه تهدید درک شده از هیجانات مثبت )0/20(، به دست آمد )لارا 
و همکاران، 2017(. در پژوهش شفیعی و همکاران )1398(آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

0/86 و برای زیرمؤلفه  ها در دامنه 0/83 تا 0/91 برآورد گردید.

□ و: سیاهه مشکلات پیچیده بین فردی (IIP-C): فرم کوتاه 32 ماده ای این سیاهه 
مقیاس  اساس  بر  پاسخ   و  است  شده  اعتباریابی  و  تهیه   )2011( تریسی  و  سودانا  توسط 
می شود.  نمره  گذاری  ناراحت(  )بسیار   4 تا  ناراحتی(  )بدون  صفر  از  درجه  ای   5  لیکرت 
دارای 8 عامل است که آلفای کرونباخ آن ها بین 0/62 تا 0/84 به دست آمده است )سودانا 
و همکاران، 2011(. همچنین همبستگی بالایی با فرم اصلی 64 سؤالی سیاهه مشکلات بین 
فردی را نشان داد )سودانا و همکاران، 2011(. در پژوهشی این سیاهه از برازندگی مطلوبی 
برخوردار بود )فتح، فلاح، طباطبایی و رحیمی، 1392(. در این پژوهش از دو زیر مقیاس 
سردی و بازداری اجتماعی استفاده شده است و آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 0/82 و 0/88 
برآورد گردید. در پژوهش اظهری، حشمتی و دهقان )1396( آلفای کرونباخ آن ها نیز به ترتیب 

0/70 و 0/73 را گزارش دادند. 

روش اجرای پژوهش حاضر به این صورت بود که بعد از هماهنگی  های لازم اداری و 
مراجعه به مراکز مشاوره دانشگاه لرستان و دانشگاه علوم پزشکی لرستان و چند مرکز مشاوره 
در شهر خرم آباد )که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند(، بر اساس مراجعه  کنندگانی 
که برای اولین بار به این مراکز مراجعه کرده بودند به مدت 7 ماه، پرسشنامه اختلال اضطراب 
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فراگیر را بر روی 1000 نفر اجرا شد که از این میان 107 نفر پرسش نامه ناقص تحویل دادند و 
مصاحبه بالینی انجام نشد، از میان 893 نفر باقی مانده با توجه به نمره برش پرسش نامه اختلال 
اضطراب فراگیر که 5/95 می  باشد 681 نفر دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر بودند و 
از میان 681 نفر باقی مانده تعداد 457 نفر با توجه به ملاک  های ورود و خروج، و مصاجبه 
بالینی بر اساس DSM-5 )همراه بودن اضطراب و نگرانی با حداقل دو نشانه از شش نشانه 
ذکر شده در DSM( دارای علایم بودند )ملاک تشخیص اختلال اضطراب فراگیر سه نشانه 
از شش نشانه ذکر شده در DSM است که برای داشتن علایم این اختلال دو نشانه در نظر 
گرفته شد( و سپس به پرسش نامه  های فرم جمعیت شناختی، اضطراب فراگیر، ترومای کودکی، 
 مشکلات بین فردی، اجتناب متضاد از نگرانی اجتناب متضاد هیجانی پاسخ دادند. داده های 
معادلة  تحلیل  و  پیرسون  همبستگی  آماری  آزمون  های  از  استفاده  با  نیز  شده  جمع  آوری 

ساختاری از طریق نسخة SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

l یافته ها

در این بخش شاخص  های توصیفی میانگین، انحراف معیار و همبستگی مرتبه صفر 
است.  مشاهده  قابل   ،1 در جدول  که  قرار گرفت  بررسی  مورد  پژوهش  متغیرهای  میان 
دامنه همبستگی میان متغیرها از 0/34 )بین بازداری اجتماعی و نگرانی برای ایجاد تقابل 
سوءاستفاده  بین  همچنین  و  هیجانی  غفلت  و  جنسی  سوءاستفاده  )بین   0/77 تا  مثبت( 
معنادار  متغیرها  بین  همبستگی  ضرایب  تمامی  است.  متغیر  فیزیکی(  غفلت  و  هیجانی 

.)p>0/01( است

کلاین )2015( تأکید مي کند که در استفاده از روش مدل یابي معادلات ساختاري، قبل 
از انجام تحلیل داده ها، بررسي پیش فرض هاي این روش ضروري است .یکی از ملاک های 
متداول در بررسي مفروضه بهنجار بودن محاسبه آماره هاي چولگي و کشیدگي مي باشد. به 
باور کلاین )2015( قدرمطلق ضریب چولگي کمتر از 3 و ضریب کشیدگي کمتر از 10 ملاک 
بهنجار بودن متغیرها است که در پژوهش حاضر تمام متغیرهای پژوهش مفروضه بهنجاری 
دو  و  همبستگی  ماتریس  بررسی  از  چندگانه  هم خطی  بررسی  کرده اند. جهت  رعایت  را 
عامل تحمل و تورم واریانس )VIF( استفاده می شود. در پژوهش حاضر ارزش های تحمل 
هیچکدام از متغیرها کمتر از 0/10 نیست و همچنین ارزش های تورم واریانس هیچکدام از 
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متغیرها از 10 بالاتر نیست، بنابراین مفروضه عدم هم خطی چندگانه رعایت گردیده است. 
یکی دیگر از مفروضات معادله ساختاری عدم وجود داده های افراطی است. که در مجموع 

42 نفر حذف گردید و تعداد نمونه به  415 نفر تقلیل یافت.

با  مقادیر شاخص  ها  تمامی  در  پیشنهادی  مدل  می دهد  نشان   2 همانطوری که جدول 
داده ها برازنده بوده و این مهم فقط در خصوص RMSEA نیاز به اصلاح دارد. از این رو 
با توجه به پیشنهاد اصلاح نرم افزار، اقدام به اصلاح مدل و به تبع آن اصلاح این شاخص 

گردیده است.

نتایج به دست آمده از مرحله برآورد مدل اصلي نشان داد که باید اصلاحاتي در این مدل 
انجام شود تا برازندگي مدل بهبود یابد. شکل 2 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اصلاح 

شده را نشان می هد.

جدول 1. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرها
1. سوءاستفاده جنسی

2. سوءاستفاده هیجانی

3. سوء استفاده فیزیکی

4. غفلت فیزیکی

5. غفلت هیجانی

6. آسیب پذیری از استرس

7. افسردگی

8. سرد-غیرصمیمی

9. بازداری اجتماعی

10. اجتناب از تغییرات

11. نگرانی برای ایجاد تقابل

12. ایجاد و حفظ احساسات

13. ناراحتی مرتبط تفیرات

14. حفظ هیجان منفی

15. اضطراب فراگیر

میانگین

انحراف معیار

15
**

0/72
**

0/72
**

0/58
**

0/50
**

0/61
**

0/74
**

0/61
**

0/68
**

0/58
**

0/62
**

0/68
**

0/69
**

0/52
**

0/71

-
58/76

5/62

**: معنی داری در سطح 0/01           *: معنی داری در سطح 0/05

14
**

0/58
**

0/63
**

0/62
**

0/48
**

0/54
**

0/47
**

0/61
**

0/62
**

0/63
**

0/65
**

0/65
**

0/64
**

0/66

-

19/42

4/59

13
**

0/57
**

0/38
**

0/49
**

0/39
**

0/56
**

0/44
**

0/49
**

0/42
**

0/59
**

0/68
**

0/57
**

0/49

-

21/49

6/76

12
**

0/61
**

0/61
**

0/59
**

0/44
**

0/53
**

0/59
**

0/59
**

0/59
**

0/51
**

0/69
**

0/63

-

18/96

5/86

11
**

0/55
**

0/63
**

0/57
**

0/48
**

0/57
**

0/58
**

0/56
**

0/59
**

0/34
**

0/63

-

32/64

6/61

10
**

0/45
**

0/55
**

0/54
**

0/49
**

0/53
**

0/45
**

0/44
**

0/43
**

0/63

-

11/09

5/34

9
**

0/46
**

0/49
**

0/47
**

0/46
**

0/43
**

0/38
**

0/47
**

0/42

-

10/46

4/71

8
**

0/47
**

0/62
**

0/41
**

0/36
**

0/57
**

0/59
**

0/44

-

17/72

5/95

7
**

0/41
**

0/55
**

0/62
**

0/58
**

0/64
**

0/74

-

29/59

5/68

6
**

0/47
**

0/57
**

0/54
**

0/45
**

0/57

-

12/55

5/18

5
**

0/77
**

0/73
**

0/64
**

0/48

-

14/35

4/08

4
**

0/73
**

0/77
**

0/55

-

13/14

4/24

3
**

0/51
**

0/46

-

13/81

5/75

2
**

0/65

-

11/99

5/86

1

-
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همانطوری که شکل 2 نشان می دهد 32 درصد از واریانس مشکلات بین فردی، 37 درصد 
از واریانس اجتناب متضاد از نگرانی، و 48 درصد از واریانس اضطراب فراگیر به وسیله مدل 
حاضر تبیین گردید. جدول زیر نیز پارامترهاي اندازه گیري روابط میان متغیرها را نشان می  دهد.

روان  مستقیم  مسیرهای  استاندارد  ضرایب  می  دهد  نشان   3 شکل  در  که  طور  همان 
آزردگی به مشکلات بین فردی، مشکلات بین فردی به اجتناب متضاد از نگرانی و اجتناب 
متضاد از نگرانی به اضطراب فراگیر، معنادار و مستقیم بوده است. برای آزمون این فرضیه از 

جدول 2. شاخص هاي برازش مدل پیشنهادي 
مقادیر

273/86
0/001

79
3/55

0/105
0/942
0/981
/959
0/715

شاخص ها
)χ2( مجذور خي

)P-value( سطح معناداری
درجه آزادی

)χ2 /df( مجذور خی بر درجه آزادی
)RMSEA( ریشه میانگین مجذورات خطاي تقریب

)CFI(  شاخص برازش مقایسه  اي
)TLI( شاخص توکر-لویس

)NFI( برازندگی هنجار شده بنتلر-بانت
)PNFI( شاخص برازش هنجاری شده ایجازی

نتیجه
-
-
-

مطلوب
نامطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

دامنه ی مورد قبول
<0/05

-
-

>5
>0/08
<0/90
<0/90
<0/90
<0/50

ایجاد و حفظ احساسات منفی

 شکل 2.ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در مدل پیشنهادی اضطراب فراگیر N=415 با df=79 تمامی مسیرها 
و بارهای عاملی در سطح p>0/001  معنادار هستند

مشکلات 
بین فردی

ترومای کودکی

روان رنجوری

اجتناب متضاد 
نگرانی

سواستفاده جنسی

سواستفاده هیجانی

سواستفاده فیزیکی

غفلت فیزیکی
غفلت هیجانی

آسیب پذیری استرس

افسردگی

اجتناب از تغییرات هیجانی منفی

نگرانی برای تقابل مثبت

بازداری اجتماعیسردی

gad

0/18

0/86

0/84

0/46
0/49

0/8
5

0/85
0/85

0/32 0/18

0/45

0/24

0/34

0/33

0/31

0/31

0/31

0/21

0/36

0/31

0/840/81

0/31

0/260/16

0/21

0/25

0/2233
0/79

0/82
0/76

0/83

0/75 0/86 0/50

0/71
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روش بوت استراپ استفاده شد. از آنجا که میزان 95 درصد حد پایین )0/25( و بالای )0/89( 
روش بوت استراپ هم علامت بوده و صفر را در بر نمی گیرد، بنابراین، اثر غیر مستقیم روان 
آزردگی بر اضطراب فراگیر با میانجی مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی تأیید 
می شود. همچنین ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم آسیب  های دوره کودکی به مشکلات بین 
فردی، مشکلات بین فردی به اجتناب متضاد از نگرانی، و اجتناب متضاد از نگرانی به اضطراب 
فراگیر، مستقیم و معنادار بوده است. برای آزمون این فرضیه نیز از روش بوت استراپ استفاده 
شد. از آنجا که میزان 95 درصد حد پایین )0/01( و بالای )0/30( روش بوت استراپ هم 
علامت بوده و صفر را در بر نمی گیرد، بنابراین، اثر غیر مستقیم ترومای کودکی بر علایم اختلال 

اضطراب فراگیر با میانجی مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی تأیید می شود. 

 جدول 4، مقادیر شاخص  های برازش مدل را نشان می  دهد. همانطور که ملاحظه می  شود 
مدل پیشنهادی برای علایم اختلال اضطراب فراگیر از برازش مطلوبی برخوردار است.

جدول 3. پارامترهاي اندازه گیري روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی

خطای استاندارد
0/12
0/08
0/07
0/08
0/05
0/08

مسیرها
روان آزردگی به مشکلات بین فردی

روان آزردگی به اضطراب فراگیر
مشکلات بین فردی به اضطراب فراگیر

اجتناب متضاد از نگرانی به اضطراب فراگیر
آسیب های دوره کودکی به مشکلات بین فردی
مشکلات بین فردی به اجتناب متضاد از نگرانی

)CR( نسبت بحرانی
4/59
3/05
4/35
3/72
5/11
3/73

)β( بتای استاندارد
0/46
0/24
0/25
0/22
0/49
0/23

سطح معنی داری
0/001
0/002
0/001
0/006
0/001
0/001

جدول 4. شاخص هاي برازش مدل پیشنهادي 
مقادیر

204/13
0/001

77
2/88

0/079
0/981
0/975
0/969
0/745

شاخص ها
)χ2( مجذور خي

)P-value( سطح معناداری
درجه آزادی

)χ2 /DF( مجذور خی بر درجه آزادی
)RMSEA( ریشه میانگین مجذورات خطاي تقریب

)CFI(  شاخص برازش مقایسه  اي
)TLI( شاخص توکر-لویس

)NFI( برازندگی هنجار شده بنتلر-بانت
)PNFI( شاخص برازش هنجاری شده ایجازی

نتیجه
-
-
-

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

دامنه ی مورد قبول
<0/05

-
-

>5
>0/08
<0/90
<0/90
<0/90
<0/50
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l بحث

فراگیر  اضطراب  اختلال  برای  پیشنهادی  مدل  برازندگی  آزمون  هدف  با  مطالعه  این 
صورت گرفت )شکل 1( و شاخص  های برازش نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش 
مطلوبی برخوردار است روان آزردگی اثر علّی مستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب 
فراگیر دارد، این یافته با مطالعات مکین تاج، گتز، ودرل و پدرسون )2006(، هتما و همکاران 
)2006(، محمدخانی و همکاران )2016(، لارا و همکاران )2017( همخوانی دارد. در تبیین 
این یافته می توان گفت که اختلال اضطراب فراگیر، به عنوان یک اختلال هیجانی است. این 
 اختلال دربرگیرنده خصوصیاتی مانند نگرانی مداوم  و هیجان منفی است که این ویژگی  ها 
روان  دلیل  همین  به  احتمالاً  دارد،  هیجانی نقش  به نسبت متفاوت در تمامی اختلال  هاي 
آزردگی می  تواند علایم اختلال اضطراب فراگیر را پیش  بینی کند )مکین تاج و همکاران، 
نگرانی اختلال  نشان می  دهد علائم  اخیراً شواهدی در حال جمع شدن است که   .)2006
اضطراب فراگیر به شدت با ویژگی شخصیتی روان آزردگی مرتبط است )هیل، کلیمسترا، و 
میز، 2010(. در ضمن ماهیت و شدت روان  آزردگی گرایی در اختلال  هاي اضطرابی می  تواند 

متفاوت باشد )هتما و همکاران، 2006(. 

مشکلات بین فردی اثر مستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر دارد که 
با مطالعات سالزر، پینکس، هیر، کیسجی، لایمسنینگ )2008(، بورکویس، نیومن، پینکاس 
و لیت )2002(، اریکسون و نیومن )2007(، یومن، بیسدو-بام، بیکر و هیر )2010(، همسو 
است. در تبیین این یافته می  توان گفت که یکی از دلایل اصلی اضطراب  های مداوم و افراطی، 
نگرانی درباره ارزیابی  های اجتماعی در روابط ه ای بین فردی است )بورکویس و همکاران، 
2002(. بررسی  ها نشان داده است که سطوح بالای مشکلات بین فردی با تنش بیشتر در فرد 
و تعارض  های بین فردی مزمن همراه است )یومن و همکاران، 2010( که این موارد به نوبه 
خود منجر به علایم اضطراب فراگیر می  شوند. مشکلات بین فردی باعث مختل شدن روابط 
بین فردی و متعاقب پیامدهای منفی برای فرد می  شود، از سوی دیگر روابط مختل به عنوان 
یک عامل تنش زا، همواره یکی از عوامل اصلی ابتلا به نشانه  های اضطراب فراگیر محسوب 

می  شود )سالرز و همکاران، 2008(. 

اجتناب متضاد از نگرانی اثر علّی مستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر 



/ 110 / 110  مجله روانشناسی 97 /تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد ...

دارد، اما در هیچ مطالعه  ای این روابط را مورد بررسی قرار نداده  اند، و تا حالا هیچ پژوهشی 
به طور مستقیم روابط اجتناب متضاد از نگرانی را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده است و 
در پژوهش حاضر بنا به پیشنهاد نیومن و همکاران اقدام به بررسی این فرضیه کردیم که با 
یافته  های نیومن و همکاران )2010(، لارا و همکاران )2017(، کروچ و همکاران )2017(، 
و کیم و همکاران )2016( که اثر مستقیم این متغیرها را با اجتناب و هیجانات منفی بررسی 
کرده  اند، تا حدودی با یافته   های پژوهش حاضر همسو است در تبیین این یافته می  توان گفت 
که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، نسبت به تغییرات شدید در هیجانات منفی که به 
طور معمول همراه با وقایع منفی اتفاق می  افتد، حساس هستند و از نگرانی برای جفظ یک 
حالت منفی )درون ذهنی( برای اجتناب از این تغییرات هیجانی استفاده می  کنند و در مواجهه 
با رویدادهای منفی دچار تغییرات شدید در هیجانات خود نمی  شوند و به طور دایم یک 
حالت هیجان منفی را به وسیله نگرانی حفظ می  کنند، برای اینکه همیشه در حالت ثابت قرار 
داشته باشند و اگر اتفاقی بیافتد حال آن ها از این حالی که الان دارند بدتر نخواهد شد )لارا 

و همکاران ، 2017(.

اثر علّی مستقیم و معناداری بر اختلال  این پژوهش، آسیب  های دوره کودکی  اما در 
سوکس،  تیمپونو،  کیوگل،  یافته  های  با  یافته  های  با  همسو  این  و  ندارد  فراگیر  اضطراب 
مارفی )2015(، همسو  لوی و  ریکاردی )2010(، شولین، مک  اریکسون، کاگ، کیوگ، و 
نیست. در تبیین این یافته می  توان گفت که در مطالعات انجام شده زنان و مردان به صورت 
جداگانه مورد بررسیی قرار نگرفتند در صورتی که بنا بر پژوهش  های انجام شده زنان و مردان 
در مقابل پیامد تروماهای دوره کودکی با هم متفاوتند )کیوگل و همکاران،، 2010(. همچنین 
می  توان گفت که سوءاستفاده  های دوره کودکی باعث رشد و توسعه اختلال  های روان پزشکی 
در بزرگسالی می  شود. اما خود ترومای کودکی به تنهایی منجر به اختلال  های روانی نمی 
 شود، و در این بین بعضی متغیرهای روانشناختی دخیل هستند )شولین و همکاران، 2015(. 

اجتناب متضاد هیجانی اثر مستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر ندارد، 
این نکته قابل توجه است که تا جالا در هیچ پژوهشی روابط این دو متغیر  اینجا ذکر  در 
اندازه  گیری نشده است ولی می   توان گفت که احتمالاً نتایج این پژوهش همسو با یافته  های 
نیومن و همکاران )2014(، لارا و همکاران )2017(، کروج و همکاران )2017( نیست. در 
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توجیه این یافته می  توان گفت که در پژوهش  های گذشته متغیرهای هیجانی و اجتناب به 
صورت چداگانه بررسی شده  اند، اما در این پژوهش آنها را به صورت یکپارچه و در غالب 
یک پرسش نامه جدید به نام اجتناب متضاد هیجانی مورد برسی قرار داده شده است، در تبیین 
دیگر آزمودنی  های این پژوهش از هر دو جنس بودند و شرکت کنندگان این پژوهش افراد 
تحصیل کرده و اکثراً دانشگاهی بودند که این خود ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار 
دارد  وجود  جنسیتی  تفاوت  های  هیجانی  پردازش  در  که  داده  اند  نشان  پژوهش  ها  باشد. 

)تیومن و همکاران، 2011(. 

به علاوه در این مطالعه روان آزردگی با واسطه  مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد 
از نگرانی اثر علی غیرمستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر دارد، اما در هیچ 
مطالعه  ای این روابط را مورد بررسی قرار نداده  اند، و تا حالا هیچ پژوهشی به طور مستقیم 
روابط اجتناب متضاد از نگرانی را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده است و در پژوهش حاضر 
بنا به پیشنهاد نیومن و همکاران اقدام به بررسی این فرضیه کردیم که با یافته  های مطالعه لارا 
و همکاران )2017(، برجیس و همکاران )2015(، سابیکا و همکاران )2016( گرین فلد و 
 همکاران )2014( که اثر غیر مستقیم این متغیرها را با اجتناب و هیجانات منفی بررسی کرده  اند، 
تا حدودی با یافته   های پژوهش حاضر همسو می  باشد. در تبیین این یافته می  توان گفت که 
از نشانه  های  از بزرگسالی سطحی  به اختلال اضطراب فراگیر قبل  مبتلا  بیماران  از   بعضی 
در  را  نشانه  ها  این  دیگر  افراد  از  بعضی  که  حالی  در  می  کنند،  تجربه  را  اضطراب  بالینی 
بالینی اختلال اضطراب  این نشانه  ها و علایم  افرادی که زودتر  بزرگسالی تجربه می  کنند؛ 
فراگیر را تجربه کرده   اند احتمالاً مشکلاتی را تجربه کرده  اند که باعث بروز این اختلال شده 
است و در دوران بزرگسالی آنها از اضطراب فراگیر رنج می  برند و دارای روابط بین فردی 

حساس  تر و مشکلات بیشتری هستند )سابیکا و همکاران، 2016(. 

آسیب  های دوره کودکی با واسطه  مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی اثر 
 علی غیرمستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر دارد، اما در هیچ مطالعه  ای 
به طور مستقیم روابط  پژوهشی  تا حالا هیچ  و  نداده  اند،  قرار  بررسی  مورد  را  این روابط 
اجتناب متضاد از نگرانی را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده است و در پژوهش حاضر بنا 
به پیشنهاد نیومن و همکاران اقدام به بررسی این فرضیه کردیم که با یافته  های سونک، و 
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همکاران )2018(، رومر، سالترز، رافی، و ارسیلو )2005(، مارشال، و همکاران )2018(، هه، 
و همکاران )2014( که اثر غیر مستقیم این متغیرها را با اجتناب و هیجانات منفی بررسی 
با یافته   های پژوهش حاضر همسو است. در تبیین این یافته می  توان   کرده  اند، تا حدودی 
گفت که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که تجربه  های آسیب  زا و تروماتیک را در 
دوره کودکی تجربه کرده  اند در واکنش به حوادث ناخوشایند بیش از حد حساس هستند 
نگرانی  دلیل  همین  به  می  گیرند،  به خود  تضاد  منفی حالت  هیجانی  تغییرات  به  نسبت  و 
را به عنوان یک مکانیسم دفاعی در مقابل تغیرات هیجانی به کار می  برند و دچار اجتناب 
 متضاد می  شوند؛ این افراد موقعیت  های را که باعث نگرانی و سبک  های بین فردی ناسازگار 
کار  به  برابر تضادهای عاطفی  در  برای محافظت  دفاعی  راهکارهای  عنوان  به  را   می  شود، 

می  گیرند )نیومن، و همکاران، 2014(. 

l نتیجه گیری

در این مطالعه آسیب  های دوره کودکی با واسطه  مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد 
هیجانی اثر علّی غیرمستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر ندارد. در اینجا ذکر 
این نکته لازم است که تا به حال در هیچ پژوهشی ارتباط اجتناب متضاد هیجانی با متغیرهای 
این پژوهش مورد اندازه  گیری قرا نگرفته است، با این وجود یافته  های این مطالعه تا حدودی 
همسو با مطالعات لارا و همکاران )2017(، کروج و همکاران )2017( و نیومن و همکاران 
پژوهش  ها آسیب  های دوره  این  یافته می  توان گفت که در  این  تبیین  در  نیست.   )2014(
کودکی را به صورت جداگانه در ارتباط با اختلال اضطراب فراگیر مورد بررسی قرار داده  اند، 
ولی در این پژوهش این تروماها به صورت کلی و یکپارچه مورد بررسی قرار گرفتند، جامعه 
آماری این پژوهش شامل هر دو جنس )مرد و زن( بودند و از افراد تحصیل کرده و اکثراً 
دانشگاهی بودند که ممکن است از راهبردهای مقابله  ای مناسبی برای حل مشکلات مربوط 
به تروما استفاده کرده باشند. تحقیقات نشان داده  اند که زنان و مردادن در تنظیم راهبردهای 

تنظیم هیجان متفاوت هستند )نیومن و همکاران، 2014(. 

به علاوه در این مطالعه روان آزردگی با واسطه  مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد 
اینجا  اثر علّی غیرمستقیم و معناداری بر علایم اختلال اضطراب فراگیر ندارد. در  هیجانی 
با  ارتباط اجتناب متضاد هیجانی  تا به حال در هیچ پژوهشی  این نکته لازم است که  ذکر 
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متغیرهای این پژوهش مورد اندازه  گیری قرار نگرفته است، با این وجود یافته  های این مطالعه 
تا حدودی همسو با مطالعات برجیس و همکاران )2015(، نیومن و همکاران )2014(، لارا 
و همکاران )2017( نیست. در تبیین این یافته می  توان گفت که در پژوهش  های دیگر ارتباط 
اجتناب و هیجانات را به صورت جداگانه برسی کرده  اند، ولی در این پژوهش این متغیرها 
قرا گرفتند،  بررسی  مورد  متضاد هیجانی  اجتناب  نام  به  پرسش نامه جدید  غالب یک  در  را 
این ارتباط بخصوص در افرادی مشاهده شده که دارای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر 
موارد  این  و  بودند  فراگیر  اضطراب  اختلال  دارای علایم  افراد  پژوهش  این  در  اما  هستند 
ممکن است تفاوت  هایی را به وجود آورد. تنظیم هیجان به طور منحصر به فردی تحصیلات 
 دانشگاهی را پیش  بینی می  کند )لارا و همکاران، 2017(. افراد مبتلا به اختلال  های اضطرابی از 
و  کاتوو  نمارا،  )مک  هستند  برخوردار  هیجانی  پردازش  از  متضادی  و  متمایز  ویژگی  های 

هاجکاک، 2016(. 

محدودیت  هایی این پژوهش یکی اینکه؛ پژوهش حاضر مقطعی بوده و از نوع  طرح 
ابزارهای سنجش محدودیت دیگری است  به علاوه، استفاده از  توصیفی همبستگی است، 
همچنین در پژوهش حاضر از روش نمونه  گیری در دسترس و از افرادی که سطح تحصیلات 
دیپلم به بالاتر را دارند، استفاده شده است که این نیز خود تعمیم یافته  های پژوهش را محدود 
می  کند. بعلاوه در این پژوهش فقط افرادی که دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر بودند 
بنابراین پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آتی با استفاده از  در این پژوهش شرکت کردند 
روش  هایی نظیر مطالعات آزمایشی این نتایج را مورد بررسی قرار دهند، چون که روش  های 
آزمایشی توان بیشتری در استنباط علیت دارند، و از روش نمونه  گیری تصادفی در بین تمامی 
سنین و افراد با درجات مختلف تحصیلی انجام شود و بر روی افرادی که دارای تشخیص 

اختلال اضطراب فراگیر هستند، نیز انجام شود. 
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چکیده
اعضای  از  تأثیر رفتار هر یک  اهمیت و  به  با توجه 
بین فردی  تعاملات  کیفیت  و  زندگی  سبک  در  خانواده 
از کژکاری برخی  به شکایت برخی مراجعان  با توجه  و 
ضرورت  خانواده،  اعضای  سایر  یا  خود  رفتارهای 
مراجعان  رفتار  تغییر  جهت  در  فنونی  به کارگیری 
ضروری  خانواده  درمانگران  و  روان  درمانگران  توسط 
عنوان  به  سیستمی«  رفتار  »تغییر  فن  مقاله  این  در  است. 
شده  معرفی  روان درمانی،  و  مشاوره  در  جدیدی  فن 
»فن  نظری  مبانی  تبیین  از  پس  پژوهش  این  در  است. 
اجرای  و  عملی  کاربرد  شیوۀ  سیستمی«  رفتار   تغییر 
توضیح  روان درمانی  و  مشاوره  فرایند  در  آن  گام  های 
طریق  از  بالینی  نمونۀ  سه  درمان  سپس  شده،  داده 
از  آزمودنی  تک  طرح  صورت  به  تکنیک  این  کاربرد 
پژوهش  است. ابزار  شده  گزارش  و  مطالعه   AB نوع 
تحلیل  بود.  مصاحبه  و  ساخته  محقق  لیست  شامل چک 
ها  نمونه  با  مصاحبه  حاصل  کیفی  تحلیل  و   چشمی 
رفتارهای  روی  بر  فن  این  معنادار  اثربخشی  از  حاکی 
 ناکارآمد آزمودنی  ها بوده است. نتیجه اینکه روان درمانگران 
می توانند این تکنیک را در مشاوره و روان درمانی فردی یا 
خانواده درمانی با هدف تغییر رفتارهای ناکارآمد مراجعان 

به رفتارهای کارآمد و سازگارانه به کار گیرند. 
 کلیدواژه ها:  اصلاح رفتار، تغییر رفتار سیستمی، نظریۀ 

سیستمی، رفتاردرمانی، مراحل تغییر

 Abstract

Given the importance and impact of individual’s 
behavior in his lifestyle and his quality of 
interpersonal interactions, and considering some 
patients’ complaints about dangers of some of their 
or their family members’ behaviors, it is essential 
to use techniques to change behavior of clients by 
psychotherapists and family therapists. In the current 
paper, the “systemic behavior modifying”, a new 
technique in psychotherapy, has been introduced. 
After explaining the theoretical fundamentals of the 
“systemic behavior modifying technique”, the way of 
practical application and its steps in the counseling 
and psychotherapy process has been explained; 
then, 3 clinical case reports of the application of this 
technique has been described. This study was a single 
case study and its design was A-B. visual analysis of 
graphed data and qualitative analysis of the interview 
with the samples showed a significant effect of this 
technique on the dysfunctional behaviors of the 
subjects. The family therapists can use this technique 
in their individual psychotherapy or family therapy so 
as to change the ineffective behaviors of the clients to 
shape effective behaviors.

Keywords: behavior modifying, systemic 
behavior modifying, systemic theory, behavior 
therapy, the stages of change
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l مقدمه

ارگانیسم ها،  افراد،  توسط  ساخته شده  شیوه های  و  اقدامات  از  وسیعی  دامنۀ  رفتارها، 
سیستم ها یا نهادها در ارتباط با خود و محیط )شامل سایر سیستم ها، افراد اطراف و همچنین 
محیط فیزیکی( است؛ در واقع رفتار واکنش سیستم یا ارگانیسم به محرک ها یا ورودی های 
مختلف است، چه درونی و چه خارجی، هشیارانه یا ناهشیارانه، آشکار یا پنهان و داوطلبانه 
یا غیرداوطلبانه )مینتون و کاله، 2014(. با توجه به این تعریف رفتار هم به صورت آشکار و 
هم پنهان می تواند درنظر گرفته شود؛ رفتارهای نهان جنبۀ خصوصی دارند، مثل فکر کردن و 

رفتارهای آشکار به رفتارهای قابل رؤیت اشاره دارند. 

رفتار می  تواند بهنجار و سازش یافته یا نابهنجار و سازش نایافته باشد. رفتار بهنجار رفتار 
سازش یافته ای است که در ارضای نیازهای فرد و خلاصی او از درد و رنج و خطر او را یاری 
می دهد یا از هدر رفتن نیروهای او جلوگیری می کند. رفتار نابهنجار رفتار سازش نایافته ای 
است که در رسانیدن فرد به هدف هایش پیوسته با شکست مواجه می شود و مشکلاتی را برای 
او به بار می آورد )ولپی، 1990؛ به نقل از سیف، 1391(. رفتار سالم و سازش یافته عامل اصلی 
در حفظ شیوۀ زندگی سالم است و تحت تأثیر محیط های اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی قرار 
می گیرد که افراد در آن زندگی و کار می کنند. رفتارهای مثبت به ارتقای سلامت و جلوگیری 
)میلر،  بیماری هستند  و  عامل خطر  منفی  رفتارهای  بیماری ها کمک می کند، درحالی که  از 
باید  نایمی، بریور و همکاران، 2007(. از آنجا که برای ایجاد کیفیت زندگی مناسب افراد 
رفتارهای مناسبی از خود بروز دهند، لازم است رفتار افراد در موقعیت  های مختلف بررسی 

و مطالعه شود. یکی از زمینه  های اصلی بروز رفتار، بافت خانواده است.

بسیاری از مراجعانی که برای مشاوره و روان درمانی مراجعه می  کنند، رفتارهایی دارند 
که در سیستم خانواده، کیفیت تعاملات بین  فردی را در برخی موقعیت  ها تحت تأثیر قرار 
می دهد. ازاین رو لازم است درمان های سیستمی و خانواده محور مورد توجه قرار گیرد. فرض 
بنیادین نظریه  های سیستمی این است که انسان  ها نتایج بافت زندگیشان هستند؛ این عقیده را 
می توان با گفتن اینکه رفتار یک فرد به وسیلۀ روابط با دیگر اعضای خانواده تحت تأثیر قرار 

می  گیرد، تعبیر کرد )گلادینگ، 2010، ترجمۀ اسماعیلی و رسولی، 1394(. 

 در ادبیات پژوهشی نظریه  های سیستمی و خانواده درمانی، سیستم خانواده زیرسیستم هایی 
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دارد که خانواده را به وسیلۀ نسل، جنسیت، علایق مشترک و عملکرد سازمان می  دهد. در واقع 
ساختار خانواده، سازمانی را که در آن تعاملات رخ می  دهد، شرح می  دهد، به این صورت 
که در ابتدا، تعاملات ساختار را شکل می  دهند، اما پس از ایجاد ساختار، ساختار تعاملات 
را شکل می  دهد. طی فرایند شکل  گیری و رشد خانواده، تعاملات خانواده قابل پیش بینی 
و مقاوم می شود، زیرا آنها در ساختارهای قوی اما نامرئی در برگرفته  شده اند )مینوچین و 
نیکولز، 1993(. این ساختارها ممکن است مرضی نیز باشد یا در طول زمان ناکارامد و موجب 

تعارض در خانواده شود که نیاز به اصلاح دارد.

نظریه  های سیستمی و اصول مختلفی دارند، از این میان، اصل مکملیت و اصل علیت 
حلقوی از مهم ترین اصول خانواده درمانی است. اصل مکملیت به رابطۀ متقابل اعضا اشاره 
می  کند که رفتار یک فرد به رفتار دیگران همبسته می  شود. اگر یک فرد تغییر کند، رابطه 
تغییر می  کند. مکملیت به این معنا نیست که انسان  ها در روابط همدیگر را کنترل می  کنند؛ 
بلکه به این معناست که اعضا همدیگر را تحت تأثیر قرار می  دهند. مفهوم حلقوی بودن نیز 
به تغییر روشی که ما دربارۀ آسیب شناسی روانی فکر می  کنیم، کمک کرد. آسیب شناسی از 
چیزی که به وسیلۀ حوادث گذشته ایجاد شده، به چیزی که بخشی از چرخه  های پس خوراند 
حلقوی در جریان است، تغییر کرد. علیت حلقوی پیشنهاد می  کند که مشکلات به وسیلۀ یک 
را شروع  آن  اینکه چه کسی  و  ادامه می یابند  رفتارها و عکس العمل های در جریان،  سری 
کرده، به ندرت مهم است )نیکولز، 2014(. با توجه به این اصول برای تغییر رفتارهای اعضای 

خانواده باید از مداخلات خانواده درمانی استفاده شود.

یکی از مدل  های تجربی خانواده درمانی، مدل خانواده درمانی شناختی- رفتاری است. در 
این مدل اعضای خانواده تشویق می شوند که بر فرایندهای درونی خود نظارت داشته باشند 
و خانواده درمانگر با استفاده از فنون مختلف تلاش می کند تغییراتی را در الگوهای رفتاری 
خانواده درمانی  اصول  از  استفاده  با  که  درمانگری  همچنین  آورد.  به وجود  خانواده  اعضای 
موارد  در  را  اعضای خانواده  اعتقادات  از  برخی  تا  می کند، می کوشد  کار  شناختی-رفتاری 
مختلف مانند وضعیت موجود خانواده تغییر دهد. برخی از ویژگی  های مدل خانواده درمانی 
شناختی- رفتاری عبارت اند از: 1. در مدل خانواده درمانی شناختی- رفتاری تلاش می شود که 
در الگوهای ارتباطی اعضای خانواده تغییراتی ایجاد شود؛ 2. در مدل خانواده درمانی شناختی- 
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رفتاری حضور تمام اعضای خانواده در جلسات درمانی ضروری نیست؛ 3. مسئولیت مهم 
ارتباطی  الگوهای  خانواده درمانگر در مدل خانواده درمانی شناختی- رفتاری کمک به تغییر 

اعضای خانواده است )لبو، 2005؛ شولوار، 2003(.

 تحقیقات مبتنی بر درمان  های شناختی- رفتاری نشان می  دهد تا وقتی رفتارها و شناخت  های 
افراد اصلاح نشود، اصلاح روابط بین فردی و کیفیت زندگی محقق نمی  شود )خدایاری فرد و 
عابدینی، 1394؛ داتیلیو، 1393(. این نوع درمان  ها بر این نکته تأکید می ورزند که فرایندهای 
تفکر هم به اندازۀ تأثیرات محیطی اهمیت دارند )لیپکا، هافمن، میلتنر و استروب، 2014(. در 
این نوع درمان به مراجع کمک می شود تا الگوهای تفکر تحریف شده و رفتارهای ناکارامد 
خود را تشخیص داده و آنها را از طریق بحث های منظم و تکالیف رفتاری تغییر دهد )کوین 

و همکاران، 2008(. 

بینش،  بر   ،)REBT( عاطفی  عقلانی-  رفتاردرمانی  جمله  از  رفتاری  درمان  های  در 
شناخت و آموزش در فرایند درمان تأکید شده است. در زمینۀ بینش و آگاهی درمانگر به 
مراجع کمک می کند تا به سه نوع بینش عمده دست یابد؛ اول آنکه متوجه شود که این رفتار 
غیرعادی او اگرچه در گذشته سابقه داشته است، به دلایلی در زمان حال تداوم دارد و در 
رفتار او اثر می گذارد؛ دوم آنکه مراجع به این بینش دست یابد که خود او در تداوم بخشیدن 
به مشکلش نقش اصلی را دارد و بینش نوع سوم آن است که مراجع به صراحت اعتراف کند 
که تنها کسی که می تواند ناراحتی و اضطراب او را از بین ببرد، خود اوست )پروچاسکا و 
نورکراس، 2007؛ ترجمۀ سیدمحمدی، 1395(. همچنین درمان شناختی- رفتاری در ایجاد 
مسئولیت،  پذیرش  انگیزه،  ایجاد  مسئله،  تصمیم گیری، حل  مانند  توانمندی هایی  افزایش  و 
و سلامت  شادکامی، خودنظم دهی، خودکفایی  نفس،  ایجاد عزت  دیگران،  با  مثبت  ارتباط 
روان مؤثر است )هال و همکاران، 2016؛ همتی نژاد و زینالی، 1396(. علاوه بر درمان فردی، 
درمانگران، خانواده درمانی را با هدف کمک به بهبود تعامل افراد خانواده به کار می برند و در 
این فرایند مراجع را از خانواده جدا نمی کنند، بلکه نظام خانواده را اصلاح می کنند تا رفتار 
اعضا به صورت متناسب تغییر کند )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2008(. در این زمینه نظریه  های 
خانواده درمانی رفتاری و شناختی- رفتاری از اصول نظریه  های رفتارگرایی استفاده می  کنند. 
برای فهم دقیق تر تغییرات رفتاری در رویکردهای شناختی- رفتاری لازم است اصول پایه  ای 
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آن نیز بررسی شود.

□ تغییر رفتار: تغییر عادات رفتاری و اصلاح رفتار بخشی از روان  درمانی است که به 
بررسی، تغییر و تعدیل رفتار می پردازد و مبحثی با تکیه بر رویکرد رفتارگرایی است و تغییر 
رفتار به مجموعۀ فنون و روش  هایی گفته می شود که برخاسته از روان شناسی یادگیری است. 
به کارگیری این فنون در افزایش یا کاهش فروانی رفتارها، مانند تغییر دادن رفتارهای افراد و 
واکنش به محرک ها از طریق تقویت مثبت و منفیِ رفتار سازشی یا کاهش رفتار مؤثر است. 
کاربردی  پژوهش های  نیز  و  کنشگر  روان شناسی  بنیادی  پژوهش های  بر  بیشتر  رفتار  تغییر 

انجام گرفته در موقعیت های عملی استوار است )مصطفایی و امین پور، 1394(. 

اصطلاح دیگری که به تغییر رفتار شباهت دارد، اصطلاح رفتاردرمانی است )هاوتون، 
کرک، سالکووسکیس، کلار، 1395( رفتاردرمانی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر 
رفتار ناسازگار و نامطلوب است )لیدلاو و همکاران، 2003(، ازاین رو رفتاردرمانگران دقیقاً با 
این مسئله مواجهند که درمانجو چگونه یاد گرفته است یا یاد می گیرد. چه عواملی یادگیری 
داد  تغییر  را  او  یادگیری  فرایند  می توان  و چگونه  می بخشد  تداوم  و  می کند  تقویت  را  او 
ناصری،  و  )شفیع آبادی  کند  خویش  نامطلوب  رفتارهای  جایگزین  را  بهتری  رفتارهای  تا 
قصد  یا  است  که مشکل خفیف  می رود  به کار  زمانی  رفتار  تغییر  اصطلاح  معمولاً   .)1391
مشاور، ایجاد رفتار مطلوب جدید مانند آموزش مهارت های اجتماعی به افراد عادی، اصلاح 
ناسازگار  بزهکار و  افراد  به رفع مشکلات رفتاری  یا کمک  اجتماعی  ارتباطی و  مشکلات 
نه کلیت شخصیت  رفتار خاص است  تغییر یک  رفتار،  تغییر  است )سیف، 1391(. هدف 
فرد؛ بنابراین، شیوه ای خاص انتخاب می شود تا در اصلاح مشکل رفتاری خاص به کار رود 

)موریس،1380(.

تغییر رفتار تحت عنوان تحلیل رفتار کاربردی نیز به کار می رود )مارتین و پی یر،2010(. 
آمدند.  به وجود  برای مسائل خاص   )ABA( رفتار کاربردی  فنون زیادی در درمان تحلیل 
مداخلات مبتنی بر قوانین تحلیل رفتار به طور عمیقی بر تحول درمان های مبتنی بر شواهد اثر 
گذاشته است )اوداناهو و فرگوسن، 2006(. شواهد قوی و مستمری مبنی بر تأثیر درمان های 
رفتاری )از جمله اصلاح رفتار( وجود دارد. فراتحلیلی نشان داد اصلاح رفتار بر درمان برخی 
اختلال های از جمله بیش فعالی با اندازۀ اثر بالا )3/78( مؤثر است )فابیانو، پلهام و کولسب، 
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 .)2008

آنها  می  دهد.  شکل  را  درمانی  برنامه  های  از  بسیاری  هستۀ  رفتار  اصلاح  برنامه های 
موفقیت خوبی در درمان نوجوانان با اختلال های سلوک و تعارض با والدین داشتند )فیکسن، 
بلیس، تیمبرز و ولف، 2007(. یکی دیگر از حوزه هایی که تحقیقات از آن پشتیبانی می  کند، 
کاربرد آن برای درمان افسردگی است )اسپیتس، پاگوتو و کالاتا، 2006(. فورگات و دگارمو 
والدینی  مدیریت  آموزشی  برنامۀ  یک  گرفته اند،  طلاق  اخیراً  که  مادرانی  دریافتند   )2007(
می گیرد،  نادیده  را  بد  رفتارهای  و  می کند  تقویت  را  رفتارهای خوب  که  قوانین  )براساس 
در کنار مهارت  های ارتباطی( می تواند مادر را از عوارض طلاق و نابسامانی رهایی بخشد. 
علاو بر این برنامه  های آموزش مدیریت والدین گاهی به برنامه  های آموزش والدینی رفتاری 
مؤثر است  فرزندان  مدیریت  برای  والدین  بر روی تلاش های  داده اند  نشان  که  دارد  اشاره 

)اولکاوسکی، فوستر و وبستر- استراشن، 2007(.

کاربون، پلیگ، بارنز و شلهاس )2014( ضمن پژوهشی به منظور بهبود سلامت روان 
نوجوانان از طریق درمان شناختی- رفتاری به این نتیجه رسیدند که این شیوۀ درمانی موجب 
بهبود سلامت روان نوجوانان شد. همتی نژاد و زینالی )1396( نشان دادند درمان شناختی 
رفتاری بر بهبود سلامت روانی مادران دارای دانش آموز نوجوان بزهکار مؤثر است. گلپاشا 
و آسایش )1395( نیز در پژوهش خود نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری مذهب محور 
زنان خانواده  های  افسردگی و اضطراب  بر علائم  مثبت نگری  بر بخشایش گری و  تأکید  با 
نابسامان مؤثر است. خدایاری فرد، صادقی و عابدینی )1386( نیز نشان دادند خانواده درمانی 

شناختی- رفتاری همراه با کایروپراکتیک در درمان اختلال های روان تنی مؤثر است.

□ شیوه های تغییر رفتار: از نظر سیف )1392( برنامه های تغییر رفتار را می توان به طور 
کلی در چهار دسته طبقه بندی کرد:

آموزش  روش  این  ایجاد  از  هدف  مطلوب:  و  جدید  رفتارهای  ایجاد  روش های   .1
رفتارهایی است که از قبل در خزانۀ رفتاری فرد موجود نیست و به همین دلیل اجرای این 
روش ها مستلزم دقت و مهارت های زیادی است. از جمله اقداماتی که در این زمینه باید انجام 
گیرد، تعیین ویژگی های رفتار است. این ویژگی ها عبارت اند از: فراوانی رفتار، شدت رفتار 
و طول مدت رفتار. روش ایجاد رفتار جدید از طریق یادگیری، مشاهده و سرمشق گیری و 
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تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار صورت می پذیرد.

تازه  رفتار  یک  ادامۀ  و  نگهداری  برای  مطلوب:  رفتارهای  نگهداری  روش های   .2
آموخته شده لازم است پس از یک دوره تقویت پیاپی، رفتار را وارد مرحلۀ تقویت ناپیاپی 
 کنیم تا سرانجام بتوانیم تقویت را به کلی کنار بگذاریم و رفتار مطلوب ادامه یابد. در این روش 

می توان از تقویت برنامۀ نسبی ثابت و متغیر و برنامۀ فاصله ای نسبی و ثابت استفاده کرد.

3. روش های افزایش رفتار مطلوب: هدف از اجرای این روش ها افزایش خزانۀ رفتار 
است، یعنی گاه دیده می شود  فردی از عهدۀ انجام کاری برمی آید، اما آن کار را به دفعات لازم 
انجام نمی دهد، ازاین رو برای افزایش رفتار مطلوب می توان از این فنون استفاده کرد: تقویت 

مثبت، تقویت کننده های شرطی، تقویت کنندۀ ژتونی و تقویت کنندۀ اجتماعی.

4. روش های کاهش یا از بین بردن رفتارهای نامطلوب: روش های کاهش رفتار نامطلوب 
به جای رفتار  را می توان در دو دستۀ روش های مثبت )جانشین ساختن رفتارهای مطلوب 
نامطلوب( و منفی )کاهش دادن مستقیم رفتار نامطلوب( تقسیم کرد. روش های مثبت کاهش 
رفتار عبارت اند از: 1. تقویت رفتارهای دیگر: در این روش هر گونه رفتار مطلوب به جز رفتار 
نامطلوبی که هدف کاهش رفتار است تقویت می شود؛ 2. تقویت رفتارهای مغایر و ناهمساز: 
در این روش از طریق تقویت نکردن رفتار نامطلوب و تقویت رفتاری که با آن مغایر است، به 
کاهش رفتار نامطلوب پرداخته می شود. روش های منفی کاهش رفتار عبارت اند از: 1. روش 
خاموشی: رفتاری که قبلًا تقویت  شده مدتی تقویت نمی شود تا به توقف کامل آن رفتار منجر 
شود؛ 2. انزجار درمانی: ارائۀ یک محرک ناخوشایند پس از بروز رفتار هدف )سیف، 1392(.

شده  بیان  مشخصی  اصول  و  فرض ها  رفتار  تغییر  برای  مختلف،  برنامه  های  علاوه بر 
با  و  افزایش  تقویت  با  رفتارها   .2 می  شوند؛  آموخته  رفتاری  مشکلات   .1 از جمله:  است 
خاموشی کاهش می  یابد؛ 3. اگرچه ممکن است یک شخص چندین مشکل رفتاری داشته 
باشد، مشکلات رفتاری به صورت یک به یک آموخته می شوند؛ 4. برخی رفتارها یا مشکلات 
رفتاری تنها در موقعیتی معین بروز می یابد، مثلًا کودکی که در خانه پرخاشگری می کند، اما 
در مدرسه آرام است؛ 5. بسیاری از مشکلات رفتاری را می توان با استفاده از روش  های تغییر 
رفتار عوض کرد؛ 6. باید در زمان معین تنها به تغییر دادن یک رفتار اقدام کرد، زیرا هدف 
تغییر رفتار، تغییر یک رفتار خاص است نه کلیت شخص؛ 7. تأکید بر تغییر رفتار فرد در زمان 
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حال و موقعیت کنونی باشد )مصطفایی و امین پور، 1394(.

به جز فنون رفتاری که متعلق به رفتاردرمانی است، درمان  های شناختی- رفتاری بر تغییر 
شناخت تمرکز بیشتری دارند )خدایاری فرد و عابدینی، 1394(. روش تفکر فرد دربارۀ زندگی 
خود تأثیری عمیق و فراگیری بر رفتار و احساس او دارد. بنابراین روش  های شناختی- رفتاری 
سعی می کنند شناخت انسان را در حوزۀ گسترده ای از اختلال های و مشکلات روان شناختی 
 و رفتاری تغییر دهند. از نظر دیدگاه شناختی، رفتار انسان را می توان به دو صورت تغییر داد: 
1. به صورت مستقیم به فرد آموزش داد تا شناخت خود را تغییر دهد؛ 2. به صورت غیرمستقیم 
به فرد کمک کرد تا رفتارهای آشکار خود را عوض کند )امیدوار، 1385(. در هر کدام از 

روش های مذکور »شناخت« تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 

تغییر رفتار و رفتاردرمانی علاوه بر درمان  های فردی در درمان  های  فنون  به کارگیری 
و  خانواده  درمانی  بین  بسیاری  نویسندگان  البته  می  رود.  به کار  نیز  زوج درمانی  و  خانواده 
زوج  درمانی تفاوت قائل نمی  شوند، مطابق این طرز فکر، درمان برای زوج  ها، همان خانواده 

درمانی است که برای یک خرده سیستم ویژه به کار می  رود )گارمن، 2008(. 

 شیوۀ خانواده درمانی شناختی- رفتاری برای زوج ها و خانواده ها، امروزه روشی مهم 
در روان  درمانی است و شامل روش های مختلفی می  شود که وجه اشتراک تمام آنها تأکید بر 
نقش فرایندهای شناختی و رفتاری در شکل  گیری و تداوم مسائل و اختلال های روان شناختی 

به منظور بهبود مشکلات خانوادگی است )اپستین، 2002؛ پروچاسکا و نورکراس، 2009(.

تعاملی  الگوهای  عمق  بر  و  رفتار  و  شناخت  بر  رفتاری  شناختی-  خانواده درمانی 
خانواده متمرکز است )خدایاری فرد و عابدینی، 1394(. براساس این نظریه روابط خانوادگی، 
استنتاج  یک  بنابراین،  دارند.  دوجانبه  تأثیرات  یکدیگر  بر  رفتارها  و  هیجانات  شناخت ها، 
شناختی می تواند هیجان یا رفتاری را برانگیزاند و یک هیجان یا رفتار می تواند بر شناخت 
تأثیر بگذارد. در این رویکرد تأکید بر این است که اعضای خانواده همزمان بر یکدیگر تأثیر 
می گذارند و از هم تأثیر می گیرند، ازاین رو رفتارها و بازخوردهای هر عضو می تواند بر دیگر 

اعضای سیستم خانواده تأثیر بگذارد )گلادینگ، 2010؛ ترجمۀ اسمعیلی و رسولی، 1394(.

با توجه به فراوانی مراجعه  کنندگان به مراکز مشاوره برای درمان اختلال های رفتاری 
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و ویژگی  های شخصیتی آزاردهنده در خانواده و روابط بین  فردی، لازم است که از فنونی 
بهره جست تا این اختلال های رفتاری و روابط اصلاح شود. مداخلات شناختی- رفتاری 
به منظور  افراد  مهارت های  بهبود  و  افزایش  به منظور  انفرادی  مداخلات  همانند  خانوادگی 
ارزشیابی و تغییر شناخت های مشکل آفرین خود و همچنین مهارت های برقراری ارتباط و 
حل مسئله به طور سازنده طراحی شده اند )داتیلیو و اپستین، 2003(. در این شیوه اعضای 
خانواده به عنوان مشاهده کنندگانی هشیار، قادر به تفسیر و ارزیابی رفتارهای خود خواهند 
بود. درمانگر به افراد در شناخت فرایندهای فکری و نوع رفتارهای خود کمک می کند )کری، 
2009(. بدین ترتیب اعضای خانواده با رفتارهای خود چالش پیدا می کنند و دیدگاه متفاوتی 
در مورد تفکرات و رفتارهای خود و تأثیر آن بر پویایی های خانواده کسب می کنند )سیموس، 
2002(. خانواده درمانی شناختی- رفتاری فنون رفتارگرایی و فنون شناختی مختلفی را برای 
و  )پروچاسکا  است  گرفته  به کار  خانواده  ارتباطی  مشکلات  و  روانی  اختلال های  درمان 
که  می  افتد  اتفاق  رفتار  تغییر  زمانی  تنها  تحقیقات  نتایج  براساس  البته  2009(؛  نورکراس، 
تمرین منظم و تلاش برای تغییر وجود داشته باشد )مارکوس، سلبی، نیورا و راسی، 1992(. 

با توجه به اینکه فنون خانواده درمانی متعدد است، برخی از این فنون جامعیت کافی و 
 تناسب لازم برای انطباق با مشکلات رفتاری در جامعۀ ما ندارند؛ زیرا برخی از خانواده  های 
به  مراجعه  از  یا  و  ننمایند  مراجعه  هم  با  اعضا  همۀ  است  ممکن  روابط  در  اختلال  دارای 
صورت خانوادگی اجتناب کنند، ازاین رو نیاز به تدوین روشی درمانی در این زمینه احساس 
شد و روشی با عنوان فن »تغییر رفتار سیستمی« برای ایجاد تغییرات رفتاری در خانواده ابداع 
شد. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است که ویژگی های فن تغییر 
رفتار سیستمی دارای چه ویژگی  ها و گام  هایی است؟ و آیا این فن بر تغییر رفتارهای سازش 

نایافته مراجعان تاثیر دارد؟

l روش 

پژوهش حاضر از منظر هدف هم از نوع تحقیقات توسعه  ای و هم کاربردی بود و بر 
اساس شیوۀ گردآوری داده ها به طرح های تک موردی تعلق دارد.. برای تدوین و طراحی 
فن »تغییر رفتار سیستمی« از طریق روش مطالعه کتابخانه ای و به صورت مروری، ادبیات 
پژوهش مرتبط مطالعه، توصیف و تحلیل شد و با توجه به خلاقیت پژوهشگر فن ابداع و 
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سپس از طریق یک طرح تک آزمودنی به بررسی اثربخشی آن پرداخته شد. داده های کمی از 
طریق تحلیل چشمی و تحلیل کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

□ طرح تک آزمودنی: یک آزمایش تک موردی که گاهی آن را آزمایش تک آزمودنی 
نامیده اند، آزمایشی است که مشتمل بر تحقیق فشرده بر روی یک فرد یا تعدادی از افراد 
 AB است که به عنوان یک گروه واحد در نظر گرفته می شوند )گال و گال، 2006(. طرح
از دو شرط یا دو دوره زمانی تشکیل می شود. آزمایش اول، دوره A نامیده می شود که به آن 
خط پایه یا دوره قبل از عمل آزمایشی نیز گفته می شود. در دورۀ خط پایه، رفتار آزمودنی 
به دفعات متعدد مشاهده می شود و این عمل تا زمانی که ثبات نسبی در رفتار به وجود آید، 
تداوم می یابد. موقعیت دوم، دوره B نامیده می شود که به آن دوره عمل آزمایشی یا درمانی 
مورد  رفتار  بر  آن  تأثیر  تا  می شود  دستکاری  مستقل  متغیر  دوره  این  در  می شود.  گفته  نیز 
پژوهش تعیین شود )دلاور، 1395(. طرح AB دو گونه است؛ صورت اول آن با طرح های 
این  از  استفاده  با  است.  متغیر هستند، همانند  دارای یک  که  زمانی تک گروهی  سری های 
روش، پژوهشگر فقط می تواند یک مقایسه انجام دهد. مقایسه یک رفتار قبل و بعد از اجرای 
متغیر مستقل، که در این پژوهش از این نوع طرح استفاده شده است )دلاور، 1395(. این نوع 
طرح پژوهش به دو ویژگی مهم پیچیدگی و یگانگی آزمودنی ها توجه کافی دارد و در آن به 
بررسی تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر در یک )یا چند( آزمودنی می پردازد و برای هر آزمودنی 
داده ها جداگانه تحلیل می شود )سرمد، بازرگان و حجازی، 1393(. همچنین مرسوم است در 
مواردی که به منظور مداخلاتی که به صورت مقدماتی انجام می شود می توان طرح A-B را به 
کار گرفت )خالقی، محمدخانی و حسنی، 1395(؛ لذا با توجه به اینکه پژوهش حاضر نوعی 
پژوهش بالینی بوده و علاوه بر این، یک پژوهش مقدماتی در زمینۀ سنجش اثربخشی فن 
تغییر رفتار سیستمی محسوب می شود از طرح A-B در این پژوهش استفاده شد. در پژوهش 
حاضر از یک مرحلۀ خط پایه و یک مرحله عمل آزمایشی و نهایتاً مرحله اندازه گیری پس از 
درمان استفاده شد. بدین گونه که پس از تعیین متغیرهای هدف، به منظور اندازه گیری خط 
پایه ابتدا متغیرهای پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفتند، و پس از اتمام جلسات نیز مجدداً 

ابزارهای پژوهش اجرا گردید و نتایج تحلیل شد. 

□ جامعه و روش نمونه گیری: جامعه پژوهش حاضر کلیه خانواده های متعارض دارای 
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رفتارهای مشکل ساز مراجعه کننده به یکی از مطب های مشاوره در سطح شهر تهران در 
فاصلۀ زمانی بین سال 1395 تا 1396بود. از آنجا که طرح های تک آزمودنی و تک گروهی 
اجرا می باشد،  قابل  نیز  آزمودنی  )یا چند(  با یک  نیست و  با حجم زیاد  نمونه های  به  نیاز 
بنابراین در این تحقیق با توجه به هدف پژوهش که تعیین اثربخشی فن تغییر رفتار سیستمی 
بود، روش نمونه گیری هدفمند و از نوع در دسترس انتخاب شد؛ به این صورت که از بین 
خانواده  های دارای سابقه تعارضات بین فردی و مشکلات رفتاری و ویژگی  های شخصیتی 
مشکل ساز یک خانواده 4 نفره انتخاب گردید و اثربخشی فن مورد نظر بر 3 آزمودنی از 

اعضای این خانواده )افراد بالغ خانواده( مورد مطالعه قرار گرفتند.

هر  برای  مجزا  جلسه  یک  در  ابتدا  پژوهش  اجرای  برای  پژوهش:  اجرای  شیوه   □
برای  خانواده در مورد هدف پژوهش، شرایط جلسات مشاوره و درمان، ویژگی های لازم 
شرکت در پژوهش و تعداد جلسات توضیح کافی داده شد. از بین خانواده  های مراجعه کننده، 
تنها خانواده  هایی که شرایط لازم برای ورود به تحقیق را داشتند انتخاب و غربال شدند. این 
شرایط شامل: 1- داشتن مشکلات تعارض خانوادگی و رفتارهای ناسازگار، 2- داشتن تمایل 
و امکان خانواده برای شرکت در جلسات مشاوره، 3- مدت ازدواج بالای 5 سال، 4- ساکن 
شهر تهران بودن، 5- داشتن حداقل تحصیلات دیپلم، 6- عدم ابتلا به اعتیاد زوجین، 7- عدم 
ابتلا به هر گونه اختلال روان گسستگی در زمان گذشته و در حین درمان در اعضای خانواده، 
8- عدم مصرف داروهای روانپزشکی، 9- عدم شرکت در هر گونه مداخلۀ درمانی به طور 
همزمان بود و ملاک  های خروج از پژوهش شامل: 1- شرکت در هرگونه مداخلۀ درمانی؛ 
2- ابتلای همزمان به اختلال های همبود، نظیر اختلال  های روان گسستگی، سوءمصرف مواد، 
عقب ماندگی ذهنی، و هرگونه شرایط وخیم پزشکی؛ 3- عدم تمایل به ادامۀ جلسات بود. 
همچنین توافق شد در صورت عدم بهبودی و با رضایت مراجعان جلسات مشاوره و درمانی 
اضافی انجام شود. نهایتاً پس از انتخاب آزمودنی ها و اندازه گیری سطح پایه برنامه مداخله ای 
ابزار  جلسات  اتمام  از  پس  و  شد  اجرا  فردی  جلسات  برخی  در  و  خانوادگی  به صورت 

پژوهش مجدداً اجرا شد.

□ روش جمع آوری داده ها و ابزار پژوهش: برای جمع آوری اطلاعات و تعیین سطح 
پایه، و همچنین سنجش در طی مداخله و پیگیری، از مصاحبه و برگه های ثبت داده که توسط 
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پژوهشگر و بر اساس پرسشنامه های معتبر تهیه شده بود استفاده شد، که در ادامه به معرفی 
آنها پرداخته می شود.

1. برگه ثبت اطلاعات جمعیت شناختی: این برگه بر اساس اطلاعات مورد تاکید در 
ادبیات پژوهش و در جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز، توسط محقق تدوین شد و در بر 
اولیه در خصوص ویژگی های نمونه شامل: سن، تحصیلات، محل تولد،  گیرنده اطلاعات 

محل زندگی، شغل، مذهب، تعداد فرزندان و مدت ازدواج بود.

2. برگه ثبت داده ها )چک لیست( تغییر رفتار: این ابزار بر اساس مبانی نظری پژوهش و 
در جهت شناسایی رفتارهای مشکل ساز و اقدام برای تغییر از طریق بازخوردهای سیستمی، 
توسط محقق تنظیم شده است. اعتبار این ابزار توسط 3 متخصص در این زمینه بالا گزارش 

شد.

3. مصاحبه: از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای کشف رفتارهای مشکل ساز و 
میزان تأثیر فن تغییر رفتار سیستمی بر متغیرهای پژوهش )رفتارهای سازش نایافته مراجع( 
استفاده شد. برای اعتبار بیشتر مصاحبه به صورت خانواد گی و فردی انجام شد تا دقیق در 
از  تعیین و تشهیص رفتارهای مشکل ساز بالا رود. در نهایت پس از انجام مداخله مجدداً 

طریق مصاحبه نیز میزان اثربخشی مورد سوال قرار گرفت.

این  در  آن  اجرای  مرال  و  فن جدید  یک  به عنوان  سیستمی  رفتار  تغییر  فن  ادامه  در 
پژوهش معرفی می شود.

مشکل آفرین  رفتارهای  که  آنجا  از  سیستمی:  رفتار  تغییر  فن  درمانی:  راهکار   □
عملکرد  بهبود  موجب  رفتاری  تغییرات  و  کند  خلل  دچار  را  خانواده  کارکرد  می  تواند 
و  رفتار  شناخت،  بر  رفتاری  شناختی-  خانواده درمانی  می شود.  خانواده  و  جامعه  در  فرد 
این  بر  تأکید  رویکرد  این  در  ازاین رو  است،  متمرکز  خانواده  تعاملی  الگوهای  عمق 
می گیرند  تأثیر  هم  از  و  می گذارند  تأثیر  یکدیگر  بر  همزمان  خانواده  اعضای  که  است 
شود  می  نگاه  رفتاری  مشکلات  به  سیستمی  نگاه  از  فن  این  در   ،)2014  )نیکولز، 
و  ناکارامد  رفتارهای  زیرا  است،  خانواده  اعضای  سایر  و  مراجع  رفتارهای  اصلی  و هدف 

مشکل ساز در بستر خانواده ایجاد می  شود و لازم است که در همان بستر نیز درمان شود. 
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مطالعات فرانظری در خصوص تغییر رفتار به این نتیجه رسیده اند که افراد زمانی که رفتار 
خود را اصلاح می کنند، در طول یک رشته مراحل حرکت می کنند )پروچاسکا و دیکلمنته، 
می  تواند  فرد  یک  که  زمانی  مدت  و   )1395 رمضان زاده،  2005؛  لنون،  از  نقل  به   1983؛ 
در هر مرحله باقی بماند، و نیز تکالیف مورد نیاز براي حرکت به مرحلۀ بعد، متغیر است 
)پروچسکا همکاران، 2008(؛ در این فن از الگوی مراحل تغییر رفتار پروچاسکا و دیکلمنته 
)1983( و مبانی نظری خانواده درمانی شناختی- رفتاری )نیکولز، 2014( و تجربۀ نویسنده 

الهام گرفته شده است.

فن تغییر رفتار سیستمی به عنوان یکی از فنون ابداعی برای مقابله با رفتارهای مشکل آفرین 
فردی و سیستمی  فنون  پایۀ  بر  و  است  رفتاری  بر رویکرد شناختی-  مبتنی  فنی  مراجعان، 

طراحی شده است، در نتیجه می تواند به صورت انفرادی، زوجی و خانوادگی به کار رود.

فرض  های اساسی این فن عبارت است از:

1. شخصیت حاصل رفتارهای پنهان و آشکار انسان است. 

2. رفتارها جنبۀ آموختنی و انتخابی دارند.

3. انسان موجودی مختار است و هر فرد تنها می  تواند روی تغییر رفتارهای خود کار 
کند. در تأیید این اصل لودویگ ویتکنشتاین )1389( می  گوید: »خودت را بهتر کن این است 

تمام کاری که می  توانی برای بهتر شدن جهان انجام دهی«.

4. پذیرش رفتارهای دیگران و قضاوت نکردن رفتارهای آنها از کارامدترین کارهایی 
است که در ارتباط با دیگران می توانیم انجام دهیم.

5. درصورتی که هر فردی بر روی تغییر رفتارهای خود کار کند، کل سیستم خانواده 
تغییر خواهد کرد و همۀ افراد به رضایت و بهره مندی خواهند رسید. 

6. به منظور تغییر ویژگی  های شخصیتی، هر فرد باید بر روی رفتارهای خود )چه آشکار 
و چه پنهان( کار کند.

مطالعات فرانظری در خصوص تغییر رفتار به این نتیجه رسیده اند افراد زمانی که رفتار 
خود را اصلاح می کنند، در طول یک رشته مراحل حرکت می کنند، در ادامه مراحل فن »تغییر 

رفتار سیستمی« تشریح می  شود.



  131 / 131 / مجله روانشناسی 97 /تبیین مبانی نظری و علمی فن تغییر ...

□ مرحلۀ یکم: مرحلۀ پیش تفکر

در مرحلۀ پیش تفکر فرد، زوج یا خانواده در مورد رفتارهای مخرب خود و تأثیرات آن 
آگاهی یا قصدی برای تغییر آن ندارند. افراد در این مرحله دیگران را مسئول مشکلات خود 
می  دانند و در پی تغییر دیگر اعضای خانواده اند. ناآگاهی یا آگاهی محدود افراد از عواقب یک 
رفتار ممکن است سبب شود فرد در مرحلۀ پیش  تفکر قرار گیرد و تلاش  هاي ناموفق براي 

تغییر احتمالاً به تضعیف روحیۀ افراد در خصوص توانایی تغییر منجر می  شود.

□ مرحلۀ دوم: مرحلۀ تفکر

در مرحلۀ تفکر24 مراجعان با کسب بینش در مورد نقش رفتارهای خود درخواهند یافت 
که توجه و تمرکز باید بر روی رفتارهای خودشان باشد و هر کس تنها می  تواند خود را تغییر 
دهد نه دیگران را و لازم است دیگران را همان گونه که هستند، پذیرفت. ما نمی  توانیم دیگران 
از مجموعۀ رفتارهای اخلاق محور  الگوی خوب  تربیت کنیم مگر در صورتی که یک  را 
 باشیم تا در عمل تربیت کننده و الگو باشیم. با انجام یک مصاحبۀ انگیزشی تلاش می  شود 
آگاهی  افراد ضمن  برسد.  رفتارهای خود  از  برخی  تغییر  برای  انگیزه  و  پذیرش  به  مراجع 
از رفتارهای آزاردهندۀ خود قصد دارند تا رفتارهایشان را تغییر دهند. آنها از مزایای تغییر 
رفتارهای خود آگاهی می یابند و همچنین از معایب عدم تغییر رفتار خود نیز آگاه می  شوند.

□ مرحلۀ سوم: مرحلۀ کاوش و خودسنجی

در خلال این مرحله، افراد در مورد رفتار خود مطالعه کرده و سعی می کنند به ارزیابی 
و شناسایی رفتارهای آزاردهندۀ خود از طریق تأمل و پرس وجو در سیستم )خانواده یا محیط 
کار( بپردازند. در این مرحله افراد فهرستی از رفتارهایی که دوست دارند در خود تغییر دهند 
و همچنین فهرستی از اظهارات و بازخوردهای دیگران را نیز تهیه می کنند. فرم تغییر رفتار 
)جدول 1( که شامل 5 سؤال است، به مراجع/مراجعان ارائه می  شود تا به عنوان تکلیف تکمیل 

کنند.

همان طورکه در جدول 1 مشاهده می  شود، این فرم شامل 5 سؤال اساسی است و پاسخ 
این پرسش ها تعیین کنندۀ جهت مداخلات سیستمی- رفتاری است. در زیر هر کدام از این 

سؤالات مورد بحث قرار گرفته است.
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سؤال 1: من چه رفتارهایی دارم که می خواهم تغییر کند یا چه ضعف هایی دارم که بهتر 
است به قوت تبدیل شود؟ هدف از طرح این سؤال بررسی میزان بینش مراجع از مشکل 
خود و همچنین میزان خودشناسی و خودآگاهی او از رفتارهای مشکل آفرین خود است تا 

به صورت هدف مداخله انتخاب شود.

از آنجا که ممکن است  از رفتارهای من دیگران را اذیت می کند؟  سؤال 2: کدام یک 
برخی مراجعان میزان خودآگاهی و بینش کمی داشته باشند و نتوانند رفتارهای خود را برای 
تغییر مشخص کنند، از آنها خواسته می  شود که به رفتارهای آزاردهندۀ خود توجه کنند تا آنها 

را شناسایی نمایند تا به عنوان هدف مداخله انتخاب شود.

جدول 1. فرم تغییر رفتار سیستمی

دستورالعمل: شخصیت، علاوه بر آنچه بوده ایم، براساس آنچه امیدواریم باشیم، تعیین می شود. ما بدون توجه به سن، رشد و نمو 
می کنیم و همواره به سوی سطح کامل تری از خودشکوفایی در حرکتیم. بنابراین هر انسانی در هر مرحله ای از رشد و سن، می تواند 
افراد در خانواده و جامعه مؤثر  تغییرات در روند زندگی و کیفیت تعاملات  این  به وجود آورد.  تغییراتی را در رفتار و شخصیتش 
است. امیدواریم با اجرای گام های زیر، رفتارهایی را که پیش از این موجب رنجش خود یا دیگران شده است، با رفتارهای جدید و 

رشددهنده جایگزین کنید.

  نام و نام خانوادگی:                  سن:      تحصیلات:                                 وضعیت تأهل:

1- من چه رفتارهایی دارم که می خواهم تغییر کند یا چه ضعف هایی دارم که بهتر است به قوت تبدیل شود؟
الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:

2- کدام یک از رفتارهای من دیگران را اذیت می کند؟
الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:

3- در روابط با دیگران چه خط قرمزهایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنم )چراغ قرمز توضیح داده می شود(؟
الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:

4- اگر از خط قرمزی عبور کردم برای جبران آن چه کار کنم )انگشت سبابه توضیح داده می شود(؟
الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:

5- با آرامش و لبخند و حالت خوب از دیگری بپرسید کدام یک از رفتارهایم شما را اذیت می کند؟
نام و نام خانوادگی شخصی که از او سؤال کرده اید ..........................

الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:

نام و نام خانوادگی شخصی که از او سؤال کرده اید ..........................
الف:                                                                     ج:
ب:                                                                       د:
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سؤال 3: در روابط با دیگران چه خط قرمزهایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنم؟ 
)چراغ قرمز توضیح داده شود(. در این سؤال از مراجع خواسته می  شود تا ملاک  های شناختی، 
یا رفتار مخرب  تعیین رفتار درست و سازش یافته  برای  ارزشی خود را  فکری، اخلاقی و 
مشخص کند. پاسخ به این پرسش تعیین کنندۀ معیارهای قضاوت اخلاقی در مراجع است. 
در فرایند درمان لازم است در مورد این سؤال مباحث گوناگون اخلاقی، فلسفی- اعتقادی و 
فرهنگی در حد سطح فهم مراجع گفت وگو شده و به عواقب رفتاری و مبانی صدور رفتار 
توجه شود. برای توضیح بهتر این موضوع مثال چراغ راهنمایی و رانندگی و نقش هر کدام 

از رنگ ها در حرکت مثال زده می  شود.  

سؤال 4: اگر از خط قرمزی عبور کردم برای جبران آن چه کار کنم؟ )انگشت سبابه 
توضیح داده شود(. در این سؤال درمانگر درصدد است تا به مراجع بیاموزد هر رفتار نامناسب 
عواقب ناخوشایندی دارد و در صورت بروز آن رفتار و ایجاد خلل در روابط خانوادگی نیاز 
به جبران وجود دارد. در صورت عدم درک مفهوم جبران خطا و نبود تقویت منفی، مراجع 
تقویت های  با کمک مراجع  این گام  بردارد. در  تغییرات رفتاری قدم  نمی  تواند در جهت 
منفی یا رفتارهای جبرانی مناسب با رفتار خطا تعیین می  شود. در این گام مثال انگشت سبابه 
توضیح داده می  شود. وقتی هر فردی با انگشتان خود به سمت دیگری اشاره می  کند، جهت 
انگشت و دست بسیار راحت است، اما برگرداندن انگشتان به سمت خود سخت  تر است. 
برای خانواده توضیح داده می  شود که آنها رفتارهای سایر افراد را نمی  توانند تغییر دهند و 
فقط مسئولیت تغییر رفتار خودشان را دارند. یک تمثیل در این مرحله مثال جبهه و ابزارهای 
جنگی است. در جبهه وقتی فردی وارد میدان مین می  شود، لازم است مراقب باشد با حرکت 
اضافه  ای موجب عمل کردن چاشنی مین نشود. گاهی در یک خانواده شرایط مانند میدان مین 
است و لازم است اعضا مراقب باشند مانند چاشنی عمل نکنند و موجب انفجار هیجانات در 
خانواده نشوند. در حالت معمول گفته می  شود در مشکلات و تعارضات ارتباطی و خانوادگی 
سهم دو طرف 50%-50% است، حتی اگر این میزان به 95% در مقابل 5% برسد، ضروری 

است آن 5% که از جانب ما است به عنوان چاشنی رعایت شود تا انفجاری صورت نگیرد. 

سؤال 5: با آرامش و لبخند و حالت خوب از دیگری بپرسید کدام یک از رفتارهایم شما 
را اذیت می کند؟ علاوه بر آنچه مراجع از دریچه نگاه خودش به رفتارهای خود نگاه کرده 
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است، ممکن است این نگاه با آگاهی کامل فرد از رفتارهای خود نباشد و بخش  های پنهان و 
تاریک شخصیت و رفتار خود را ندیده باشد. لذا از مراجع خواسته می  شود تا با روی گشاده 
از دیگران بپرسد چه رفتارهایی در من برای شما آزاردهنده است و نیاز به تغییر دارد. حتی اگر 
 رفتاری را عنوان کردند که فرد قبول ندارد، هیچ گونه بحثی نمی  شود و فقط یادداشت می  شود 
و پس از پرسش از هر عضو خانواده از او تشکر صورت می  گیرد. مجموع این رفتارها و 
رفتارهایی که مراجع خود پیش از این تعیین کرده است، به عنوان اهداف تغییر رفتار انتخاب 

می  شود تا در جلسات بر روی آنها کار شود.

□ مرحلۀ چهارم: هدف گذاری

سخت  تا  ساده  از  به ترتیب  را  آن  نظر،  مورد  رفتارهای  فهرست  تهیۀ  از  پس  افراد 
اولویت بندی می کنند. هر کدام از رفتارهای این فهرست به عنوان یک هدف معرفی می شود. 
درصورتی که برخی موارد مطرح شده به صورت رفتار نباشد و به صورت ویژگی شخصیتی یا 
سازوکار شناختی مطرح شود، لازم است آن ویژگی به رفتار تبدیل و ترجمه شود تا قابلیت 

تغییر آن ملموس و عینی تر باشد.

□ مرحلۀ پنجم: مرحلۀ آمادگی

برای شروع تغییر لازم است افراد آمادگی لازم را پیدا کنند. بدین منظور افراد می توانند 
علاوه بر تغییرات فردی درون نگرانه و عملیاتی، به اقدام مستقیم نیز روی آورند، مثل مراجعه 
برای روان درمانی، ثبت نام در کلاس  های مهارت آموزی، ثبت نام در باشگاه ورزشی، یافتن و 

تعامل با دوستان خوب و تأثیرگذار و الگوگیری یا خریدن کتاب های خودیاری.

□ مرحلۀ ششم: مرحلۀ اقدام یا عمل

از رفتارهای  تغییر  برای  تغییر می کنند. توصیه می شود  به  افراد شروع  این مرحله  در 
ساده تر شروع شود، اقدامات لازم و تغییرات براساس راهنمایی  ها و مهارت  های آموخته شده 
در جلسات درمان انجام می گیرد و مراجعان در فاصلۀ بین جلسات هر پیشرفتی را یادداشت 
می کنند و سپس با موفقیت های کوچک و دریافت بازخوردهای مثبت از سوی درمانگر یا 

اعضای خانواده دگرگونی های چشمگیری در خود ایجاد می کنند.

□ مرحلۀ هفتم: مرحلۀ تثبیت
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در این مرحله افراد سعی می کنند تغییرات ایجادشده در مراحل قبل را نگهداری و حفظ 
کنند. افراد سعی می کنند به مراحل قبلی بازگشت نداشته باشند و مداومت در حفظ رفتارهای 
جدید داشته باشند. مراجعان برنامه ای برای عمل دارند و فهرست رفتارهای مثبت جایگزین 
و خطوط قرمز مشخص شده را مدنظر دارند تا زمانی که رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای 

قبلی شود و به صورت دائمی ادامه یابد.

راهنمای اجرای فن تغییر رفتار سیستمی: پیشنهاد می  شود این فن پس از اخذ مصاحبۀ 
اولیه با خانواده و اجرای فن حل مسئله و مثبت نگری اجرا شود و پس از آن نیز دوباره فرم 
مثبت نگری کامل شود. در آغاز اجرای فن، درمانگر مقدمه  ای از رفتار و تأثیرات رفتاری به 
اعضای خانواده ارائه می کند. درمانگر اعضا را از تأثیرات رفتاری خود آگاه می  کند، سپس از 
طریق مصاحبۀ انگیزشی تلاش می  کند اعضا به پذیرش نقش خود، تمرکز بر رفتارهای خود 
و تلاش برای تغییر برخی از رفتارهای آزاردهندۀ خود برسند. پس از پذیرش و تمایل افراد 
مبنی بر کمک درمانگر به تغییر رفتارهای کژکار آنها، درمانگر فرم تغییر رفتار را به ایشان ارائه 
می  کند تا اعضای خانواده این فرم را در جلسه پر کنند. درمانگر در مورد نحوۀ پر کردن فرم 

به مراجعان توضیح خواهد داد. 

چهار سؤال اول از فرم تغییر رفتار اختصاصاً توسط هر یک از اعضای خانواده تکمیل 
می  شود و سؤال پنجم در همان جلسه و با لبخند و شوخ طبعی از دیگر اعضا پرسیده می  شود. 
پس از پر شدن فرم در جلسه هر یک از اعضا مختارند که دیگران را از محتوای فرم خود 
مطلع سازند یا به صورت محرمانه با درمانگر مطرح کنند. پس از تکمیل فرم توسط اعضا، لازم 
است که هر یک از اعضای خانواده به عنوان تکلیف فرم را برای جلسۀ بعدی کامل  تر کنند و 
همراه خود بیاورند. در جلسۀ بعد وقتی مراجعان فرم پرشدۀ خود را به همراه می  آورند، پس 
از ملاحظۀ فرم تغییر رفتار تکمیل شده ادامۀ گام  های مطرح شده طی خواهد شد. در انتهای این 
جلسه از اجرای فن، رفتارهای هدف شناسایی  شده و رفتارهای جایگزین فهرست می شود. 

سپس مرحلۀ اجرا و عمل به تغییرات رفتاری شروع  خواهد شد.

پس از تعیین اهداف، جلسات به صورت فردی جلو برده می  شود و لازم است هر سؤال 
از فرم تغییر رفتار با مراجع مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد و طی دوره های زمانی مستمر 
رفتارهای هدف ارزیابی شود، سپس بازخوردها و تقویت  های مناسب را از خود یا درمانگر 
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دریافت کنند. مدت زمان اجرای فن برای هر تغییر رفتاری متغیر است و تا زمانی که رفتار 
درونی شود، ادامه خواهد یافت. از این جلسه به بعد چندین جلسه برای همۀ اعضای خانواده 

به طور انفرادی گذاشته می  شود.

پس از تعیین رفتارهای هدف، تمرکز هر عضو خانواده به رفتارهای سازش نایافته و 
 آزاردهندۀ خود معطوف خواهد شد. درمانگر ضمن هدایت مراجع در جهت پذیرش ویژگی  ها 
و شرایط کنونی اعضای خانواده سعی خواهد کرد تا مراجع ضمن پذیرش دیگران به عنوان 
افرادی با ضعف  ها و قوت  های خاص خود، برای مراقبت از صدور رفتارهای آزاردهنده، 
فرایند خویشتن داری و جایگزینی رفتارهای سازش یافته شروع شود و می  توان یک خزانۀ 
رفتاری مبتنی بر ارزش  های فردی یا خانوادگی ایجاد کرد تا به عنوان خط کش و معیار عمل 
و صدور رفتارِ خود در خانواده اجرا شود. هر یک از اعضای خانواده موظف است نسبت به 

ارزش  ها و خطوط قرمز تعیین شده متعهد باشد و آن را رعایت کند. 

با تعیین اولین رفتار هدف، درمانگر در مورد هر رفتار از مراجع سؤال می  کند که چه 
رفتارهایی را می  تواند به عنوان جایگزین آن انجام دهد. در این زمینه بارش فکری خود مراجع 
و حتی کمک دیگر اعضای خانواده بسیار کمک کننده است. از آنجا که فن معرفی شده یک 
فن سیستمی است، اعضای خانواده در شکل دهی و ارائۀ بازخوردهای مثبت نقش اساسی 
دارند، به طوری که تغییرات رفتاری هر فرد موجب تغییری عمیق و هماهنگ با سیستم خانواده 
خواهد شد. در واقع یکی از قوت های این فن بازخوردهای صمیمانه و تشویق دیگر اعضای 
خانواده و درمانگر است که اثر بسیار قوی در ایجاد احساس مثبت در تک تک اعضای خانواده 
و ادامۀ تغییرات در آنها دارد. پس از اجرای جلسات تغییر رفتار، در آخرین جلسه لازم است 
تا فرد به رفتارهای خود بین 0-100% نمره دهد و حتی از دیگران در مورد رفتارهای خود 
سؤال کند تا میزان تغییرات ایجادشده مشخص شود. نگارنده ده  ها نمونه خانواده با مشکلات 
خانوادگی، متقاضی طلاق و خانواده  های دارای تعارضات زناشویی را با این روش درمان 

کرده است، در ادامه کاربرد این فن در دو نمونه خانواده ارائه می  شود. 

با  ساله   45 مرد  زیر:  مشخصات  با  هستند  خانواده  ای  مراجعه کنندگان  بالینی:  نمونۀ 
لیسانس و خانه دار و فرزند  با تحصیلات  آزاد و زن 38 ساله  لیسانس و شغل  تحصیلات 
بزرگ تر دختر 15 ساله محصل و پسر 5/ 2ساله. خانوادۀ مذکور با مشکلات بین  فردی در 
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خانواده، شکایات رفتاری و وسواس خانم مراجعه کرده  اند. خانم چند سالی است که تحت نظر 
روان پزشک دارو مصرف می  کند و همچنان مشکلات آنها پابرجاست. خانم اذعان داشت که 
از همسر و دخترم تنفر و خشم دارم، دخترم در کارهای خانه همکاری ندارد، و اتاقش همیشه 
شلخته و به  هم ریخته است و حرفی برای گفتن با هم نداریم. دختر خانواده نیز از انتقادها، 
قضاوت  ها و کم توجهی های مادر شکایت داشت و اینکه مادر زود عصبانی می  شود. او اشاره 
کرد بین آنها صمیمیت نیست و مادر دائم در گوشی خودش است و او نیز وقتی از مدرسه 
می  آید، می  رود در اتاقش تا مادر را کمتر ببیند. پدر خانواده نیز اذعان داشت که رابطۀ خوبی 
 با همسرش ندارد و همسرش زود عصبانی می  شود، دائم وقتش را با گوشی سپری می  کند 

و کارهای خانه را به خوبی انجام نمی  دهد. 

درمانگر ضمن اخذ مصاحبه و اجرای خانواده درمانی و درمان شناختی- رفتاری از فن 
تغییر رفتار سیستمی نیز برای درمان خانواده استفاده کرد و فرایند اجرای این فن به طور کامل 
بر  رفتارهای فردی  تأثیر  اهمیت  رفتار و  تغییر  ارائۀ مفهوم  اجرا شد. در یک جلسه ضمن 
سلامت خانواده، فرم تغییر رفتار به آنها ارائه شد. در ادامه فرم  های تغییر رفتار خانواده مورد 

نظر به عنوان مثالی از اجرای فن تغییر رفتار ارائه شده است.
جدول 2. فرم تغییر رفتار تکمیل شده )مادر(

نام و نام خانوادگی: ا.م          سن: 38 سال          تحصیلات: کارشناسی    وضعیت تأهل: متأهل
1-  من چه رفتارهایی دارم که می خواهم تغییر کند یا چه ضعف هایی دارم که بهتر است به قوت تبدیل شود؟

                                  الف: زود عصبانی شدن                       ج: قضاوت کردن دیگران
                                  ب: پشتکار کم                                    د: اهمال کاری و پشت گوش انداختن برخی کارها

                                  ج: بدزبانی و تندی هنگام عصبانیت      و:
2- کدام یک از رفتارهای من دیگران را اذیت می کند؟

                                  الف: عصبانی شدن                              ج: بی حوصله بودن
                                  ب: غر زدن                                         د: تن صدای بلند 

3- در روابط با دیگران چه خط قرمزهایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنم )چراغ قرمز توضیح داده می-شود(؟
                                  الف: نباید داد بزنم                              ج: نباید کسی را بر خانواده ترجیح دهم

                                  ب: نباید حرف بد بزنم                        د: نباید غر بزنم
4- اگر از خط قرمزی عبور کردم برای جبران آن چه کار کنم )انگشت سبابه توضیح داده شود(؟

                                  الف: عذرخواهی                                 ج: گذاشتن زمان برای جبران احساس خدشه دار شده
                                  ب: جریمه نقدی                                 د: محرومیت یک روزه از موبایل

5- با آرامش و لبخند و حالت خوب از دیگری بپرسید کدام یک از رفتارهایم شما را اذیت می کند؟
همسر

                                  الف: تحلیل انرژی در مدرسه               د: استفاده زیاد از گوشی



/ 138 / 138  مجله روانشناسی 97 /تبیین مبانی نظری و علمی فن تغییر ...

                                  ب: انجام نشدن کارهای خانه               ه: دلخوری از همسر
                                  ج: عدم کنترل مسائل مالی                   و: کار کردن وقتی همسر وارد منزل می شود

                                  د: ارتباط برقرار نکردن در ماشین          ح: بدگویی از دیگران
فرزند

                                  الف: زود قضاوت کردن                      ه: زود عصبانی شدن
                                  ب: سوءتعبیر از گفته ها                       و: سخت قانع شدن

                                  ج: ارزش دادن بیشتر به دوستان            ز: گذراندن وقت با گوشی
                                  د: بازخواست کردن                            ح: شکستن غرورم در جمع

جدول 3. فرم تغییر رفتار تکمیل شده )پدر(
نام و نام خانوادگی: م.ن      سن: 45 سال   تحصیلات: کارشناسی    وضعیت تأهل: متأهل

1-  من چه رفتارهایی دارم که می خواهم تغییر کند یا چه ضعف هایی دارم که بهتر است به قوت تبدیل شود؟
                                 الف: زود عصبانی شدن                       ج: بدقولی

                                 ب: استفادۀ بیش ازحد از فضای مجازی د: 
2- کدام یک از رفتارهای من دیگران را اذیت می کند؟

                                 الف: بدقولی                                        ج:
                                 ب: شیوۀ ارتباط برقرار کردن با دیگران د:

3- در روابط با دیگران چه خط قرمزهایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنم )چراغ قرمز توضیح داده شود(؟
                                 الف: بی احترامی کردن                        ج: داد زدن

                                 ب: دست روی دیگران بلند کردن        د: حرف زشت زدن
4- اگر از خط قرمزی عبور کردم برای جبران آن چه کار کنم )انگشت سبابه توضیح داده شود(؟

                                 الف: عذرخواهی                                 ج: کنترل شخصی
                                 ب: جبران مافات                                 د: 

5- با آرامش و لبخند و حالت خوب از دیگری بپرسید کدام یک از رفتارهایم شما را اذیت می کند؟
همسر

                                 الف: بی توجهی به نیازهای زندگی        د: عصبانی شدن از مسائل کوچک در مورد بچه ها
                                 ب: بزرگ کردن بیش ازحد دیگران      ه: گیر دادن

                                 ج: تمرکز بر مسائل غیرمشترک            و: جبهه گرفتن در مقابل نظرهای همسر
فرزند

                                 الف: بدقولی                                       ج: زود عصبانی شدن
                                 ب: گیر دادن رو برخی موارد               د: در اتاق را نزدن و وارد شدن

جدول 4. فرم تغییر رفتار تکمیل شده )دختر(
نام و نام خانوادگی: ع.ن      سن: 15 سال   تحصیلات: دانش آموز دبیرستان    وضعیت تأهل: مجرد

1-  من چه رفتارهایی دارم که می خواهم تغییر کند یا چه ضعف هایی دارم که بهتر است به قوت تبدیل شود؟
                                الف: زود داد زدن                                                ج: جوگیر و هیجانی شدن

                                ب: بزرگ کردن یک اتفاق کوچک                    د:
2- کدام یک از رفتارهای من دیگران را اذیت می کند؟

                                الف: درس نخواندن                                             ج: زیاده خواهی
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از  در جدول  های 2، 3 و 4 رفتارها و ویژگی  های هدف برای تغییر و خطوط قرمز 
زبان اعضای خانواده بیان شده است. پس از تعیین رفتارهایی که هدف تغییر قرار گرفته بود، 
درمانگر در هر جلسه روی چند رفتار هر یک از اعضای خانواده کار می  کرد و بازخوردها از 
سوی درمانگر و خود مراجع ارائه می  شد. اغلب جلسات به صورت فردی دنبال می  شد. در 
روند درمان برای هر مورد از مواردی که برای هر سؤال در فرم تغییر رفتار ذکر شده است، 
حداقل یک جلسه برای هر فرد اختصاص داده می  شد. در ادامه رفتار زود عصبانی شدن برای 

نمونه بررسی می شود.

از کوره در رفتن که در تمام  در خصوص هر رفتار مثلًا رفتار زود عصبانی شدن و 
اعضای خانواده مشترک بود، از اعضا به صورت انفرادی سؤال می  شد که به آن چه نمره  ای 
انجام دهید؟ و  آن  به جز عصبانی شدن و جایگزین  را می  توانید  رفتارهایی  می  دهید؟ چه 
درصورتی که عصبانی شدید، چگونه آن را جبران می  کنید؟ سپس از طریق بارش فکری، هر 
یک از اعضا رفتارهای جایگزین را تعیین می کردند. در صورت نیاز آموزش  های لازم نیز از 
طریق درمانگر به مراجعان داده شده و سپس تکلیف داده می  شد که در طول هفته فنون را 
اجرا کند. فرایند تغییرات در جلسۀ بعدی پیگیری می  شد. پس از چند جلسه درصد هر رفتار 

                                ب: حرفی که باعث ناراحتی دیگران شود              د: ارتباط با دوستانم
3- در روابط با دیگران چه خط قرمزهایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنم )چراغ قرمز توضیح داده شود(؟

                                الف: کتک زدن برادر                                          ج: بی احترامی
                                ب: غر زدن                                                          د: حرف زشت و ناسزا زدن

                                ج: بی محلی کرد به مشکلات                                و:
4- اگر از خط قرمزی عبور کردم برای جبران آن چه کار کنم )انگشت سبابه توضیح داده شود(؟

                                الف: برای برادرم آب نبات بخرم                           ج: با برادرم بازی کنم     
                                ب: عذرخواهی کنم                                             د: به دیگران کمک کنم 

5- با آرامش و لبخند و حالت خوب از دیگری بپرسید کدام یک از رفتارهایم شما را اذیت می کند؟
پدر

                                الف: بی حوصله بودن                                            د: تمرکز نکردن روی درس
                                ب: کلاس ورزش نرفتن                                       ه: بداخلاقی با برادر

                                ج: بداخلاقی با پدر                                              و: وقت گذاشتن بیش ازحد برای دوستان
مادر

                                الف: عدم مشارکت در کارهای خانه                     د: کم بودن خورد و خوراک
                                ب: نداشتن حرف برای گفت وگو و حرف نزدن    ه: اتاق آشفته و نظم کم

                                ج: پشت گوش انداختن کارها                              و: 
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توسط مراجعان مشخص می  شد. در آخرین جلسۀ درمان نیز میزان این رفتار و رفتارهای 
جایگزین گزارش شد.

علاوه بر شکل  دهی رفتار جدید، بازخوردهای صمیمانه و تشویق درمانگر اثر بسیار قوی 
در ایجاد احساس مثبت در مراجعان و ایجاد انگیزه برای ادامۀ تغییرات در آنها داشت. پس از 
گذشت حدود 25 جلسه که بر روی رفتارهای اعضای خانواده به صورت خانوادگی و انفرادی 
کار شد، نتایج حاکی از تغییرات مثبت در روابط آنها و رضایت اعضای خانواده از یکدیگر 
بود. مادر خانواده دیگر دارو مصرف نمی  کند و علائم وسواس نیز کلًا برطرف شد. در یکی 
از جلسات در مورد نتایج تغییر رفتار اعضا صحبت شد. پدر و فرزند از تغییرات زیاد مادر در 
خانه و تعامل ایشان با دیگران ابراز خوشحالی و رضایت کردند. به واسطۀ تأییدها و تقویت  
های مثبت ارائه شده در جلسات، موجی از انرژی مثبت به فضای خانواده منتقل شده بود و 
انگیزۀ بیشتری برای حفظ رفتارهای تغییرکرده به مراجعان داده می  شد. برای جلو گیری از 
زیاده نویسی و تلخیص یافته  ها در ادامه تنها تغییرات کمی و کیفی رفتار مادر در نتیجۀ اجرای 

فن تغییر رفتار سیستمی ارائه می  شود.

l نتایج

یافته های پژوهش هم به صورت تحلیل کیفی از طریق مصاحبه و هم به صورت کمی 
و درصدی انجام شد. به عنوان مثال مادر خانواده در جلسۀ آخر در راستای تغییرات خود 

اذعان داشت: 

نمودار 1. تغییرات رفتارهای تحت درمان قبل و بعد از مداخله )مادر(
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نتایج کمی: مراجع در انتهای جلسات تغییرات صورت گرفته در حیطه رفتارهای مشکل 
ساز خود گزارش زیر را ارئه نموده است:

»من احساس می   کنم در رفتار زود عصبانی شدنم 60%، میزان قضاوت کردن دیگران 
90%، زود احساسی شدن 80 %، پشتکارم 60% ، اهمال کاری و پشت گوش انداختن کارها 
50%، عدم مدیریت زمان 50%، غر زدن 80%، بی حوصله بودن 70%، شوخی نابجا 90% و تن 

صدای بلند در گفت وگو با همسر 80% تغییر کرده و بهبودی ایجاد شده است«.

به شکل زیر  را  بهبودی خود  انتهای جلسه وضعیت  مراجع در مصاحبه  کیفی:  نتایج 
گزارش نمود:

»در این مدت تغییرات زیادی در من صورت گرفت. در ابتدای جلسات نیاز شدید به 
تأیید شدن و دیده شدن داشتم، ولی الان به لطف خداوند این نیاز را حس نمی   کنم و با رفتارم 
خودبه خود دیده می   شوم و تأیید لازم را از اطرافیان و محیط کارم می   گیرم. هرچند همسرم 
همچنان بی   تفاوت است، اما آزارم نمی دهد. من از دخترم متنفر بودم و بدم می آمد ولی الان او 
را به چشم یک دوست می   بینم و به او محبت می   کنم، اگر موضوع جذاب و جالبی باشد با 
او به اشتراک می   گذارم، به علایق و سلایقش احترام می   گذارم و سعی می   کنم صبور باشم. 

در ابتدا دلم می   خواست همسرم را خفه کنم، از او متنفر بودم اما الان این حس را ندارم 
و سعی می کنم رفتار او را تفسیر مثبت کنم، هرچند خیلی از انتظاراتم را برآورده نمی   کند، 
اما سعی می   کنم خودم خواسته   هایم را رفع کنم و کسی را مسئول خواسته   هایم نمی   بینم. 
رفتارهای مادر و خواهر همسرم مدت زمان طولانی مرا آزار می   داد، اما الان تأثیر آن پاینده 
نیست و زود می   گذرد. در برخی موارد گذشتم کم بود و متوقع بودم، اما اکنون ناراحتی   ام را 

مدیریت کرده و سعی می   کنم حال خوبم را در دست بگیرم.

وقتی از کسی ناراحت می   شدم خودخوری می   کردم و مدت   ها اذیت می   شدم، اما الان 
اگر بتوانم با او در میان می   گذارم و در موردش صحبت می   کنم و اجازه نمی   دهم آن مورد 
حال مرا بد کند و تفسیر مثبت می   کنم. قبلًا برای من مهم بود که رضایت همه را جلب کنم 
و اینکه در مورد من چه فکر می   کنند، اما الان می   دانم من همینم و نمی   توانم محبوب همه 
باشم، اگر کسی مرا نمی   پسندد دلیلی ندارد من خودم را آزار دهم و من همینم که هستم. 
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درگیر قضاوت و توجیه رفتار دیگران بودم، اما الان بیشتر درگیر کنترل رفتار خودم هستم و 
تا حد امکان کسی را قضاوت نمی   کنم و تفسیر خوب و مثبت از رفتار دیگران دارم.

آنقدر تغییر رفتار در من صورت گرفته است که دیگران کاملاً می   بینند و دوستانم نیز 
بازخوردهای خوبی به من داده   اند. یکی از دوستان یادداشتی نوشته بود و خیلی تغییرات من 
را تأیید کرده بود. یکی دیگر از دوستانم در تلگرام به تغییرات من اشاره کرد و گفته بود که 

»چقدر خانم هستی، چقدر باوقاری، تو با بقیه فرق داری«.

یکی از دوستان مراجع برای او نام  ه ای نوشته بود که در زیر متن کامل نامه به عنوان 
بازخوردی از تغییرات ایشان اشاره می شود: 

»لیلای عزیزم سلام، مدت   هاست دلم می خواست برایت نامه بنویسم و احساسم را به تو 
بگویم. از اینکه خیلی شاداب، سرحال و شوخی لذت می   برم و در کنارت حس خوبی دارم. 
با اینکه می   دانم هر کس شاید مسائلی در زندگی داشته باشد. از تمیزی و خوش تیپی ات، از 
صداقتت و ایمانت، از مهربانی و دستگیری ات و از همه مهم تر از دست و دل بازی ات بسیار 
درس گرفته   ام و امیدوارم که اینها را برای همیشه حفظ کنی. آرزو می کنم دوستان خوبی برای 
هم باشیم و هیچ اتفاقی ما را از هم جدا نکند. به خاطر همۀ چیزهایی که تا به حال به من 

دادی سپاسگزارم«.

همان طورکه مشاهده می   شود، تغییرات مراجع نه تنها در کل خانواده و از نگاه همسر و 
فرزند تأیید و کارامد بیان شده، در محیط کار و در رابطه با دوستان ایشان نیز این تغییرات 
قابل مشاهده است. از آنجا که فن تغییر رفتار یک فن سیستمی است و این فن همزمان بر 
روی همسر و فرزند نیز اجرا شد و جلسات به صورت خانوادگی یا فردی در مورد تک تک 
اعضا موازی با هم پیش برده شد، اثربخشی آن توسط همۀ اعضا و درمانگر تأیید شده است. 
یا  بودند  تغییر آن  رفتارهایی که خواهان  داشتند  اذعان  اعضای خانواده  انتهای جلسات  در 
موجب آزار دیگران بود، دیگر وجود ندارد یا میزان آن بسیار کم شده که نشان دهندۀ تغییرات 

قابل قبول در فرایند درمان است. 

است  اجرا شده  نیز  دیگر  خانواده  ده   ها  روی  بر  فوق  بالینی  مورد  بر  فن علاوه  این 
بالا  به گزارش مورد  با توجه  بوده است.  معنادار  برای پژوهشگر واضح و  آن  اثربخشی   و 
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می   توان نتیجه گرفت که این فن می   تواند در جهت تغییر رفتار افراد و ایجاد تعادل در خانواده 
موفقیت آمیز باشد.

l بحث

با توجه به اهمیت و نقش رفتارهای کارآمد در کیفیت زندگی و تعاملات بین فردی در 
خانواده و جامعه، و با توجه به شکایت غالب مراجعان از رفتارهای ناکارامد و آزاردهندۀ 
خود یا سایر اعضای خانواده و نقش آن در تعارضات خانوادگی و شکل گیری اختلال در 
ابعاد  از  یکی  به عنوان  رفتاری  تغییرات  به  درمانگران  تا  است  ضروری  خانوادگی،  روابط 
مهم درمان فردی یا خانوادگی توجه کنند. با توجه به این هدف فن »تغییر رفتار سیستمی« 
به عنوان فن جدید در درمان   های خانواده، زوج درمانی و درمان فردی ابداع شد و پس از ارائۀ 
مبانی نظری و عملی، نتایج حاصل از اجرای فن بر روی خانواده توصیف شد. نتایج کمی و 
کیفی به دست آمده از گزارش مراجعان حاکی از اثربخشی فن تغییر رفتار سیستمی بر بهبود 
رفتارهای آزاردهندۀ اعضای خانواده بوده است. این یافته تا حد زیادی با یافته   های تحقیقات 
پیشین همسوست. شواهد قوی و مستمری مبنی بر تأثیر درمان های رفتاری، از جمله اصلاح 
رفتار، وجود دارد. فراتحلیلی نشان داد اصلاح رفتار بر درمان برخی اختلال های از جمله 

بیش فعالی با اندازۀ اثر بالا )3/78( مؤثر است )فابیانو، پلهام و کولسب، 2008(. 

یکی از عوامل درمان بخش در فن تغییر رفتار سیستمی »بینش رفتاری« است. درمانگر 
طی دو مرحلۀ اول سعی در ایجاد آگاهی و بینش مثبت به تغییر رفتار و تأثیرات آن بر روی 
زندگی و روابط فردی و بین فردی داشت. رشد آگاهی فرایندي است که در آن فرد نیاز به 
افزایش آگاهی   اش دربارۀ عواقب منفی، دلایل و درمان مشکل رفتاري دارد )پاتن، والمن و 
ثرستون، 2000(؛ آگاهی می تواند از طریق بازخورد آموزش و تفاسیر افزایش یابد )کاردینال، 
1997؛ به نقل از رمضان زاده، 1395(. در تبیین این اثر می   توان گفت که احتمالاً به واسطۀ بینش 
ایجادشده در مراجعان، تعیین سود و زیان تغییرات رفتاری در زندگی هر فرد و ایجاد انگیزش 
در مراجعان موجب اثربخشی فن در راستای جهت دادن اعضای خانواده به تغییر شده است. 
در این زمینه مارشال و بیدل )2001( نشان دادند که فرایندهاي شناختی در مراحل اولیۀ تغییر 
اهمیت بسیاری دارند؛ درحالی که فرایندهاي رفتاري در مراحل بالاتر )عمل و ثبات( حائز 
اهمیت اند، که این می   تواند تبیین درستی برای ایجاد انگیزۀ تغییر باشد. البته توجه به بینش 
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و ایجاد شناخت جدید از رفتارهای خود به منظور رسیدن به هدف گذاری و تعیین رفتارهای 
سازش یافته نیز مؤثر بوده است. 

در اجری فن تغییر رفتار سیستمی نیز توجه به فرایندهای شناختی تغییر رفتار در شروع 
درمان بسیار بیشتر بود و در فرایند درمان به رفتارها و تغییر رفتاری توجه بیشتری می   شد، 
در این زمینه تحقیقات مبتنی بر درمان   های شناختی- رفتاری نشان می   دهد تا وقتی رفتارها 
و شناخت   های افراد اصلاح نشود، اصلاح روابط بین فردی و کیفیت زندگی محقق نمی   شود 
)خدایاری فرد و عابدینی، 1394؛ داتیلیو و اپستین، 2003(. علاوه بر این بازخوردهای دریافتی 
هر یک از مراجعان از اعضای خانواده، دوستان و درمانگر می   تواند در ایجاد تغییرات رفتاری 
نقش اساسی داشته باشد. از نگاه نظریۀ خانواده درمانی شناختی- رفتاری روابط خانوادگی 
و رفتارهای اعضا به واسطۀ بازخوردهای مثبت و منفی بر یکدیگر تأثیرات دوجانبه دارند. 
در این رویکرد تأکید بر این است که اعضای خانواده همزمان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و 
از هم تأثیر می گیرند )نیکولز، 2014(. ازاین رو رفتارها و بازخوردهای هر عضو می تواند بر 
دیگر اعضای سیستم خانواده تأثیرگذار باشد. در فن تغییر رفتار سیستمی به نقش بازخورد 
مثبت توجه ویژه   ای شد و علاوه بر درمانگر، کل سیستم خانواده برای ارائۀ بازخورد مثبت 

تشویق می   شد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در تأثیر درمان برای بهبود رفتارهای مراجعان سازمان داشتن 
و توجه به فرایند منظم و سیر مراحل تغییر بود. از آنجا که تغییرات طی یک سری مراحل 
که مبتنی بر یک دیدگاه فرانظری بود )پروچاسکا و دیکلمنته، 1983(، شفاف بودن سازمان 
تغییرات می   تواند  این  کنند.  بهتر درک  را  تغییر  می شود که مراجعان مسیر  جلسات موجب 
خانواده درمانی  نظریۀ  بر  مبتنی  عینی  و  منظم  گام   های  و  نظری  چارچوب  به  توجه  ضمن 
شناختی- رفتاری و اعمال تقویت   های مثبت و منفی مؤثر واقع شده باشد. از طرف دیگر، 
عامل بسیار مهم در تبیین اثربخشی فن تغییر رفتار بر رفتارهای آزاردهنده و ناکارامد مراجع 
رفتار  تغییر  فن  اجرای  در ضمن  او  تشویق کنندۀ  و  مثبت   نگرانه  برخورد  و  درمانگر  نقش 
بدون  پذیرش  اجرای جلسات،  در  درمانگر  مثبت  نقاط  از  است.  تغییرات  ایجاد  در جهت 
قیدوشرط مراجعان، ایجاد رابطۀ درمانی حسنه همراه با اعتماد با تمام اعضای خانواده و نگاه 
مشفقانۀ درمانگر به اعضای خانواده، و تلاش برای ایجاد تغییر در تک تک اعضای خانواده در 
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کنار هم موجب اثربخشی بیشتر فن تغییر رفتار شده است. 

 اثربخشی فن تغییر رفتار سیستمی بر روی مراجعان بسته به میزان همکاری افراد می  تواند 
متفاوت باشد. مصاحبۀ صورت گرفته با اعضای خانواده نشان داد که تغییرات در آنها به یک 
در جلسات  بیشتر  و  داشتند  بیشتری  همکاری  که  اعضایی  و  است  نگرفته  نسبت صورت 
شرکت می   کردند، تغییرات ملموس   تری داشتند. برای مثال در خانوادۀ مورد نظر مادر خانواده 
بیش از سایرین تغییر کرده بود و تکالیف را نیز بهتر به انجام می   رسانید. نتایج پژوهش پائول و 
 برادلی )2013( نشان داد که بیشتر افراد تقریباً از نیمی از فرایندهاي رفتاري استفاده نمی   کنند؛ 
ازاین رو تغییرات به خوبی اتفاق نمی   افتد. پدر در خانوادۀ اول نیز تغییرات کمتری نسبت به 
دیگر اعضا داشت و دلیل آن نیز می   تواند این باشد که او پیگیری و حضور کمتری در جلسات 
درمان داشت، همچنین نسبت به همسر خود انگیزه و درک کمتری از مسائل روان شناختی 
و درمانی داشت. از طرف دیگر یکی دیگر از دلایل اثربخشی فن تغییر رفتار سیستمی تأثیر 
بینشی و انگیزشی و عملی آن بر میزان خودکارآمدی و توانمندی فردی اعضای خانواده بود. 
در این فن تلاش می   شد تا خودمختاری و خودکارامدی مراجعان مورد توجه و تأکید قرار 
این زمینه پژوهش  این خودکارامدی تقویت شود. در  ارائۀ تکالیف موفقیت آمیز  با  گیرد و 
کیم )2002( نشان داد که خودکارامدي و برخی دیگر از فرایند های تغییر مانند ایجاد بینش و 
 تصمیم شناختی، که از مؤلفه های مدل فرانظري بودند، به طور معنادار مراحل تغییر را پیش   بینی 

می   کردند.

با توجه به کارامدی فن تغییر رفتار سیستمی و تأثیر آن بر رفتارهای ناکارآمد و آزاردهندۀ 
مراجعان، می   توان این فن را به عنوان یک فن کاربردی و عملیاتی برای مشکلات رفتاری 
فردی و خانوادگی به کار برد. ازاین رو پیشنهاد می   شود درمانگران فردی و خانواده، از این فن 

در ضمن مداخلات خود استفاده کنند.
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چکیده
شخصیت  سازمان  تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
فرزند  نگرش  و  اولیه  موضوعی  روابط  براساس  مرزی 
نسبت به پدر انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی بود 
که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 
 دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های 
نفر   441 که  بود،   1397-98 تحصیلی  سال  در  تهران 
چند  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  آنها  از 
سیاهه های  کنندگان  شرکت  شدند.  انتخاب   مرحله ای 
مقیاس  و  مرزی  شخصیت  سازمان  موضوعی،  روابط 
نگرش نسبت به پدر را تکمیل کردند. مدل یابی معادلات 
 ساختاری با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه ها 
به  پدر  به  نسبت  نگرش  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام 
طور مستقیم  0/03 درصد و به واسطه روابط موضوعی 
 0/22 درصد از ساختار شخصیت مرزی را تبیین می کند. 
در مجموع، برآورد مدل ساختاری که در آن نگرش فرزند 
نسبت به پدر متغیر پیش بین و روابط موضوعی به عنوان 
مدل  این  که  داد  نشان  شدند،  مدل  وارد  میانجی  متغیر 
می کند.  تبیین  را  مرزی  ساختار شخصیت  از  درصد   22 
سازمان  که  نمود  نتیجه گیری  چنین  می توان  بنابراین 
طریق  از  و  غیرمستقیم  صورت  به  تنها  مرزی  شخصیت 
به  پدر  به  نسبت  نگرش  توسط  اولیه،  موضوعی  روابط 
به  پدر  منفی  عملکرد  لذا  می گردد.  تبیین  منفی  صورت 
عنوان مرجع قدرت در روابط سه گانه مادر- کودک- پدر 
در دوره پیش ادیپ می تواند باعث شکل گیری ساختار 

مرزی در بزرگسالی شود.
 کلیدواژه ها: روابط موضوعی اولیه، ساختار شخصیت 

مرزی، نگرش نسبت به پدر

 Abstract
The present study aims to Explaining model of 

Borderline Personality Organization on the basis of 
Primary Object Relation and of attitude to father. The 
research method was descriptive and correlational. 
The statistical population of the study consisted of 
all undergraduate students of University in Tehran 
in the school year they were in 2017- 18. For this 
purpose, 250 of these students were selected using 
multi-stage cluster random sampling. In order to col-
lect data, the Subject Relations Questionnaire (1995), 
The Kernberg Personality Inventory Questionnaire 
(IPO), Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS) 
were used to analyze the data. A structural equation 
modeling was used. The results showed that %22 of 
the dispersion of the scores of Borderline Personal-
ity Organization was explained indirectly through 
the Primary object relation. In addition, the results of 
this study, estimating the structural model in which 
Child’s Attitude toward Father as an in-depended 
variable and object relations were introduced into the 
mediator, showed that this model explains %22 of 
Borderline Personality Organization .thus , the nega-
tive function of father as a reference to power in the 
triple relations of mother - child - father during the 
pre - oedipus period can form the  Borderline Person-
ality Organization in adulthood . The Borderline Per-
sonality Organization indirectly could be interpreted 
by Child’s Attitude toward Father via primary object 
relations and personality organization.

Keywords: Borderline Personality Organization, 
primary object relation, Child’s Attitude toward 
Father

مجله روانشناسی 97/ سال بیست و پنجم، شماره 1/ بهار 1400

Journal of Psychology, 2021, 25 (Spring) 150-167



  151 / 151 / مجله روانشناسی 97 /ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ...

l مقدمه

رویکرد کرنبرگ در شخصیت بر ساختارهای روانشناختی که تصور می رود زیربنای 
جلوه های توصیفی کنشوری شخصیت و آسیب شخصیت است تأکید دارد )کرنبرگ،1984(. 
این ساختارهای روانشناختی عبارت است از الگوهای بادوام و باثبات کنشوری شخصیت، 
که مکرراً در شرایط خاصی فعال می شوند، ساختارهای روانشناختی تجربه ذهنی، ادراکات 
و رفتار فرد را سازمان می دهند )کرنبرگ، 2006(. کرنبرگ، بیماران مبتلا به اختلال مرزي 
العاده عاطفه، خلق،  بیثباتي فوق  با  را در سطح سازمان شخصیت مرزي قرار مي دهد که 
رفتار و مشکلات مربوط به روابط موضوعي مشخص مي شود. در این الگو، مکانیسم هاي 
هویت،  آشفتگي  همچنین  و  فرافکنانه  همانندسازي  و  دونیمه سازي  نظیر  ابتدایي  دفاعي 
و  میلون  )میلون،  است  کرده  تأیید  را  آن  نیز  مختلف  تحقیقات  که  است   BPD مختص 

دیویس، 1994(.

کرنبرگ سازمان شخصیت را به چهار گروه سالم، نروتیک، مرزی و سایکوتیک تقسیم 
کرده است این متمایز سازی بر مبنای کیفیت عملکرد من و روابط موضوعی درونی شده انجام 
گرفته است )میلون و همکاران، 2004( کرنبرگ، و بیتمن و فوناگی نیز اخیراً برای سهولت 
و کاربرد بهتر آن، سازمان های نروتیک و مرزی را به نروتیک بالا و پایین و مرزی بالا و 
پایین، تقسیم کرده اند. )کلیگور، کرنبرگ و کالرکین، 2007(. در سطح شدیدتر، سطح مرزی، 
بیماران با خشکی شخصیت شدید و بسیار ناسازگار و آسیب هویتی معنادار بالینی تعریف 
می شوند، در این طیف اشخاص مکانیزم های دفاعی از نوع دو نیمسازی و آزمون واقعیت 
اما در حالت شدید عاطفی دچار اختلال است )کلیگور و همکاران، 2007(. روابط  سالم، 
بین ساختارهای  ثابت در  موضوعی درونی )خود-دیگری( در نروتیک ها تعارضات نسبتا 
روانی زیربنایی محسوب شده و در افراد مرزی در سطحی چند پاره تر باقی می مانند و آنان  
بازنمودهای درونی از خود و دیگران دارند که لزوماً نیستند و متناظر با نمود روانی تکانه ها 
و منع های جداشدة آنها ست )کرنبرگ، 2015(. آسیب هویت معنادار بالینی با حس خود و 
تجربه دیگران مهم، که در طی زمان و موقعیت های گوناگون بی ثبات و تجزیه شده، همراه 
است. تجربه ذهنی چنین فردی از دیگران فاقد ظرافت و عمق، و کم و بیش دو قطبی )سیاه 
و سفید( و سطحی است، سلیقه ها، باورها و ارزش ها بی ثبات هستند، معمولا از دیگران در 
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محیط اخذ شده اند، و ممکن است به آسانی و به شکل چشم گیری با تغییرات محیط تغییر 
کنند. صفات شخصیت ناسازگارانه در دو سطح آسیب شخصیت نروتیک و مرزی، احتمالاً به 
صورت بازداری رفتارهای بهنجار و الگوهای رفتاری بازداری یا به صورت تشدید رفتارهای 
خاص )الگوهای رفتاری واکنشی( بروز می کند. تظاهرات رایج دیگر این دو سطح آسیب 
شخصیت عبارت است از بازداری های مرتبط با جنسیت، صمیمیت و موفقیت شغلی. این 
کنش وری های پایین تر از حد بهینه معمولا باعث ناکامی و ناامیدی برای افراد می شود که 
علی رغم تلاش زیاد، خود را در تغییر دادن این حیطه ها ناتوان می یابند، در سطح سایکوتیک، 
که شدیدترین آسیب شخصیت را دارد، حس فرد نسبت به دیگران دارای یکپارچگی ضعیف، 
سطحی، متغیر و غیر واقع بینانه است، روابط میان فردی سطحی و ناپایدار است، عدم سرمایه 
گذاری در کار و فعالیت های تفریحی دیده می شود، دفاع های مبتنی بر دو نیم سازی غالب 
هستند، خشکی شدید شخصیت وجود دارد، واقعیت سنجی اساساً سالم اما در موقعیت های  
و  )کلیگور  است  درونی شده  ناقص  طور  به  و  متناقض  ارزش های  نظام  و  مختل  عاطفی 
مرزی  سازمان شخصیت  عنوان  به  پایین شخصیت،  در سطح  و  همکاران، 2007(. صفات 
شناخته می شود که با هویت آشفته و مکانیسم های دفاعی ابتدایی مثل جداسازی مشخص 

می شود )ساگستر و همکاران، 2020(. 

کودک به علت عدم حضور فیزیکی فعال پدر، به لحاظ روانشناختی موفق به برقراری 
ارتباط معنادار با او نمی گردد )جونز، 2008(. هرچند، دیدگاه کلاسیک روان تحلیل گری، 
آشفتگی های تحولی از جمله ساختار ناپخته من، تثبیت در مرحله دهانی، و نیز کنترل های 
کرده اند،  تجربه  را  پدر  فقدان  ادیپی  پیش  مرحله  در طی  که  کودکانی  برای  را  من  ناقص 
گزارش نموده اند )نیوبار،1960: نقل از واین بورگ، 2000(، تأثیرات ساختاری و عمیق تری 
نیز متعاقب عدم حضور مؤثر و فعال پدر در فرایندهای تحولی کودک ایجاد می گردد. کودکان 
در چارچوب  معین خود  تحولی  نیازهای  ساختن  برآورده  در  است  ممکن  پدر  از  محروم 
تحول فرایند جدایی و تفرد، تحول عقده ادیپ، شکل گیری هویت جنسی ، و شکل دهی 
به روابط موضوعی، ناکام مانده و به سمت منفی از جمله اضطراب، شرم، تنهایی و اندوه 
سوق پیدا کند )رضا قلی، 1388(. نظریه پردازان در قلمرو دانش روان تحلیل گری، پدر را به 
عنوان تصویری اصلی و محوری در زندگی روانی هر فرد، مورد توجه قرار داده اند. فروید با 
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توصیف نقش اساسی پدر در مرحله پیش ادیپی، اعتبار ویژه ای به جایگاه پدر بخشید. او از 
پدر تحت عنوان یک »آرمان من« اولیه یاد کرد. از طرفی کلاین، مراحل پیش تناسلی تحول 
ادیپ را مادر محور توصیف نمود، به باور وی، ارتباط با پدر به عنوان یک موضوع جزئی، در 
سایه رشک و حسدی که کودک- چه پسر و چه دختر- برای تصاحب مادر احساس می کند،  

اهمیت پیدا می نماید )اچگاین،2002(.

فقدان درگیری و حضور پدران در شکل گیری و رشد عاطفی فرزندانشان ممکن است 
خودانگاره، خشونت،  افسردگی، ضعف  باشد:  داشته  دنبال  به  منفیای  پیامدهای  چنین  این 
اضطراب، جدایی، طرد، انزجار از خود )خودبیزاری(، اختلال عاطفی و بسیاری مشکلات 
دیگر، که بدون شک باعث تأخیر در فرایند طبیعی رشد می شود )چَریتی، 2003؛  کاپبکیران، 
2014(. صفات شخصیتی مثبت از قبیل همدلی، خودانگاره مناسب )گرین، 2002؛ اسمیت، 
1996(، خویشتنداری، سلامت روانی، کفایت اجتماعی، و مهارت های اساسی زندگی حاصل 
روابط فرزندان با پدری صمیمی است )ایوانز و فوگارتی، 1999(، براساس تحقیقات انجام 
شده حضور پدر و مادر به گونه ای متفاوت بر روابط تأثیر می گذارد )داچام و همکاران،2002؛ 
لیبرِمَن و همکاران، 1999(، همچنین داویدز )2002( بیان می کند که پدر و مادر درونی شده  
اشغال  را  دامنه خود  نوزاد دیده می شوند که هر کدام  به عنوان دو موضوع مجزا در ذهن 
می کنند. دامنه مادر شامل پرورش، تسلی و رسیدگی به نیازهای نوزاد است در حالی که دامنه 
پدر شامل تنظیمات مرزی و تست واقعیت است که به نوزاد کمک می کند تا ارضا نیاز خود را  
به تاخیر بیندازد. باید توجه داشت به همان اندازه که یک نوزاد نیازمند زنده ماندن بیولوژیکی 
برای رشد در بزرگسالی سالم است که نقش مکمل پدر در کنار مادر ضروری به نظر می رسد  
حضور پدر اهمیت ویژه ای در کاهش تعارض در روابط دوستانه دارد. . پدر به عنوان یک 
حمایت   کودک،  خود  احساس  واقعیت  بر  مبتنی  و  یکپارچه  تحول  از  مهم،  خود  موضوع 
می نماید )کوهات،1977( و بر اساس دیدگاه های روانشناسی خود، این گونه برمی آید که 
نقش پدر در این رویکرد به صورت جایگاهی مورد توجه قرار می گیرد که می تواند آرمانی 
سازی شده و در شکل گیری و ایجاد احساس خود درونی تاثیر گذار باشد )لیبمن و ابلین،  
2000(. از سوی دیگر جونز )2005( ادعا می کند که پدر می تواند »آنچه به طور سنتی به 
عنوان وظایف مادرانه دیده شده است را انجام دهد«. این که پدر می تواند نقش دیگری را ایفا 
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کند مانند یک شکل جایگزین یا بیشتر از آن توسط ابلین )1975(، هرتزاگ )1980( و دیاموند 
)1998( حمایت می شود. در نظریه دلبستگی نیز ، پدر می تواند شخصیت دلبستگی اولیه یا 
ثانویه باشد امروزه با تغییرات زیادی که برای خانواده سنتی غربی اتفاق می افتد، مطالعات 
مشاهده مستقیم صورت گرفته است که  تایید می کند پدر نقشی مهم و منحصر به فرد در رشد 
نوزاد ایفا می کند وهمین  مسئله  منجر به ایجاد  »یک مدل پیچیده تری، از پدر« شده است   

که تا کنون در حال گسترش  است )ابلین و لیبمن،2000(. 

پژوهش ها دیگری  نشان می دهند که در کل پدران نسبت به مادران زمان کمتری را به 
تربیت فرزندان اختصاص می دهند، زمان تعامل پدرها با فرزندانشان حدود 20 تا 25 درصد 
پدر  والدینی  سبک   )2002 )لمَ،  می دهند  اختصاص  فرزندشان  به  مادرها  که  است  زمانی 
)درگیری، گرما وخودمختاری پدر( می تواند بر خودکارآمدی، هدفمندی، آینده اندیشی و به 
طور کلی بر عاملیت کودک مؤثر باشد و تاب آوری او افزایش دهد )مهدوی مزده، 1397(  به 
علاوه در خانواده هایی که میزان ساعات و نوع فعالیتی که پدر با فرزند خود دارد با ساعات 
و نوع فعایت مادر یکسان باشد، باز هم از نظر ماهیت و کیفیت درگیری و تعامل تفاوت 

چشمگیری بین مادر و پدر وجود دارد )ویلیامز و کلی، 2005(. 

 کرنبرگ مطرح کرد که تجارب نامطلوب کودکی باعث می شود که کودکان بازنمایی های 
موضوعی مختلی را درونی کنند که در یکپارچه کردن جنبه های مهرآمیز و نامهرآمیز کسانی 
که به آن ها نزدیک اند، واقع نمی شوند. در نتیجه این روابط موضوعی مختل، من ناایمن پدید 
میآید که ویژگی اصلی سازمان شخصیت مرزی است. از دیدگاه روابط موضوعی، توانایی 
برقراری روابط ارضاکننده متقابل تا حدودی به الگوی درون فکنی شدة ناشی از تعاملات 
اولیه با والدین و نگرش نسبت به آنها و افراد مهم مربوط است )برس، باسر، راتم و همکاران، 
2013(. روابط موضوعی به عنوان یکی دیگر از ساختارهای روانی مهم در این نظریه، شامل 
بازنمایی از خود در تعامل با دیگران، همراه با یک حالت عاطفی است )کلارکین، یومانس و 
کرنبرگ، 2006(. کرنبرگ )1976( معتقد است که روابط موضوعی از تعامل های عاطفی با افراد 
 مهم زندگی فرد، که در طی تحول درونی شده اند و در ساختارهای حافظه ماندگار شده اند، 
ریشه می گیرند، اما الزاماً با تعامل های گذشته واقعی فرد با دیگران مهم زندگیاش، مطابق 
نیستند. بازنمایی درونی از خود و دیگران در واقع انعکاس جنبه های واقعی )بین فردی( و 
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خیالی ارتباطات گذشته فرد همراه با دفاع های مربوط به هر دو، هستند. این روابط موضوعی 
درونی نسبتاً در طول زمان پایدار می مانند، اما ظرفیت اصلاح هم دارند. در این بافت، چنانچه 
این روابط موضوعی حالت تعارضی یا دفاعی بگیرند می توانند استرس زیادی را ایجاد نمایند 
و نشانه های بیماری را تولید کنند. پژوهش ها نشان می دهند که الگوی روابط موضوعی  در 
به عنوان یک عامل کلی عملکرد شخصیت  نیز ممکن است  سطوح سازماندهی شخصیت 
عملیاتی شود )کاسپی،2014؛ شارپ و همکاران، 2015؛ رایت و همکاران، 2016(. در این 
پژوهش سعی شده که به این سوال پاسخ داده شود آیا مدل ساختاری تبیین ساختار شخصیت 
با نقش مستقیم نگرش نسبت به پدر و نقش واسطه ای روابط موضوعی از برازش  مرزی 

خوبی برخورداراست؟ 

l روش 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از 
 نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران 
می باشد. روش نمونهگیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. حداقل 
حجم لازم برای پژوهش حاضر براساس شاخص پرکاربرد N بحرانی هولتر محاسبه شده 
است که این مقدار برای مدل فرضی پژوهش و براساس متغیرهای مکنون و مشهود برابر 
142/14به دست آمد. هم چنین، با در نظر گرفتن حداقل حجم مورد نیاز هنگامی که متغیرهای 
مشهود مدل )در مدل فرضی پژوهش حاضر،25پارامتر( بین 10 تا 15 متغیر باشد، حجم نمونه 
باید بین 250تا400 نفر باشد. از این رو، کل نمونه انتخاب شده در این پژوهش 441 نفر 

است. ابزارهای پژوهش به شرح زیر بودند:

□ الف: سیاهه روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل: این ابزار، یکی از پرکاربردترین 
ابزار ها در حوزه سنجش روابط موضوعی است، براساس پیوستار چند بعدی ارزیابی روابط 

شکل 1. مدل پیشنهادی

ساختار شخصیت 
نگرش نسبت به پدرمرزی

روابط موضوعی
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موضوعی ساخته شده که بلک، هارویج و گدیمن )1973( از طریق مصاحبه های بالینی با 
روابط  سیاهه   .)1986 همکاران،  و  )بل  آورده اند  دست  به  رابطه هایشان  مورد  در  بیماران 
نادرست دارد که روابط موضوعی  با پاسخدهی به صورت درست/  موضوعی بل 45 ماده 
بینی  خودمیان  و  اجتماعی  کفایتی  بی  بیگانگی،  ناایمن،  دلبستگی  عامل  چهار  قالب  در   را 
می سنجد. این آزمون همچنین 45 ماده دیگر نیز دارد که سه عامل تحریف واقعیت، عدم 
قطعیت ادراک و هذیان و توهم برای سنجش واقعیت را شامل می شود. بل )1995( ضرایب 
اعتبار بازآزمایی چهار هفته ای زیرمقیاس های آن را 0/58 تا 0/90 و همسانی درونی آن ها 
را 0/78 تا 0/90 گزارش کرده است. روایی این سیاهه نیز از طریق سنجش همبستگی آن با 
مقیاس هاس دیگر مانند درجه بندی روانپزشکی مختصر )اورال و گراهام، 1962( و فهرست 
تجدید نظر شده 90 مادهای نشانه های بیماری تأیید شده است. در ایران در پژوهشی ویژگی 
های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه روابط موضوعی بل؛ بعد از مراحل ترجمه- بازترجمه 
بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی نسخه فارسی نیز ساختار چهار عاملی این ابزار را نشان داد. 
 از آنجا که ترکب ماده های نشخه فارسی در برخی عوامل با نسخه انگلیسی متفاوت بود، 
نمره های که به هر پاسخ درست/ نادرست در زیر هر عامل تعلق می گیرد، براساس نتایج 
تحلیل عاملی )بارعاملی( و مبنای نظری )نظر متخصصان در مورد ارتباط هر ماده با محتوای 
فرض شده( بازنگری شد. بدین ترتیب برای نمره گذاری عامل ها به هر ماده در زیر هر عامل 
نمره ای بین 0 تا 2 داده و سپس نمره ماده های مربوط به آن باهم جمع می شود. اعتبار مقیاس 
با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 0/77 تا 0/66، ضریب اعتبار دونیمه کردن 0/60 تا 0/77 
بدست آمد. همبستگی معنادار بین ابعاد روابط موضوعی و سطوح مکانیزم های دفاعی نیز 

روایی همگرا و واگرای مقیاس روابط موضوعی بل را تأیید کرد.

□ ب: مقیاس نگرش فرزند به والدین )CAFS(: این مقیاس توسط هودسون در سال 
)1992(و شامل دو فرم مخصوص پدر و مادر است که در این پژوهش از فرم پدر آن استفاده 
شد. این مقیاس 25 ماده ای است و توسط مقیاس لیکرت از 1 تا 7 )هیچوقت تا همیشه( نمره 
گذاری می شود و برای اندازه گیری میزان رضایت نوجوان از رابطه با پدر تهیه شده است. این 
مقیاس برای کودکان 12 سال به بالا استفاده می شود. عبداله زاده و همکاران، )1397( آلفای 

کرونباخ را برای این مقیاس 0/97 بدست آوردند که بیانگر اعتبار درونی آن است.
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□ ج: سیاهه سازمان یافتگی شخصیت: برای اندازه گیری سازه سازمان شخصیت از 
سازمان شخصیت  سیاهه  سؤالی   37 فرم   )IPO( کرنبرگ  سازمان یافتگی شخصیت  سیاهه 
کرنبرگ )2002( استفاده گردید. این سیاهه، دارای سه بعد واقعیت، دفاع های روانشناختی 
نخستین و سردرگمی هویت است. در مدل کرنبرگ از سازمان شخصیت، حاصل جمع سه عامل 
دفاع های روانشناختی نخستین، سردرگمی هویت و آزمون واقعیت، بیانگر آسیبپذیری کلی 
شخصیت )شخصیت مرزی( و حاصل جمع نمرات دو بعد دفاع های روانشناختی نخستین 
و سردرگمی هویت ملاک کلی شخصیت مرزی است. اعتبار و روایی این پرسش نامه در 
ایران توسط آل بهبهانی و همکاران )2007( مشخص شده است. روایی همزمان این سیاهه 
سازمان شخصیت از طریق اجرای همزمان پرسش نامه باس-پری و مقایسه عاطفه مثبت و 
مقیاس های  بین سیاهه سازمان شخصیت، خرده  انجام گردید که ضرایب همبستگی   منفی 
پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت و مقیاس عاطفه مثبت و منفی به 

ترتیب 0/57، 0/18، 0/39، 0/44، 0/21-، 0/40 بدست آمد )هوئک، 2002(.

l یافته ها

در پژوهش حاضر تعداد 441 شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد شرکت کننده  
تعداد 150 نفر زن و تعداد 286  نفر مرد و 5 نفر جنس خود را مطرح نکرده اند که میانگین 
سنی آنان 33 بود. علاوه بر این تعداد 48 نفر پدر خود را با وضعیت تحصیلی بیسواد، 99 
نفر سیکل، 122 نفر دیپلم، 101 نفر کارشناسی، 20 نفر کارشناسی ارشد و 12 نفر دکتری 
گزارش کرده اند. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش در جدول 

1 ارائه شده است.

قبل از ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، پیش فرض های مهم مدل یابی معادلات 
ساختاری شامل نرمال بودن تک متغیری و چندمتغیری و عدم وجود هم خطی چندگانه مورد 
بررسی قرار گرفت. محاسبه چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرهای مشهود، روشی معمول 
برای ارزیابی نرمال بودن تک متغیری است. در این مطالعه چولگی متغیرهای مشاهده پذیر 
در دامنه 0/214 تا 2/572 و کشیدگی آن ها در دامنه 0/889- تا 7/531 قرار داشت. چو و 
 بنتلر )1995(، نقطه برش 3 ± را برای مقدار چولگی و 10 ± برای مقدار کشیدگی مناسب 

می دانند.
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در این مطالعه فرض نرمال بودن چندمتغیری با محاسبه شاخص کشیدگی چندمتغیری 
نسبی بررسی شد که مقدار آن برابر 1/291 بدست آمد. بنتلر )32(، معتقد است درصورتی که 
ارزش این شاخص بیشتر از 3 نباشد، نرمال بودن چندمتغیری محقق شده است. بنابراین توزیع 
تمامی ترکیب های متغیرها نرمال است. بررسی پیش فرض عدم وجود هم خطی چندگانه به 
وسیله وارسی ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشهود انجام شد. بررسی این ماتریس حاکی 

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

39
25
27
12
6

112
10
8
0

92
1
1
1

نمره روابط موضوعی

بی کفایتی اجتماعی
خودمیان بینی

دلبستگی ناایمن
بیگانگی

نمره کل ساختار مرزی

دفاع روان شناختی
سردرگمی هویت

واقعیت سنجی
نمره کل پدر

آیتم 1
آیتم 2
آیتم 3

میانگین
51/02
33/21
18/31
9/52
5/23

163/96
23/18
22/25
38/49

123/05
2/23
2/29
2/94

بیشینه
67
42
45
24
12

192
45
37
85

144
7
7
7

انحراف استاندارد
7/98
2/91
3/56
2/25
1/46

16/14
6/74
5/67

12/40
10/71
1/68
1/71
1/95

جدول 2. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشاهده پذیر پژوهش
بی کفایتی

1
0/84**

0/65**

0/80**

-0/48 **

-0/54 **

-0/42 **

-0/24 **

-0/23 **

-0/24 **

بی کفایتی
خودمحور
دلبستگی
بیگانگی

دفاع
هویت
واقعیت
آیتم 1
آیتم2
آیتم 3

دلبستگی

1
0/56 **

-0/60 **

-0/56 **

-0/49 **

-0/23 **

-0/23 **

-0/21 **

خودمحوری

1
0/67 **

0/79 **

-0/52 **

-0/58 **

-0/45 **

-0/26 **

-0/24 **

-0/25 **

بیگانگی

1
-0/47 **

-0/49 **

-0/44 **

-0/21 **

-0/19 **

-0/24 **

دفاع

1
-0/74 **

0/66 **

0/22 **

0/20 **

0/15 **

هویت

1
0/56 **

0/20 **

0/16 **

0/17 **

آیتم 3

1

واقعیت

1
0/14 **

0/14 **

0/14 **

آیتم 1

1
0/76 **

0/63 **

آیتم 2

1
0/64 **
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 0/19 ≥ r ≥ 0/84 از عدم وجود هم خطی چندگانه بین آنها است. ضرایب همبستگی در دامنه 
ایجاد  باشند در تخمین صحیح مدل مشکل  قرار دارند. ضرایب همبستگی که بالای 0/85 
میکنند )بنتلر، 1995(. درچنین شرایطی باید یکی از دو متغیر از تحلیل کنار گذارده شود. 
معادلات  مدل یابی  است.  شده  محقق  نیز  چندگانه  خطی  هم  وجود  عدم  فرض  بنابراین 
ساختاری با کاربرد روش تخمین حداکثر درست نمایی برای ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل 
متغیرهای مکنون  با  را  متغیر های مشهود  ارتباط  اندازگیری  کار برده شد. مدل  به  ساختاری 
مشخص می کند. ارزیابی این مدل با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی انجام می شود. 
شاخص های برازش مدل اندازه گیری که در جدول 3 ارائه شده است، برازش مطلوب این 
مدل را نشان می دهد. بنابراین متغیر های مشهود توانایی لازم برای عملیاتی کردن متغیر های 

مکنون را دارند.

هم چنین ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان 
داد که تمامی شاخص های برازش این مدل فرضی  به غیر از RMSEA، در محدوده برازش 
مطلوب قرار دارد. شاخص های برازش مربوط به این مدل در جدول 3 دیده می شود. شکل 

2 مدل ساختاری مفهومی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر می کشد. 

برون زا،  متغیر  عنوان  به  پدر  به  نسبت  فرزند  نگرش  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
 )t-values  =-0/14(  -0/03  ،)t-values  =14/31(  -0/31 استاندارد  با ضریب  ترتیب  به 
با ضریب  نیز  موضوعی  روابط  دارد.  تأثیر  مرزی  ساختار شخصیت  و  موضوعی  روابط  بر 
استاندارد t-values =29/94( -0/71( بر ساختار شخصیت مرزی تأثیر می گذارد. با توجه به 
اینکه در مدل ساختاری، معناداری ضریب مسیر با استفاده از مقدار T-value( T( مشخص 
میشود. چنانچه مقدار t بیش از 1/96 باشد ارتباط دو سازه معنادار است، بنابراین به غیر از 
مسیر مستقیم نگرش نسبت به پدر به ساختار شخصیت مرزی، تمامی مسیرها معنادار است. 

در ساختار شخصیت مرزی را واسطه گری می کند. به این صورت که نگرش فرزند 

جدول 3. شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش
χ2/DF

1/84
2/43

مدل اندازه گیری
مدل ساختاری

AGFI
0/95
0/94

RFI
1/698
0/98

SRMR
0/046
0/030

CFI
0/98
0/99

GFI
0/97
0/97

RMSEA
0/045
0/050

Chi-Square
59/16
65/67
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نسبت به پدر بر روابط موضوعی اثر می گذارد، روابط موضوعی بر ساختار شخصیت مرزی 
اثر می گذارند. شاخص های برازش مربوط به این مدل در جدول 4 -5 مشاهده می شود. 

شاخص ها نشان دهنده برازش بسیار مناسب مدل فرضی است.

شکل 2 مدل ساختاری فرضی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر می کشد. روابط 
موضوعی و کارکرد خانواده به ترتیب با ضرایب استاندارد 0/16 و 0/29- بر واقعیت سنجی 
 اثر می گذارد و واقعیت سنجی نیز با ضریب استاندارد 0/29 بر علائم منفی اثر می گذارد. 

تمامی اثرات در سطح p>0/001 معنادار است.

در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطه ای از آزمون بوت استرپ استفاده شد. بوت 
استرپ قدرتمندترین و منطقی ترین روش را برای ارزیابی اثرات غیر مستقیم فراهم می آورد. 
ارزیابی معنی داری این روابط را می توان به دو طریق بررسی کرد. روش اول با مراجعه به 
سطوح معنی داری و روش دوم با بررسی فاصله های اطمینان. در صورتی که حد بالا و پایین 
با فاصله اطمینان 95% برای مسیر واسطه ای هم علامت باشند )هر دو مثبت یا هر دو منفی( و 
 یا به عبارتی مقدار صفر بین این دو حد قرار نگیرد مسیر مورد نظر در سطح p>0/05 معنا دار 

است. 

جدول 4،  اثرات غیر مستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی نشان می دهد. براساس 
مندرجات این جدول اثر نگرش فرزند نسبت به پدر بر ساختار شخصیت مرزی با واسطه 

گری روابط موضوعی دارای ضریب استاندارد p= 0/004( 0/220( است. 

شکل 2. مدل ساختاری همراه با ضرایب

ساختار شخصیت 
مرزی

نگرش نسبت 
به پدر

روابط موضوعی

عامل 1

-0/71

0/87

دلبستگی ناایمن

عامل 1

عامل 1

دفاع

هویت

واقعیت

بی کفایتی اجتماعیبیگانگی خودمیان بینی

0/030/88
0/73

0/87
0/86

0/76

0/84 0/88 0/80 0/88

-0/31
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l بحث

یافته های پژوهش حاضر نشان داد ساختار شخصیت مرزی هم به صورت مستقیم و هم 
به صورت غیر مستقیم و از طریق نگرش فرزند نسبت به پدر و روابط موضوعی به صورت 
مثبت تبیین می گردد. هم چنین یافته ها نشان داد، روابط موضوعی از طریق نگرش فرزند 
نسبت به پدر به صورت مثبت تبیین شده است. این یافته با نتایج پژوهش های هاپریچ و 
همکاران )2017(، طاهرویچ و باجتریک )2016( و گرین )1996( همسو است. هم چنین، 
یافتههای مطالعه حاضر به طور ضمنی با نتایج پژوهش های خانجانی و همکاران )2012(، 
بشارت )2006(، غفاری و رضایی )2013(، مشابهت دارد. در تبیین این یافته می توان گفت 
استوار  فردی  بین  بر روابط  مبتنی  بازنمودهای  شناختی- عاطفی  به وسیله  که روابط شیء 
است و به ظرفیت فرد برای ایجاد روابط پایدار در زمینه های مختل مربوط است. براساس 
اولیه  روابط  صمیمی ترین  و  نزدیکترین  خود،  روانشناسی  و  موضوعی  روابط  نظریه های 
کودک، بیشترین تأثیر را بر بهنجاری و نابهنجاری روانی او دارد. این نظریه معتقد است که 
تعارض های ارتباطی اولیه با موضوع، همراه با خلق حاکم بر این رابطه، درونی می شود و 
بعدها ارتباطات فرد را با افراد جدید تحت تاثیر قرار می دهد )خانجانی و همکاران، 2012؛ 

گاگون، لبانس، آمند، 2015(. 

نظریه روابط موضوعی، از نظریه روان تحلیل گری فروید ایجاد شد. او به این نتیجه رسید 
که آسیب های روانی به عنوان پیامد تعارض بین سائق های ناهشیار و ممنوعیت درونی شده 
به این سائق ها است. نظریه روابط شیء، نسخه تکامل  یافته نظریه فروید می باشد که تأکید 
 می کند سائق ها در ناهشیاری تجربه نمی شوند، بلکه در ارتباط با یک شیء خاص تجربه 
ایجاد  از خود  که  واحدهایی هستند  روانی،  بنابراین، سنگ بنای  اساسی ساختار  می شوند. 
می شوند. از جمله نظریه پردازانی که در زمینه شخصیت مرزی بر اساس نظریه روابط شیء 
سخن گفته اند، می توان به کرنبرگ اشاره کرد. از نظر وی، بیماران مرزی در مرحله تفرد- 

جدول 4. نتایج آزمون بوت استرپ برای روابط واسطه ای

متغیر واسط

روابط موضوعی

خطای برآوردحدود بوت استراپ

0/674

متغیر وابسته

ساختار شخصیت مرزی
حد پایین
0/153

اندازه اثر

0/220

سطح معنی داری

0/004
حد بالا
0/356

متغیر مستقل

نگرش به پدر
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جودایی ماهلر، به ویژه در زیرمرحله نزدیکی مجدد، تثبیت شده اند. نکته حائز اهمیت این 
است که تفرد- جدایی مقدم بر ثبات شیء است و زمانی که فرد در تفرد- جدایی تثبیت 
شده باشد، به دنبال آن فاقد ثبات شیء خواهد بود. بنابراین، بیمار مرزی نمی تواند میان خود 
و دیگران تمایز قایل شود، مگر این که پیشتر تصویر یک چهره ارضاکننده را که حضوری 
پایدار و باثبات دارد، درونی سازی کرده باشد )کرنبرگ، 2015(. هراس کودک از آن است 
که مبادا مادر، او را برای همیشه ترک کند و دیگر بازگشتی در کار نباشد. بیمار مرزی مکرر 
چیزی شبیه این نوع اضطراب جدایی کوبنده را در بزرگسالی تجربه می کند. از اینرو، اغلب 
وابسته و چسبنده به نظر می رسد و نمی تواند به مدت طولانی تنهایی را تحمل کند )یومانز و 
لوی، 2002(. براساس نظر کرنبرگ، بیماران مبتلا به شخصیت مرزی، پرخاشگری افراطی یا 
مازاد دارند؛ یعنی به دلیل مسایل فطری زیربنایی و یا ناکامی نیازهای اولیه آنها توسط مراقبان 
یافته های شید عنبرانی   با  از حد معمول است. که  غیرحساس، میزان پرخاشگریشان بیش 
و همکاران 1398 در رابطه میان بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری دوران 
بزرگسالی هماهنگی  دارد. کلید واژه به همین دلیل انسجام نظام های همانندسازی تصاویر 
متضاد، بیش از خود تهدیدکننده خواهد بود. در گذشته تحولی بیماران مبتلا به شخصیت 
نفرت  و  است، شدت خشم  بوده  وقوع  حال  در  انسجام  این  که  زمانی  در  درست  مرزی 
معطوف به یک تصویر بد، شاید تصویر خوب را نابود کرده و بنابراین، انسجام واقعی میان 
عشق و نفرت یا تصاویر خوب و بد اتفاق نیفتاده است. حتی اگر قرار بود بیماران مبتلا به 
شخصیت مرزی به درک مفهوم یکپارچه و منسجمی از چهره های مهم زندگی خود برسند، 
باز هم تصاویر بد از چنان خشم و نفرتی برخوردار بود که میتوانست تصاویر خوب را منهدم 
و در نتیجه، شیء خوب )یعنی مادر خوب( را تنها بگذارد )کلارکین، لنزنویگر، یومانز، لوی 

و کرنبرگ، 2007(.

برمبنای نتایج بدست آمده از داده های پژوهشی،  میان نگرش فرزند نسبت به پدر و 
روابط موضوعی رابطه وجود دارد. همان طور که قبلا گفته شد، نظریه پردازان زیادی تأکید 
ادیپی، شکل گیری و تحول  ابتدایی و مراحل اول  نموده اند که عدم حضور پدر در سنین 
احساس خود، دنیای روابط موضوعی و الگوهای ارتباط درونی و به تبع آن در روابط بعدی، 
الگوهای ارتباطی غالب کودک با دنیای خارج را تحت تاثیر خود قرار می دهد )بلاس، 1984؛ 
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لیبمن، آبل، 2000(. برمبنای نتایج بدست آمده حضور مثبت پدر با عامل بیگانگی در روابط 
موضوعی رابطه معنادار منفی دارد. عامل بیگانگی بااحساس عدم ارتباط در روابط، ارتباطات 
به  نسبت  خصومت  و  خشم  صمیمیت،  برقراری  در  جدی  مشکلات  سطحی،  و  بی ثبات 
دیگران و تنهایی و انزوا در ارتباط است که حضور مثبت پدر می تواند با کاهش این عوامل 

همراه باشد و حضور منفی وی باعث افزایش این عوامل گردد )بل، 2007(.

به طور کلی می توان گفت حضور مثبت پدر می تواند ارتباطات فرد را تنظیم کند و این 
امکان را به وی می دهد که بتواند بر روی یک طیف حرکت کند که یک سر این طیف جدایی 
مفرط وجود دارد و سر دیگر آن صمیمیت و آمیختگی، که آنچه برای سلامت روان یک فرد 
مهم است این است که بتواند در روابطش فاصله سالمی را حفظ کند که نه از نزدیکی زیاد 
خفه شود و نه این که از دوری زیاد رنج ببرد. حضور مثبت پدر کمک می کند خشم خود 
را ابراز کند و هدف ها و توانایی های خودش را بشناسد که پیش نیاز روابط پخته با دیگران 
است که در آن هم تمایز وجود دارد و هم ارتباط تعاملی؛ و در نهایت پدر به ایجاد رابطه سه 
 گانه استقلال روان شناختی، تشکیل من مستقل و جدایی از رفتارهای وابسته به والدین کمک 
می کند. افرادی که نگرش منفی نسبت به پدر دارند، در برقراری روابط بین فردی نگرانی 
هرچند  کنند.  تجربه  دیگران،  توسط  پذیرش  و  شدن  داشته  دوست  به  نسبت  را  بیشتری 
نگرانی،  اما  است،  اهمیت  با  بسیار  افراد  این  برای  روانشناختی  لحاظ  به  ارتباط  برقراری 
شوندهای  تکرار  و  ناسازگارانه  الگوهای  بروز  سبب  اضطراب،  و  حسادت  گناه،  احساس 
همچون وابستگی بیش از حد، چسبندگی و رفتارهای خودتخریبی در روابط آنان می گردد. 
جدایی، فقدان و تنهایی برای آنها سخت و غیرقابل تحمل است و به شدت نسبت به احتمال 
رها شدن حساسیت داشته و در جستجوی اطمینان یافتن از وجود حمایت و صمیمت دیگران 
هستند. سطوح پایین درگیری عاطفی و گسستگی از روابط ابژه می کشاند که این گسست از 
والدین با خشم همراه است، در واقع فرد از ابژه ها جدا می شود و به سمت یک چیز کاملا 
متفاوت برای جبران می رود ولی این جدایی با خشم همراه است نه پختگی )بل، 2007(. 
پژوهشگران گزارش کرده اند، عدم حضور پدر چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی 
به شکل آسیب زننده ای، فرایند شکل گیری ساختار خود و شبکه روابط موضوعی را تحت 
تاثیر قرار می دهد )بیشاب و لین، 2000(؛  در این میان پدر به عنوان مرجع قدرت در روابط 
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سه گانه مادر-کودک-پدر، نقش عمده ای در شکل گیری روابط موضوعی کودک ایفا می کند. 
پدر با ایجاد نوعی کشش و جاذبه، کودک را با دنیای واقعی که در برگیرنده افراد، اشیاء و 
موضوعات گوناگون است، آشنا می سازد )اتچوگون، 2002(.  از این رو، تجربه نوعی اتحاد 
رضایت بخش با پدر، عشق ورزی بدون تعارض با او و مورد عشق او واقع شدن، احساس 
بادوام و عمیقی از امنیت در برابر تهدیدات بیرونی را برای کودک فراهم می آورد و به او 
کمک می کند تا احساس استوار و محکمی نسبت به خود داشته باشد، براین اساس نظریه 
پردازان روان شناسی ایگو، وجود پدری دوست داشتنی و همدل را منبع اساسی و مهمی برای 

تحول احساس یکپارچگی از خود، می دانند )لیبمن، 2000(

l نتیجه گیری

با  این که  یافته ها  از  مدل  فرضی  پژوهش  حمایت کردند،  نتایج  این  پژوهش  باید  با  در  نظر  
گرفتن  محدودیت های  آن  تفسیر  شود.  ابتدا  اینکه  مطالعه  حاضر  روی  بیماران اسکیزوفرنیک  
که  جمعیت  نسبتاً  همگنی  هستند،  انجام  شده  است؛  بنابراین،  در  تعمیم  نتایج  به  جمعیت های  
از   مفهوم سازی  پژوهشگران   بسیاری  از  هرچند   سویی،   از   دارد.   وجود   دیگر  محدودیت  
 اختلال های  روانی  در  ساختاری  ابعادی  حمایت  می کنند  و  بر  این  باورند  که  نتایج  به  دست  
آمده  از  محیط های  بالینی  و  غیر بالینی  تا  حد  زیادی  مطابق  هم  هستند . باید  در  تعمیم  نتایج  این  
مطالعه  به  محیط غیر  بالینی  احتیاط  کرد.  محدودیت  دیگر  اینکه  ماهیت  مقطعی  مطالعه  حاضر،  
مانع  استنتاج های  علّی  و شناخت  دقیق  ماهیت  واقعی  روابط بین  متغیرهای  پژوهش  می شود. 
 احتمال  زیادی  وجود  دارد  که  ترتیب  زمانی  شکل گیری  متغیرها  بر اساس  مدل  فرضی  ارائه شده 
 باشد؛  با  وجود  این،  قطعاً  نمی توان  بر  پایه  این  مطالعه  حالت های  جایگزین  دیگر  را  رد  کرد.  
سرانجام  اینکه  در  این  مطالعه  برای  ارزیابی  هر کدام  از  متغیرها  تنها  از  یک  ابزار  اندازه گیری 
 خودسنجی  استفاده  شد. استفاده  از  روش های  اندازه گیری  متنوع  می تواند  به  مفهوم سازی  بهتر 

 متغیر  کمک  کند.

با  توجه  به  محدودیت های  پژوهش،  پیشنهاد  می شود  مطالعه  حاضر  روی  جمعیت  بالینی  
یا  جمعیت های غیردانشجویی  نیز  انجام  شود  تا  توان  تعمیم دهی  یافته های  آن  افزایش  یابد. هم 
چنین به منظور استنتاج روابط علی و شفاف کردن توالی زمانی بین متغیرهای پژوهش، انجام 

مطالعات طولی پیشنهاد می شود.
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